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وجود اسید آلزیلٹک (ماده مولره لاغری برگرفله از جلیکباو 
دریایی) و روغن‌های لیاهی در لین صابون: از یکطرف در 
پوست نفود کرده و از حفرہ های مولین پوست چرک و 
آلود گی زا ببرون آوزده و تمیز مینعاید و از طرف دیگر 
چربیبای زیر پوست را از بدن خارج لموذه و با تجریک 
متابولیسم در سیستم للفاوی و پبود جریان خون موبرگی 
به‌عنوان قابقن عمل نموده وباعث لطافت پوست مي‌گرد. 


ویژگیها: 
8 مرطوب کننده و شفاف کننده پوست. 
0 خاسیت نرم کنندگی بالا 


مث 
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10: 2211432 ات‎ 

Fax: 2003203 ۱ |‏ 
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ی ود شیچ ۳ بشما | کس ن tc‏ ۸ ۳:۹۷ کی زور YET‏ 
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بم الله ال" همر ال دی 
فھرست مطالب این شماره 


یادداشت هفته 


پاورقی ایرانی «گمشدگان» 


صاحب امتیاز 
(موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سردبیر: 
س فتحالله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
س 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت 
جنوبی - مو سسه اطلاعات گے اطلاعات ھفتگ 
کد بستی. ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
قح 66ے تا 66ئ7 
نمایر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
ای 
شماره ۲۱۵۶ - چهارشنبه ۱۵ مھر ۱۲۸۲ 
٠‏ شعبان ۱۴۲۵ اکتبر ۲۰۰۴ 


8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 


و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
8 مجله در ویرايش مطالب آزاد است. 


6 شماره ۳۱۵۶ 








حرف ور شکسنگی رانز نید 


سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که اگر فکری 
به حال این سازمان نشود در چند سال اینده به‌ طور 
کلی ورشکست خواهد شد. 

این سخن, که از سوی یکی از مقامات سازمان 
اعلام شد. حتی اگر واقعیت داشته باشد. به هیچ وجه 
جای طرح عمومی ندارد. سازمانهایی نظیر تأمین 
9۷48٤١۶١۰" 7٦‏ سر اس 
امنیت و آرامش اداری و اجتماعی بسیار موٴثرند. 

به جراءت می‌توان گفت که اگر در کشوری تأمین 
اجتماعی مردم درست ساماندهی شود. بسیاری از 
معضلات و اسیب های اجتماعی و دلشوره‌ها و 
دغدغه‌های اقشار آسیب‌پذیر جامعه برطرف خواهد 
شد. اعلام ورشکستگی سازمانهایی نظیر تأمین 
باب ات ار ری 
نهاد محسوب شود. یک نمره منفی در کارنامه انان 
به حساب می اید و نشان می‌دهد که در طول سالهای 
و را( 
دستشان بوده به خوبی حمایت و حراست نکرده‌اند. 
به زبان ساده‌تر امانتداران خوبی نبوده‌اند. بنده 
نمی دانم اشکال کار از کجاست. امابه هرحال واقعیات 
E‏ 
کارمندان و کارگردان و حقوق بگیران آنقدر هست 
که در صورت مدیریت صحیح بر منافع وصولی 
شاهد هیچ معضلی نباشیم. هر کارمندی که به فیش 
حقوقی خود نگاه می کند رقم نسبتاً درشتی را 
ستون کسورأت مربوط به بیمه می بیند که این تازه 
سهم کارگر و یا کارمند است و تقریباً دو برابر این 
رقم را نیز باید کارفرما به اداره کار و یا سازمان 


نامه های بدون و اسطه 


جرا خودکشی؟ 

هر روز که می گذرد بیشتر آثار منفی فشار طبقاتی 
بر قشر نوجوان و جوان جامعه را احساس می‌کنیم. 
قابل عرض اینکه ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که 
ات و کی رانک فعل خراه متا و کے که 
خودکشی می‌کند را زیر پا گذارنده دین خدا می‌داند. 
EEO‏ 
جامعه دینی و پر از معنویت زندگی می کند» درس 
می‌خواند و به امور مذهبی هم تا اندازه‌ای اگاه است 
دست به این فعل حرام می‌زند؟ سازمان بهداشت 
جھانی, ایران رابعد از کلمبیا و هند دارای امار بالایی در 
زمینه خودکشی معرفی کرده و این آمار نسبت به 
دو سال پیش ۲ رده صعود داشته که نشانه خوبی 
نیست و بايد دنبال ريشه یابی مسئله رفت که چرا 
یک جوان پر از انرژی و متدین که روزی در میادین 
نذا مقدش از جان ماه می کشت و هتم توقعی 
نداشت جز رضای خداء امروز به جایی می رسد که 
دست به یک عمل نایخردانه می زند که جوامع 


EE‏ اجتماعی بابت هر کارگر یا کارمند بپردازد. 

نزدیک ۲۵ درصد حقوق هر کارگر و کارمند به 
بیمه پرداخت می‌ شود. این رقم انفر هت که 
سازمان تأمین اجتماعی را به بزرگترین و 
سرمایه‌دارترین نهاد کشور تبدیل کند. از این میزان 
رقمی نزدیک به ٩‏ درصد ان را هزینه‌های درمان 
تشکیل می دهد که با توجه به نوع سرویس دهی بیمه 
به بیمه‌شدگان, معلوم می شود که تاءمین اجتماعی 
در این مورد با خست تمام رفتار می‌کند و لذا آنقدر 
گشاده‌دست نیست که به افلاس بیفتد و یا خاصه 
خرجی کند. همین حالا هم اکثر حقوق بگیران از نحوه 
سرویس دهی بیمه درمان گلایه دارند و در مواجهه 
٣٦‏ 9 9 م کل و حف ای با 
هزینه‌های بیمارستانی مجبورند به قرض بیفتند و 
یا فرش و طلای خود را بفروشند. در نگاه کلان ارقام 
دریافتی از حقوق‌بگیران بسیار درشت و قابل تچ 
است حال اگر با این همه. سازمان بیمه و یا تأمین 
اجتماعی و بازنشستگی اعلام ورشکستگی کنند 
نشان می دهد که انان مدیران خوبی نیوده‌اند و یا 
خوب مدیریت نکرده‌اند. 

توجیه‌هایی از قبیل اينکه دستگاههای دولتی 
٠٢٦4+ 7٦‏ ار 
بدهیهای خود رانمی دھند و یا دولت به‌جای بدهی خود 
ی ار E‏ 
است که به هر دلیل متولیان این سازمان در طول دوره 
مدیریت خود مراقبت صحیح و درستی از اموال 
مردم و یا بهتر بگوییم امانت‌های در دستشان که 
مربوط به ملت است به عمل نیأوردند و به قول عوام 
TS‏ یک ارات 
دلیل تراشیها ارتباطی با کارمندان و کارگران ندارد 
که به همین سیستم نیم‌بند دوران بازنشستگی خود 
امید بسته اند. فلسفه وجودی سازمانهای بیمه‌ای چه 
به نام سازمان بازنشستگی و چه به نام سازمان 
تاءمین اجتماعی. ایجاد امنیت و ارامش در دورانی 
ی جح بت 

را . تأکید کرد دایم که 
بازنشستکی نباید دوران عذاب و مرارت و انتظار 


سکولار غربی هم آن را ناهنجاری تلقی می‌کنند؟ 

وقتی در جامعه یک روز شرایط مساوی انتخاب 
شغل را از تحصیل کرده‌ها می گیریم» روزی به 
پوشیدن لباس و آرایش موهایشان گیر می دهیم. 
روزی هم به موسیقی مورد علاقه انان گیر می دھیم 
و... زمینه‌های افسردگی جوانان را فراهم می کنیم. 
در جامعه امروز فاصله طبقاتی به حدی است که 
عده معدودی مرفه و عده کثبری فقیر هستند و امکانات 
رفاهی را در دست افراد متمول می‌بینی. ورزش 
لوکس برای بچه پولدار. ماشین لوکس برای 
بچه‌پولدار سالن لوکس برای تفریح مال بچه پولدار 
رت نت تحت 
7+716 یی "0 
۰ درصد امکانات جامعه در اختیار ۲۰ درصد و یقيه 
۰ درصد باقی مانده فقط از ۲/۶ درصد امکانات 
دولتی بهره‌مندند و جمعیت گرسنگان جامعه روند 
صعودی دارد. 

حالا شما اقتصاددانان و جامعه شناسان عزیز 
و( 
بی پول, بی‌پارتی چه کند؟ 

محمدر ضا شاف ما ران 








برای مرگ باشد. در بسیاری از کشورها 
دور ان بازنشستگی. دورانی دلچسب و 
همه کسانی که در طول دوران کار فرصت 
سفر و استراحت کک 0 ات در ان دوره به 
مسافرت می روند و شیرین ترین خاطرات 
خود رارقم می زنند. ضمنا از تسهیلات 
خوبی هم استفاده می کنند. مثلا از بلیت 
نیم بهای مترو و هواپیما و مراکز فرهنگی و 
تفریحی و مسائلی از این قبیل. اگر هر کارمند 
و کارگر بداند که در دوران از کارافتادگی به 
امان خدا رها نمی شود. بهتر کار می کند و 
سعی می‌کند در دوران کار و خدمت فقط به 
کارش فکر کند و این همه خود را به این در و 
ارت در نت 
و مناسباتی که در آن حاکم است به اندازه 
کافی هشداردهنده نیست؟ 

اینکه همه به دنبال یک کاسبی و پا 
تجارت جانبی باشند تا در دوران پیری به 
گرا اد ۳ 

همین دغدغه چقدر بر راندمان کاری و 
نیز ساعت مفید کاری و کیفیت کار کارگران 
و کارمندان اثر گذاشته است؟ 

جوان امروز و یا بهتر بگوییم حقوق‌بگیر 
جوان امروز در سیمای بازنشسته کشور 
سرنوشت فردای خود را می‌بیند و وقتی 
دولت و متصدیان امر رانسیت به فردای خود 
بدون برنامه و بی‌تفاوت ببیند. خودش دست 
به کار می شود و درحقیقت کار و فکر و تلاش 
حاشیه امنیت شخصی تا در دوران پیری به 
که چنین وضعیتی برای جامعه و کار و 
تلاش در جامعه به‌وجود می اورد فکر کنید 
و دریابید که سرنوشت چه خواهد شد. 

کی تن SIG‏ 
روشن و امیدوار طراحی بکنیم. روشنی و 

وام قرض الحسنه می‌خواهم 

اختراما اینحانب رگا مخاهل و دارای 
سالها کار و تلاش کارگری و زحمات 
شبانه روزی یک واحد اپارتمان نقلی و 
کوچک خریداری نموده‌ام ولیکن چون پول 
رهن داده‌ام و خودم جای دیگری مستاء‌جر 
هدم و چون درامد آند کی دارم تاکنون 
نتوانسته‌ام ۸۰۰ هزار تومان پس انداز کنم تا 
به منزل خودم بروم و هر سال صاحبخانه 
بهای اجاره و پول پیش را بالا می برد و 
درامدم صرفا کفایت خرجی خانوادہ و 


3 لمت 

بانھایت تأسف و تأثر باخبر شدیم آقای 
انتظامات اداره در غم از دست دادن برادرش 
ارجمندمان اقایان نیاروجی, بختیاری» احمد 





۶٣‏ "مم "من 


تابندگی این فردا نقشی انکارناپذیر در 
موفقیت امروز ما دارد. 

ابداصحیح نیست که هر کس به هر شکل 
و شیوه خود با وجود دولت و قانون و نظم 
و نظام اجتماعی, حاشیه امنیت شخصی 
برای خودش دست و پا کند و به این فکر بیفتد 
که چون هیچ کس به فکرش نیست پس 
خودش به فکر خودش باشد. در این حالت 
معلوم است که حتی کار دولتی را نیز مهم 
تلقی نخواهد کرد و اصولا ارزشی برای آن 
کار قائل نخواهد شد. چرا که فکر و ذکرش 
٣‏ ها ای ۱ 

اگر به اثرات چنین تفکر و باوری در 
دستگاه اداری» در نظام تولید و صنعت 
کشور هم اندیشه کنیم. به خوبی درمی‌یابیم 
که اثار زیانبار چنین فکر و باوری چقدر 
گسترده و بزرگ خواهد بود. 

ایا شما فکر نمی کنید رواج پدیده‌های 
زشتی چون رشوه فساد. ارتشاء اختلاس و 
در ساده‌ترین شکل ان کم کاری و بی‌دقتی و 
اهمال و افت شدید راندمان کار و بهره‌وری 
در دستگاههای اداری و شرکتها و 
کارخانجات دولتی که همه از اثار و تبعات 
٣٦‏ و ۹ بر 
همین بی‌توجهی به سرنوشت فرد در دوران 
سخنی و کرفتاری است؟ 

نه سازمان بازنشستکی کشوری و نه 
سازمان تامین اجتماعی حق ندارند با انتشار 
اخیار ناامید کننده‌ای چون ورشکستکی و 
بحران مالی و... همین کورسوی اميد 
جماعت حقوق‌بگیر را هم خاموش کنند. 

مردم نباید تاوان بی‌تفاوتی و یا 
سوءمدیریت و یا بی‌برنامگی مسوولان را 
بپردازند. یادمان باشد که در سال 
پاسخگویی. به مردم پاسخهای درست 
بدهیم. پاسخهایی که اميد را در دل همه زنده 
کند و موجد امنیت و ارامش کردد. 
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اخاره خانه رای دهد اک ترای کف 
هزینه‌های زندگی ام مجبور شده‌ام همسر و 
مامت ۷ساق ا 
بفرستم. اکنون صاحبخانه مرا جواب نموده 
و تقاضای پول پیش بیشتری کرده. لذا از 
هموطنان موّمن و خير خواهشمندم کسی 
به صورت قرض الحسنه مبلغ ۸۰۰ هزار 
تومان به اینجانب بدهد. بنده چک و سفته 
نیز می توانم تهیه نمایم و اقساط آن راتاماهی 
۰ هزار تومان می‌توانم بدهم. درواقع 
به‌جای کرایه خانه اقساط وام را می‌پردازم 
وتا آخر عمر دعاگوی آن انسان خیر می‌باشم. 

رضا . ص ۔ تهرانسر 


حسابد اری. خدمات و افست ورق در غم از 

دست دادن عزیزان خود سوگوار شده‌اند. 
به این وسیله ضمن طلب مغفرت برای 

عزیزان تازه گذشته. به همکاران گرامیمان 

تسلیت گفته و برای آنان و سایر بازماندگان 

محترم صبر و بردباری آرزومندیم. 

سک رک کاں ا لاعن فی 








> جعفر بابایی ۔ نمین باور کنید از ارسال کارت قبلی و یا عکس 
کردید عکسی وجود نداشت. ضمن اینکه قبلا هم کارتی به شماره 
۲ برای شما صادر شده که اگر به دست شما نرسیده می توانید 
مجددا با من مکاتبه کنید و یک عکس و کپی شناسنامه همراه نامه 
برایم ارسال نمایید. موفق باشید. 

9 محمدباقر مجتهدی . ساوه از لطف شما متشکرم. لطفاً در نامه 
بعدی روشن تر مساله را توضیح دهید تا مطرح شود. ضمنا داستان 
ارسالی شماراکه ضمیمه نامه بود. به مسوول صفحه قلمرو ارجاع 
دادم تا مورد بررسی قرار گیرد. 

2 غلامرضا رازقی ۔ کازرون درباره شاید فرار یکی از مدیران و یا 
نمایندگان ایران خودرو در فارس و همراه با میلیاردها تومان پول 
مردم خبری دریافت نکرده‌ام. در صورتی که شما از این مطلب اطلاع 
کامل و دقیق دارید به همراه اسناد مربوطه آن را برایم ارسال کنید تا 
حتما باید مساله مورد تایید قرار گیرد تا خدای ناکرده به شایعات 
دامن زده نشود. 

2 علی پورمحبی . تهران جدولهای ارسالی به دستم رسید. ان 
رابه مسوول صفحه جدول برای بررسی و شرکت در قرعه‌کشی 
دهید (البته به همراه یک عدد عکس جدید). از اقای شتی هم خبری 
نداریم. می‌توانید نمونه‌ای از مطالب خود را برایم بفرستید تا بررسی 
شود. 

عباس توکلی شهمیرزادی ۔قائم شهر یک مطلب از شمادر همین 
شماره به چاپ رسیدہ است. انتقاد شما در مورد افزایش پخش 
اگهی‌های بازرگانی از صدا و سیما و روند غیرمطلوب اناد مت 
است و برخی اوقات این اگهیها انقدر زیاد هستند که اعصابی برای 
تماشاچی نمی گذارند اما چه باید کرد؟ انشاءالله دقت می کنند. 

2 شکوفه جعفری ۔ تهران از لطف فراوانی که نسبت به مطالب 
مجله ابراز داشته اید صمیمانه متشکرم. امیدوارم شایسته اعتماد 
خوانندگان فرهنگی و خوبی چون شما باشیم. موفق باشید. 

> پویا ۔ ث ‏ قیرو کازرین کوتاهی و یا اطاله پاسخ به نامه‌های 
خوانندگان به مضمون نامه بستگی دارد. گاه موضوع مطرح شد ه 
در نامه باعث می‌شود که پاسخ طولانی‌تر بشود. ضمنا در صورتی 
که در فرم نظرسنجی چاپ شده. همه خوانندگان خواهان افزایش 
نامه را هم به مسوول صفحه قلمرو داستان دادم تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد. موفق باشید. 

۰ طالب خسرویان ‏ ايلام برای اطلاع از چگونگی عضویت در 
گروه خبرنگاران بخش فرهنگی با صفحه بازتاب مکاتبه کنید. نامه 
شما را به همین منظور به مسوول صفحه مربوطه ارجاع دادم. 

> حسن حعفرزاده ۔ مشهد باور کنید امکانات ما برای کمک 
همه کمک کنیم اما شما هم قبول کنید که همه خوانندگان مثل هم 
نیستند. یگذ ارید به یک نمونه تازه اشاره کنم: 

ک جح موب ناره اشار 

8 گان مجله قبل ازسال جدید ۰۱ ٣٣٠‏ 
داد اعلام کرد که اگر یک قرض الحسنه دو. سه ماهه برایش فراهم 
کنم زندگی اش نجات پیدا خواهد کرد. بنده هم او را به یکی از آشنایان 
معرفی کردم که مبلغ قابل توجهی قرض الحسنه درقبال چک به ایشان 
بپردازد. اما حال که چهار ماه از موعد مقرر چک می‌گذرد. نه خودش 
افتابی می‌شود و نه در حسابش پولی هست و ظاهرا فراری شده و 
من مانده بودم که جواب این اشنا را چگونه بدهم؟ معادل ۲ ماه حقوقم 
را قرض گرفته و بابت بدقولی این خواننده بی‌تعهد و بی‌مسوولیت به 
ان بنده خدای وام دهنده که خودش هم گرفتاری دارد پرداختم» چرا 


۰ أ 
نامه به سرد 122۳۳۳۳۳ 
0 اا 








که معرف او بوده‌ام. شما اگر جای من بودید پشیمان نمی‌شدید؟ ۳7 
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ابر آن و جھان سباست 
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٭رفسنجانی: مخالف اعمال خشونت توسط 
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بودم. 

#طیرزدی از حضور در دادگاه خودداری کرد. 

#در واکنش به تصمیم مجلس درباره قرارداد 
همکاری ایران با شرکتهای ترک. سفر رئیس 
جمهوری به ترکیه به تعویق افتاد. 

*اصفی: هنور راههای تفاهم در پروند ۵ 
هسته‌ای ایران وجود دارد. 

٭ مصباح یزدی: برخی از مسوولان مجری 
ق مطلوب. فاصله داریم. 
را در حد اظهارنظر دانست. 

#پاول: حمله نظامی به ایران در دستور کار 
واشنگتن قرار تذارك: 

٭دکتر سروش را در قم مورد ضرب و شتم 
قرار دادند. 

# حجاریان: خطر یک اجلاس اضطراری 
درباره فعالیت های هسته‌ای ایران وجود دارد. 

#وزیر خارجه فرانسه از مطرح شدن پرونده 
هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل خبر 
فاگ 
#پوتین به ایران توصیه کرد به خواسته‌های 
اژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ مثبت دهد. 

#تردد قایقهای توپدار انگلیسی در اروندرود 
افزایش یافته است. 

#با تصویب طرح جدید مجلس, طرح توسعه 
شبکه تلفن همراه دو سال عقب می افتد. 

۵ دیپلمات ایرانی پس از ۵۰ روز در عراق ازاد 
شد. 

٭ مرکز پژوهش‌های مجلس. طرحی برای 
محدود کردن اختیارات وزارت اطلاعات ارائه 
کرد. 
کنن: 

#وزیر بازرگانی: روح اسلامی از کالبد اصناف 

#تخریب خانه ایرج میرزا پنج کشته برجای 
گذارد. 

#*اسرائیل عضو حماس رادر دمشق ترور کرد. 

٭ یک بازرکان اسرائیلی برای خریداری ۵۰ 
درصد سهام شیکه الجزیره تلاش می کند. 

# وزیر دفاع عراق: ایرادی در برقراری ارتباط با 
اسرائیل نمی بینم. 

٭درپی کودتای نافرجام در سودان, تعدادی از 
نظامیان بازداشت شدند. 


#عربستان با بخشیدن بدهی عراق مخالفت 
گر 

«راچارامانا» پدر بمب اتمی هند درگذشت. 

#عراق از فهرست کشورهای حامی تروریسم 
خارع ند 

ور ساسا سین فش سم وا 
نف 

٭مصر و آفریقای جنوبی خواستار عضویت 
در شورای امنیت سازمان ملل شدند. 





کنونی در خاورمیانه نداشته و درصدد هستند آن را 
تغییر دھندء ولی سو ال این اسب که آیا آنها قادر 
خواهند بود خواسته‌های خود را به دولتهای منطقه 
تحمیل کرده و این دولتها و حکومتها را وادار به تغییر 
و دست زدن به رفرم و اصلاحات بکنند؟ 

خاورمیانه بزرگ که مورد توجه آمریکاء اروپا و 
هشت کشور صنعتی است. از شمال افریقا اغاز و تا 
ت رکبه و ابران اد امه می‌باند. در این محدوده علاوه بر 
کشورهای عربی, باید به کشورهای غیرعرب از جمله 
٦‏ )ہہ ٤+‏ را ۶ 

طرح خاورمیانه بزرگ و درپی ان طرح صلح 
سن ای ا کا جات لان شس ان 
از توجه کاخ سفید به این منطقه دارد. درحالی که 
قبلا دولتهای جمهوریخواه توجه چندانی به 
خاورمیانه نداشته و دموکراتها رابطه مطلوبی با 
ری 6ھ نت تح 
جمهوریخواهان درصدد هستند اثری از خود در 
خاورمیانه برجای بگذارند. البته دلیل توجه آمریکا 
و جامعه جهانی به خاورمیانه را باید در حوادث ۱۱ 
سپتامبر جستجو کرد. 

حادثه ۱۱ سپتامبر و اقد امات نروریستی و 
ضد تروریستی ای که پس از ان شاهد بودیم. این 
ر احعت را با کارا که 
7 90 ار 
اقد امات ذیر استمرار داشته و باید هر روره شاهد 
اقدامات و فعالیت‌های تروریستی دریک گوشه از 
چهان باشیم. 
افغانستان و عراق لشکرکشی کردند و هر روز که 
می‌گذرد بر تعداد نیروهایشان در این منطقه افزوده 
وا را واه ای کل ار 
کرده‌اند, اوس اع رامهار در ۳389تالفین رابه جای خود 
بنشانند. به همین دلیل هر لحظه در انتظار یک حرکت 
مخالفت جویانه بوده و در موضع دفاعی قرار گرفته اند. 

طرح خاورمیانه بزرگ درحقیقت برای فرار از 
موقعیت کنونی و ایجاد ارامش و صلح در منطقه‌ای 
است که عملا از سال ۱۹۴۸ که اسرائیل به‌وجود امد. 
شاهد جنگ و درگیری و خونریزی بوده است. همین 
کشمکش ها طی سالیان دراز زمینه ساز پید ایش 
تفکراتی گردیده که امروزه منجر به اقد امات حاد 
تغییر کردہ و با تغییر شرایط منطقه. دوستی جای 
دشمنی را بگیرد. 

در همین راستاء اگر نگاهی به گستره جغرافیایی 
طرح خاورمیانه بزرگ بیندازیم. این واقعیت اشکار 
خواهد شد که این طرح منطقه وسیعی ار 
می‌گیرد که بسیار گسترده‌تر از خاورمیانه است. 

در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نویسندگان عرب 
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل, بر مواردی در 
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مسائل می تواند این و منطقه را همواره درحال التهاب 
و هیجان نگه داشته و به سوی درگیری و تروریسم 
سوق د شلد . 

آزادی زنان در خاورمبانه 

در این خر ار بر فقدان آزادی» سطح پایین دانش 
و جایگاه نامناسب زنان در کشورهای خاورمیانه 
تأکید شده بود که این عوامل می‌تواند منجر به عواقبی 
شود و حتی منافع ملی هریک از کشورهای عضو 
گروه هشت راکه شامل آمریکا. انگلیس. کانادا. ایتالیا 
المان. فرانسه. روسیه و ژاپن می شودہ تهدید کند. 

7۶٥0٥۷‏ ہہ ی ی 
اقتصادی در خاورمیانه زیاد باشد. شاهد افزایش 
روند افراط گرایی و تروریسم و جرایم بین المللی و 
مهاجرت غیرقانونی خواهیم بود. 

در این رابطه امارهایی نیز ارائه شده که واقعیت 
نابسامان خاورمیانه را عیان تر کرده که برخی از 

١۔‏ جمع درامد داخلی کشورهای بیست و دوگانه 
عضو اتحاديه عرب کم ار در امد همتای اا 
اسپانیا است. 

۲ حدود ۴۰ درصد اعراب بالای ۱۸ سال یعنی ۶۵ 
میلیون نفر بی سوادند و زنان یک سوم این تعداد را 
تشکیل می دهند. 

٣۔باورود‏ به سال ۲۰۱۰ بیش از ۵۰ میلیون جوان 
وارد بازار کار می شوند و با ورود به سال ۲۰۲۰ این 
تعداد به ۱۰۰ میلیون نفر می رسد. از این رو بايد حداقل 
شش میلیون شغل جدید ایجاد شود تا بتواند این افراد 
تازه وارد را جذب کند. 

۴ اگر میزان بیکاری در همین سطح باشد تا سال 
۰ تعداد بیکاران به ۲۵ میلیون نفر بالغ خواهد شد. 

۵ یک سوم افراد منطقه با درامد روزانه کمتر از 
دو دلار زندگی می‌کنند. برای بهبود شرایط زندگی 
در این منطقه بابد توسعه اقتصادی به دو برایر رشد 
درصد است و باید حداقل به ۶ درصد برسد. 

۶ تنها ۶/۱ درصد از اهالی می‌توانند از اینترنت 
استفاده کنند. این رقم بسیار پایین‌تر از هر جای 
دیگری در جهان. حتی کشورهای جنوب افریقا است. 

۷ زنان تقریبا ۵/۲ درصد از کرسیهای پارلمانهای 
عرب را دراختیار دارند. یک مقایسه ساده نشان 
می دهد که بەطور مثال این میزان در کشورهای 

۸ حدود ۵۱ درصد از جوانان عرب تمایل دارند به 

این مساله را گزارش توسعه انسانی سازمان 
ملل در سال ۲۰۰۲ نشان می‌دهد. بهترین مقصد 

در این برنامه تاکید شده که از راههای زیر 
می توان اوضاع را بهبود بخشید: 











۱. منطقه به سوی ایجاد دموکراسی و حکومتهای 
شایسته ترغیب شود. 

۲ جامعه‌ای فرهيخته تأسیس شود. 

و 

ی ی که ار ار 
رضایت برخی از کشورهای عرب رانیز به خود جلب 
کردہ مواردی پیش بینی شده که حائز اهمیت است. 
در اجلاس سران هشت کشور صنعتی که چندی 
پیش در آمریکا برگزار شد. این طرح با اندک تغییراتی 
مورد تأیید قرار گرفت. 

جالب توجه است که طرح مزبور در اجلاس 
سران هشت کشور صنعتی در حضور مقامات و 
سران تعدادی از کشورهای عرب و خاورمیانه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. 

از مواردی که در این طرح گنجانده شده و بايد به 
مورد اجرا درآید. می توان به این مسائل اشاره کرد: 

و ت0 ت1 مس مت 

۳۶ ص پ۷ ۱ 
دهه ۹۰از بین هفت منطقه در جهان. کشورهای عرب 
در کمترین سطح ار اراد قرار دا 

۲ طرح برگزاری انتخابات ازاد. 

در این طرح آمده که گروه هشت می‌تواند با 
ابتکار عمل خاص خود. کمک‌هایی را برای مرحله 
پیش ار ارت دهد. 

۳ کمک حقوقی به مردمان عادی. 

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دھد 
که برای هر هزار شهروند عرب کمتر از ۵۳ روزنامه یا 
نشریه وجود دارد. درحالی که این امار در کشورهای 
شرفت برای هر هرار تفر ۸۵ تشر اس 

۵ جامعه مدنی. کشورهای منطقه را ترغیب کنند 
تا به سازمانهای جامعه مدنی از جمله سازمانهای 
غیردولتی ویژه حقوق بشر و رسانه‌ها اجازه دهند که 
بدون هرگونه فشار یا محدودیتی آزادانه فعالیت کنند. 


طرح خاورمیانه 
۱ طرح خاورمیانه بزرگ شامل سه محور است. 
انچه را که وانمود کردیم. محور اول را شامل می شد 
که ترغیب به دموکراسی و استقرار حکومتهای 
محورهای دیگر که هریک نیز دارای 
. محور دوم: ساخت جامعه‌ای فرهیخته 
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۔ محور سوم: توسعه فرصتهای اقتصادی 

همان گونه که عنوان شد. خاورمیانه بزرگ 
موردنظر آمریکاء اتحادیه اروپا و گروه هشت 
کشورهای عرب به علاوه کشورهای پاکستان. 
افغانستان. ایران. ترکیه و اسرائیل را شامل می‌شود. 
سوی بعضی کشورهای عرب مواجه شده. ولی 
حامیانی نیز پیدا کرده است. 

در این ارتباط «عمروموسی» دییرکل اتحادیه 
افتاده است. ولی در این میان دیدگاههای مختلفی 
درباره خاورمیانه بزرگ و اصلاحات ارائه شد ۵ 
اسلامگرایی عنوان کرده و درصدد مخالفت با این 
تروریستی در برخی مدارس دینی پاکستان» فقر و 
مشکلات اقتصادی توده‌ها و بی‌توجهی حکومنها به 
خواسته‌های مردم که با فقر و نداری دست و پنجه 
نرم می‌کنند. زمینه‌ساز رشد تروریسم و مخالفت با 


فرار است در ادرماه احلاس 
خاورمیانه بزرگ و شمال افریقا در 
مراکش برگزار شود 


آمریکا و عضوگیری گروههای تروریستی نظیر 


القاعده می شود که با شعار اسلام و مبارزه با شیطان 
قدم به میدان گذارده و چوانان مسلمان رابه همکاری 
و همفکری فرامی‌خواند. 
این گروه و دیکر گروههای تروریستی که 
۳ ٔ یب 
می‌کشند. از وضعیت اقتصادی قابل قبولی برخوردار 
بوده و مامن و پناهگاهی برای جوانان ماجراجو و 
نیازمند هستند که در ازای دریافت پول. سلاح در 
دست گرفته و به اقدامات تروریستی روی 
می آورند. اگر اوضاع در خاورمیانه تغییر نکند. 
نمی توان امیدوار بود که این موج تروریسم مهار 
شده و یا از بین برود. 
در روزهای اخیر جهان عرب شاهد دو نشست در 
ارتباط با اصلاحات در این منطقه بود. نشست وزرای 
اقتصادی و نمایندگان ۱۵ کشور عرب در پایتخت اردن 
که با همکاری و نظارت برنامه سازمان ملل برای رشد 
و توسعه برگزار شد و در آن. نمایندگان بر انجام 


7 ۳ را 
برنامه‌های اداری و اجرایی در اصلاحات باید قبل از 
اصلاحات سیاسی صورت بگیرد. و برگزاری اجلاس 
بررسی طرح خاورمیانه بزرگ در مراکش, نشان از 
جدی بودن طرحهای رفرمیستی دارد. 

در این راستا اولین اجلاس بررسی طرح 
٤‏ ی۶ "۶" 
برگزار شود. 


اصلاحات در خاورمبانه 


به گفته وزیر خارجه مراکش. این اجلاس برای 
بررسی و مذاکره در مورد طرح پیشنهادی امریکا برای 
اصلاحات در خاورمیانه و شمال افریقا برگزار می‌شود. 
وی خاطرنشان کرد که در اجلاس مزبور هفت 
کشور بزرگ صنعتی به همراه تعدادی از 
به بررسی راههای اصلاحی در خاورمیانه و شمال 
در اجلاسی که با حضور وزرای خارجه ۲۰ کشور 
تا یہ اک ا جات با ا باحل کت رشااعا نود 
در اجلاس نیویورک وزرای خارجه گروه هشت 
و ۱۴ کشور عربی به همراه پاکستان. افغانستان, ترکیه 
و دبیرکل اتحاديه عرب حضور داشتند. 
برخی از کشورهایی که در این منطقه قرار دارند. 
اعلام کرده بودند که اصلاحات باید از داخل اغاز شود 
و اصلاحاتی که از بیرون بیاید. تحمیلی بوده و ممکن 
است با مقاومتها و واکنش‌هایی مواجه گردد. به همین 
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به گفته آنان اصلاحات باید از هر کشوری بەطور 
فردی و جداگانه شروع شود. 
به این ترتیب مشخص می شود که اصلاحات 
در خاورمیانه با وجود مخالفت ها و مقاومتنها راہ 
خود را یافته و درحقیقت کلید زده شده است. ولی 
سوال این است که ايا این طرح چه مقدار و به چه 
میزان به اجرا درآمده و با پذیرش ملتها و دولتها همراه 
به این دلیل که هرچند ممکن است ملتها و توده‌ها 
از آن طرفداری و پشتیبانی کنند. اما از آنجا که بسیاری 
می‌شود. نمی‌توان امیدوار بود که آنها به حمایت از 
حکومتهای عرب خصوصا کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس که دارای حکومتهایی به شیوه 
قرون وسطایی هستند. همواره مردم و زنان رااز 
حاکمیت دور کردند. این تفکر با وجود رشد اگاهی‌ها و 
دا ار +8 ای 
منطقه وجود دارد. این دیدگاه مغایر دموکراسی و 
مشارکت مردم در حکومت و در دست گرفتن 
سرنوشت به دست خودشان است. تا زمانی که 
چنین تفکری حاکم است و تا وقتی که فقر و تبعیض 
و نابرابری درمیان ملتهای مسلمان وجود دارد. 
نمی توان امیدوار شد که مشکلات موجود مهار یا 
ریشه‌کن شده و زمینه ظهور و بروز ان از بین برود. 
گروههایی نظیر القاعد ه از همین توده ها 
سربازگیری می‌کنند و ثروتمندان این جوامع نیازهای 
مالی انها را تامین می‌کنند. لذا برای مهار تروریسم 
و یا بی اعتبار کردن تروریست‌ها بايد ريشه ان در 
منطقه خشکانده شود. 





شماره ۳۱۵۶ 


و6 





در رای کته تشر ا 
تمام الگوهای جدید 
می ایند جځونه صد مانکر 


یک مدل غربی إا جشنواره 

ملامت کرد و جهاد دانشگاهی دانشگاه 
دیگری را تھران, با آنکه به ظاهر نامش 
۲7 چندان ارتباطی با «لباس و 


" پوشش و مد» ندارد. سرانجام 
ہس از ا که افتر عبات 
فراوانی به بدحجابی‌های اخیر از 
هر طرف به گوش رسید و هیچ 
[راه‌حلی گفته نشد. گامی به جلو 

" برداشته و قصد دارد تا جشنواره‌ای 
برپا کند و نام جشنواره را «لباس 
ملی» گذاشته. و از هر کس و هر نهادی 
که نظری در این باره دارد درخواست 
کرده که نظراتش را در قالب نوشته و 
مالاس تی ایخ خشٹرارہ قرست تادر 
این جشنواره دست کم معلوم شود نظر 






کی شمار ۶۰ 


صاحبنظران و یا حتی مردم عادی درباره 
کرای اا کی ار تاعبت اس 
_ چنین چیزی در ذهن مردم ایران جایگاهی دارد و 
ایا طرحی و ایده‌ای در این باره وجود دارد یا خیر؟ 
اینکه منتظر باشیم که پس از پایان این جشنواره یک 
لباس ملی به ایرانیان تحویل داده شود البته انتظار 
به جایی نیست. اما این جشنواره در فضای پرسو ال 
و بی جواب کنونی» دست کم این مزیت را خواهد 
داشت که به آنها که در اعتراض به بی حجابی ساعتها 
حرف زدند و سطرها نوشتند. خواهد گفت که برای 
مقابله با آن از کجا می‌توان شروع کرد و چه ابزاری 
در اختیارمان هست. 
فرمانده نیروی انتظامی تهران هم در آستانه 
هفته نیروی انتظامی وعده داده است که به‌ زودی 
۰ مانکن خیابانی» که آن نظر این شور الگوی 
دیگران برای بدحجابی هستند و به‌ طور هدفمند و 
برنامه ریزی شده در تهران به این سو و آن سو 
می روند را از سطح شهر جمع‌آوری خواهد کرد. چرا 
که این عده هنجارهای پوششی, آرایشی و رفتاری 
جامعه را همزمان شکسته‌اند. و البته اظهار امیدواری 
کر دواد که ان عم سحزان شٌعخانی را تا خه دیل 
توجهی کاهش دهد. هرچند ایشان به این نکته 
اشاره‌ای نکرده‌اند که, جدای از 
این ۰ نفر. عده زیادی که 
بدحجابی ایشان, امروز از سوی 
نیروی انتظامی نادیده گرفته 
می شود. در جامعه ۱۰ سال 
پیش ایران. به اندازه همین 
یکصد نفر عجیب و غیرعادی 
بودند (اگر در آن دوره زمانی 
حضور داشتند). و این صد نفر 
سد که ا 
تعدادشان بسیار بیشتر خواهد 
سرت انوا که ناوت سال دنگ 
برای مقابله با کسانی که 
هنجارهای پوششی جامعه را 
شکسته اند. حتی سراغ کسانی 
باپوشش امروز این صد نفر هم 
نخواهیم رفت. به این ترتیب. هر اندازه که ابتکار جهاد 
دانشگاهی در برپا کردن چنان جشنواره‌ای قابل 
تمجید و در مقابله با بدحجایی اثرگذار خواهد بود. 
انح سوم ترری تام کر فمل فاق کار ای انست و 
یا دست کم زمانی می توان از چنین طرحهایی دفاع 
کرد. که برای جوانان تنوع طلب جامعه. دهها الگوی 
پوششی که دارای مقتضیات جوانی باشند نیز ارائه 
شده باشد. وگرنه در جامعه‌ای که تقریباً تمام 
الگوهای پوششی آن از آن سوی مرزهایی می آید که 
درطراس اا ھچک از اصول اتقادن حا دا 
موردنظر نبوده‌اند. چگونه می توان میان یک مدل 
عجیب امروز با یک مدل عجیب فرداء فرقی نهاد و آن 
را ملاک مقابله و برخورد با بدحجابان قرار داد؟ 


کر آن بخرید یا ۱۳ ضر به جافو 
بخور ید! 
چند روز قبل رئیس اداره بازرگانی تهران. در 
جلسه‌ای که شورای شهر تهران هم در آن حضور 
داشتندء شرکت کرد تا به ایشان توضیح دهد چرا در 
شهر زیبای تھران, بهای میوہ بسیار گران شده تا 
اعضای شوراهم ان رابه مردم بگویند و مردم هم 


راضی شوند! رئیس اداره بازرگانی تهران. مهمترین 
گنی وا که کر الع عل یرای اعضای شور 
ترک اه قراط ام مود ا تور 
تھران بوده است. شرایطی که در ان نیروی انتظامی 
نظارت چندانی بر این میدان بزرگ که بخش اصلی 
میوه و تره‌بار تهران از آنجا تأمین می‌شود. ندارد و 
همین باعث شده. بازرس وظیفه شناس وزارت 
بازرگانی که چندی قبل برای بازرسی و یافتن 
متخلفین سری به این میدان زدہ به هنگام بازگشت 
از این مأموریت کاری, ۱۳ ضربه چاقو در بدن خود 
ببیند. از این رو رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است 
این میدان در قبضه ۷۰۰ یا ۸۰۰ نفر است که هرگونه 
که بخواهند. بر میوه‌جات و تره‌بار قیمت گذاری 
می کنند و کسی هم در کارشان دخالت و نظارتی 
ندارد. از طرفی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی 
هم مدتهاست که صدها صفحه گزارش مستند تهیه 
کا کا اذا تمه ما مه وی ترما 
چیزی به کشاورزان که تولیدکنندگان این 
محصولاتند نمی رسد و اگر مردم در شهرها از گرانی 
میوه می‌نالند. در روستاها کشاورزان از پایین بودن 
بهای محصولاتشان شکایت دارند و بسیاری ادامه 
شرایط موجود رابرای ادامه کار کشاورزی به صرفه 





نمی دانند. این چنین است که هم رئیس اداره بازرگانی 
تهران. هم شورای شهر و به تبع انها شهرداری و 
وزارت بازرگانی و حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز 
از شرایط موجود بر بازار میوه اطلاع کافی دارند و 
بازرگانی تهران بر میادین میوه و تره‌بار سلطنت 
می‌کنند و با چاقوهای تیز بر سر راه ماموران قانون 
ایستاده اند. همچنان بر صندلیهای خود نشستە اند و 
بازی گرفته اند. 

اینکە چرا در جایی که هم درد معلوم است و هم 
علت درد شناخته شده و هم روش درمان» هیچ کس 
کاری نمی‌کند. باید در سیزده ضربه چاقویی جستجو 
و تره‌بار حسابهای بانکی خود را بزرگتر و بزرگتر 
کرده اند. امروز چنان ثروتمند شد ه اند که از اعمال 
خشونت و به کارگیری ابزار قدرت برای مقابله با 
قانون هم هراسی ندارند و تا کسی درمیان مدیران 





هم جلساتی تشکیل خواهد شد و در آن از مشکل میوه 
و تره‌بار گفته خواهد شد و باز هم مهمترین نکته ان 
جلسات. بازگویی ضربات چوب و چماقی است که 
ماموران اتون مهن 


یافتن یک رنیس جمضور خوب 

هر روز که به خرداد ۸۴ نزدیک می شویم» 
حرفهای شفافتری از سوی سیاستمداران و گروههای 
سیاسی درباره انتخابات ریاست جمهوری شنیده 
می رف اک آندک از سین دذها و کد اکم یرای 
نشستن بر صندلی ریاست جمهوری آینده. فهرست 
مک مداد کم تدای ا آتھاستان کار 
می‌شوند و چهره گاملا پنهان کسی که قرار است ۴ 
سال ای ر اعدایت کاس رو شود 
هرچند هنوز احتمال اینکه فردی کمتر شناخته شده 
که نامش درمیان چند نام مطرح این روزها نیست. 
به این مقام دوست داشتنی برسد. منتفی نیست. اما 
با شناختی که نسبت به فضای سیاسی ایران وجود 
دارد. این احتمال بسیار کوچک است. حال چه یکی از 
همین چند نام شناخته شده به این مقام برسد و چه 
تانی خارے ار این افیا هقی ر ماد وگ به انتخابات 
باقی است و گفتن از نام و نشان نامزدهای ریاست 
جمهوری کمی زودهنگام. ولی در روزهای اخیر. در 
میدان سیاست ایران, اتفاقاتی درحال شکل گیری 
است که بی‌تردید در انتخاب مردم و نتیجه انتخابات 
آینده تأثیر جدی خواهد گذارد. تا پیش از شکل‌گیری 
مجلس جدید در خرداد ماه گذشته». مجلس و دولت 
ایران تا اندازه زیادی, برآمده از یک گرایش سیاسی در 
کشور بودند و اکثریت نمایندگان مجلس با اعضای 
کابینه. دوستی‌های قدیمی و عمیقی داشتند. تا انجا 
که تقریباً تمام آنچه دولت می‌پسندید در مجلس به 
تصویب می رسید و دولت نیز در مسیری گام 
برمی داشت که مورد رضایت مجلس بود. این عشق 
و علاقه میان دو رکن بزرگ سیاسی کشور. حداقل 
رقابتها و درگیریهای سیاسی داخلی به کمرنگ ترین 
سطح خود در امور اجرایی کشور رسیده بود و تنها 
در نوشته‌های روزنامه‌ها و برخی میزگردها و 
اظهارنظرهای فعالان سیاسی به چشم می‌امد. 
به‌ طوری که اگر مروری بر اتفاقات چند ساله اخیر 
بیند ازیم» رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات 
مجلس. برخی بازداشتها و محاکمه‌های سیاسی؛ 
ماجراهای مربوط به قتل‌های زنچیره‌ای و حادثه 
کوی دانشگاه. مهمترین و پرسروصداترین 
درگیریهای سیاسی کشور را تشکیل داده‌اند. 
ماجراهایی که هرچند در جای خود گاه بزرگ و 
تأثیرگذار بوده‌اند اما همگی در عرصه سیاست متولد 
می‌شده و در همان میدان هم خاتمه می یافتند. اما از 
خرداد ماه جاری به این سو کسانی به مجلس شورای 
اسلامی راہ یافتند که اکثریت انها نه تنها چندان 
علاقه‌ای به برنامه‌ها و اعضای هیأت دولت ندارند. 
بلکه با بسیاری از آنها مخالفند و ادامه حضور چنین 
برنامه‌هایی و چنین مدیرانی را به صلاح مردم و 
یک نت ات ماه سارت 
ذائقه‌ها اما دیگر در فضای سیاسی نیست. بلکه پس 
از دستیابی یک گروه سیاسی جدامانده از اهرمهای 
قدرت. به صندلیهای مجلس. هرچند روز یکبار این 
اختلاف نظرها رخ می نماید و چرخی از چرخهای 
کشور را که پیش از این هم با حرکتی ارام و بسیار 





دولت سالها تلاش می کند و میلیاردها ریال 
هریت تا سرانجام بزرگترین فرودگاه کشور را 
اماده بهره‌برداری کند. اما ناگهان مجلس به برخی 
قراردادهای بسته شده در این باره اعتراض می‌کند 
ی ابق اعتراضات و اختلاف سات ها تا آتیا بالا 
می گیرد که نەتنھا فرودگاه افتتاح نمی شود بلکه وزیر 
هم استیضاح می شود تا در فاصله ۹ ماه مانده به 
انتهای کار وزیر. وزارتخانه برای پیشبرد طرحهای 
خود بی وزیر بماند. هنوز این ماجرا به پایان نرسیده 
که ۲ وزیر بعدی که در فهرست استیضاح قرار دارند 
هم معرفی می‌شوند. و همین تهدیدها و معرفی‌ها کافی 
است تاتمام امور در ان دو وزارتخانه هم تحت تأثیر 
این حادثه قرار بگیرد و کارکنان وزارتخانه‌ها به‌جای 
انکه هر روز صبح از ادامه کار و وظیفه بپرسند. از 
سرانجام وزير و معاونانش سوال می‌کنند. 





در جایی دیگر وزارت آموزش و پرورش اعلام 
می کند که سال جاری حدود ۹۰ هزار نیروی مازاد 
در اختیار دارد و نمی داند این ۰ هزار معلم مازاد را 
مصوبه ای می گذ رانند که دولت را مجبور به 
اگر دولت به این قانون عمل کند. وزارت آموزش و 
پرورش ۱۳۰ هزار معلم مازاد بر نیاز دارد و این را 
حقوق و دستمزد خود اعتراض دارند اضافه کند. 

دولت صدها جلسه و میزگرد برگزار می کند و 
درباره توسعه شبکه تلفن ھمراہ قرارداد بزرگی را با 
خاطر سو الات و ایهاماتی که درباره این قرارداد دارد. 
قرارداد می شود و هر چقدر نمایندگان دولت به 
نمایندگان مجلس توضیح می‌دهند که برهم خوردن 
این قرارداد. میلیاردها تومان خسارت به بار خواهد 
اورد. باز هم مجلس راضی نمی‌شود و به شک و 
تردید خود نسبت به این قرارداد اصرار می کند و وزير 
ارتباطات هم پیش‌بینی می کند در اثر برهم خوردن 
این قرارداد. بهای سیم کارت تلفن همراه به ۲ میلیون 
تومان خواهد رسید! 

قرارداد دیگری در صنعت خودروسازی ایران 
بسته شده و قرار شده است که بیشترین خودروی 
داخلی, براساس این قرارداد ساخته شود و تعدادی از 
ان نیز به خارج از کشور صادر شود. اما نائب رئیس 


سالها جمع آوری درآمدهای کلان برای 
این دلالان» حیب انارایرو 
و حسارتشان را جنان زياد کرده که 























دیگر هراسی از حمله بے مأمور 
قانون و مضروب کردن او هم ندارند 


اگر از این دریجه به ایران 
/ فهمید رئيس جمھور 
مناسب اینده جه 


کمیسیون صنایع مجلس, تهدید 
سی کل که گر اش تیار وان مم گر 
که موردنظر نمایندگان مجلس است 
اصلاح نشود. با قانونی دیکر, اسباب 
لغو آن را نیز فراهم می‌کنیم. ۱ 

کے حالت این ما حواها ا مایت 
که این خرده‌گیریها و دخالتهای مجلس. . 
کاملا براساس حقوق قانونی انها انجام 
می‌شود و هیچ کس حق ندارد که مجلس 
راز چنین اشکال‌تراشیها و دقت نظرهایی 
بازدارد. از سوی دیگر, دولت هم راه خود را 
می رود و به ویژه در ماجرای استیضاح 
وزير راه نشان داد که چندان تمایلی به سلیقه 
واه نان گام سفق سار 

نتیجه چنین شرایطی این خواهد بود که | 
اگر در انتخابات آیندہ باز هم فرد و گروهی بر 
مسند ریاست جمهوری بنشینند که با سلیقه 
مجلس هماهنگ نباشند. قوانین ایران به‌گونه ای 
ہیک کاراب یم ا اه اا 
امور اجرایی کشور متوقف خواهد شد و 
بسیاری سرمایه‌ها از کف خواهد رفت. بنابراین 
اگر از این دریچه به انتخابات بنگریم باید دعاکنیم | 
یا یکی از دوستان اکثریت حاکم بر مجلس رئیس | 
جمهور شود و یا تا آن زمان فکری برای قوانین 
کشور شود که مانع انواع درگیریهای سیاسی و 
اجرایی میان دولت و مجلس شوند. 
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چاق بودن 
یکی از مشکلات 
شایع امروز بشر 
است که توجه 
خاصی به آن می‌شود 
چون نوجه به ورن 1 
یکی از مهمترین 
محصورهای رسیدن به 
سلامتی است و چاقی بیماریهایی از 
قبیل دیابت. فشارخون و بیماریهای قلبی و غیره را 
به همراه دارد. 

ان در ال اس کا ہے کہ 
سیستم غذایی و یا گرفتن یک رژیم و تغییر عادتهای 
غذایی و کم خوردن چقدر سخت و دشوار است و 
هميشه این سوال مطرح است که چه روشی بهترین 
خواهد بود و مطمئن ترین شیوه برای رسیدن به هدف 
کدام است و ما امروز با قاطعیت به شما می‌گوییم که 
مطمئن‌ترین و بهترین روش ایجاد تغییرات کوچک 
است که می توانید انها را در برنامه‌های روزانه خود 
قرار دهید و در کمترین زمان به وزن و تحول خود 
برسید. 

البته توجه داشته باشید که از بین این توصیه‌ها 
هرکدام را که با برنامه. سیستم کاری و زندگی شما 
هماهنگی بیشتری دارد و مطمتّن هستید که می‌توانید 
Cy‏ تر رک E‏ 
به هدف دچار هیچ خللی نشوید و نکته اخر اينکه 
منتظر نباشید تا کسی برای شما برنامه‌ریزی کند 
بلکه بهتر است از همین امروز این توصیه‌ها را برای 
اجرا در ذهن خود طبقه‌بندی کنید. 


| توصبه هایی برای خوردن! 

«همیشه خوردنی‌های خوب در بسته‌بندیهای 
کوچک قرار دارند» 

درواقع این یک کلک ذهنی است تا به این وسیله 
چیزهایی را برای خوردن انتخاب کنید که کوچک و 
کات ات ار ات ان که 
بای یک هم ار کار تن رن نها 
می توانید با خوردن یک تکه کوچک از مواد کالری دار 
07۶ +؛ ۶ ۷ٰ۰" 
تامین شده و از این تغذیه کوچک و کم حجم رضایت 
داشته باشید. 


«چاشنی زیاد مصر ف نکنید) 
البته اگر شما جزو ان دست افراد هستید که یه 
سس های خامه‌ دار علاقه دارید. بکد فعه آنها را از 
برنامه غذایی خود حذف نکنید. بلکه بهتر است ابتدا 


.او کم چرب آنها را انتخاب کنید. 
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از: دکتر حمید نجفی 


(«(استغاده از 
آب» 
سعی کنید به این 
عادت برسید که به جای 
نوشایه‌های گازدار از آب 
استفاده کنید چون با این 
روش هم به وزن مناسب 
می رسید و هم سلامتتان 
تضمین می‌شود. البته اگر علاقه ای 
به خوردن اب خالی ندارید می‌توانید به ان مقداری 
آب لیمو و یا شربت میوه‌ها را اضافه کنید. 
«معجز ه گیاهان» 
بهتر است هر روز از گیاهان متفاوت در کنار غذای 
خود استفاده کنید. 
شما حتی می توانید خودتان آنها را پرورش دهید 
تا از سلامت انها اطمینان حاصل نماند. 
این گیاهان بدون اينکه کالری و چربی داشته 
باشند طعم خوبی به غذا می‌دهند و به‌راحتی در 
پشت پنجره و یا گلدان پرورش می‌یابند. 


افراد جاق می دانند که تغییر سیستم 
غذابی و یا گرفتن یک رژیم و تغییر 
عادتهای غذایی و کم خوردن چقدر 


سخت و دشوار است و هميشه این 
بهترین خواهد بود 





«سوپ را فراموش نکنبد» 
یک کاسه بزرگ سوپ درست کنید و بعد آن را 
داخل یخچال قرار دهید تا خوب خنک شود. 
ا کار باعت سس اق چریی از غدای اصنلی ده 
و شما با حذف چربی باقیمانده بر روی ظرف یک 
غذای بدون چربی و سالم خواهید داشت. 


«توصیه هایی بر ای رستوران رفتن شما» 
اگر قصد دارید یک غذای آماده میل کنید بعد از 
نا وا فا وت و هه ات ار ان 
را در ظرف یکبار مصرف بریزد و آن را با خود به 
منزل ببرید. با این کار در دو وعده غذایی یک غذای 
کم حجم و پرانرژی را مصرف کرده‌اید. 
«آ نچه را که دوست دارید بخورید!» 


توجه کنید که شما می‌توانید هرچه را که دوست 
دازند بخورند. مثلا اک غلافه زیادی به خوردن 


E‏ اک 
و ی E‏ رن هل 


«موانع را بشناسید) 


هميشه به دنبال یافتن موانع رسیدن به لاغری 
باشید. تا در مواقع بیکاری برای رفع آنها فکر کنید. 
همچنین بهتر است کاهی اوقات روی مواد چاق کننده 
هم مطالعاتی داشته باشید تا بتوانید در خوردن آنها 
به یک تعادل برسید. 

رخوردن, فقط خوردن!) 

در موقع خوردن فقط سعی کنید بخورید و هیچ 
کار دیگری انجام ندهید. مثلا اگر مشغول انجام کاری 
هستید. مطالعه می‌کنید. یا تلویزیون می‌بینید همزمان 
غذانخورید چون هم از غذاخوردن لذت نمی برید و هم 
شرایط غذا خوردن (مثل آرام جویدن) را رعایت 
نمی کنید و احتمال پرخوریتان هم خیلی بالاست. 


رغذاهای حدید) 


هميشه یکسری غذاهای متنوع و جدید را در 
برنامه غذایی خود قرار دهید و مزه چیزهای جدید را 
تجربه کنید. بخصوص میوه و سبزیجات تا هیچ‌گاه 
در حسرت خوردن آنها باقی نمانید. 


«قبل از سیر شدن...» 


کیل از اینکه کاملا سیر شوید دست از غذا خوردن 
بکشید چون این کار باعث می شود هميشه مزه غذاها 
در ذهن شما جالب و خوشمزه بماند. 


«غذای موقع تفریح یا کار» 
برای برنامه‌های تفریحی و کاری خود حتما 
مقداری غذا از منزل به همراه ببرید. زیرا با این کار نه 
هزینه زیادی را برای غذای بیرون از خانه پرداخت 
کرده‌اید و نه در خوردن زیاده‌روی نموده‌اید. چون 


«بازی با بچه ها» 


ضمن بازی کردن با بچه‌ها و دویدن به دنبال 
آنها و حتی قدم زدن با آنها در پارک شما مقدار زیادی 
انرژی صرف کرده و جهش زیادی را متحمل شده‌اید 
بدون اينکه اراده‌ای برای انجام آن کار داشته باشید 
و با این کار هم شما راضی می شوید و هم بچه‌ها 
N‏ 


«رخرید کنید!) 


از خرید کردن به عنوان اھرمی برای کاهش وزن 
خود سود بجویید. مثلا سعی کنید مسیر طولانی را 
پیادہ بروید و یا اگر مجبور به داشتن ماشین هستید. 
آن را در محلی دورتر پارک کنید و ضمن پیاده‌روی 
تا رسیدن به مقصد از محیط اطراف خود لذت بیرید. 


«ییاده‌روی) 


حتما در برنامه روزانه خود زمانی را برای 
پیاده‌روی درنظر داشته باشید. و اگر زمان انجام 
چنین کاری را ندارید حداقل سعی در انجام حرکات 
ورزشی در منزل و یا محل کار خود داشته باشید. 











از: بهاره مهرنژاد 


همه می‌دانند تفاوتهای بسیاری بین زنان و مردان وجود دارد. تا جایی که 
وقتی از شخصی با قدرت جسمی زیاد صحبت می کنیم, منظور ما یک مرد است 
و متقابلا وقتی شخصیتی ظریف و همراه با لطیف را مطرح می کنیم شخص 
موردنظرمان بیشتر یک زن می‌باشد اما در حقیقت تفاوتهای شخصیتی مردان و 
زنان را نمی‌توان به طور کامل به دو گروه تقسیم کرد چرا که در مردان. هر اندازه 
هم که نیروی مردانگی قوی باشد باز هم رگه‌هایی از خصایص زنانه وجود و 
برعکس. الیته نے فال اا ی وه دی شک این آثار زنانه باید در 
مردان کاما هی مان ها طور که در را CE NES‏ 
مقدار ممکن قرار دارد. اما خیلی‌ها در برخی موارد پیرآمون افزایش یا کاهش این 
خصایص در درون خود دچار تردید می شوند و به همین منظور شما با این تست 
می‌توانید بفهمید خصوصیات شما در چه وضعیتی قرار دارد پنابراین بهتر است 
در برایر هر سوال, یکی از پاسخ‌های «الف» یا «ب» را که بیشتر با طرز فکر شما 
تناسب دارد انتخاب کنید. ET‏ اھ تہ 
شخصیت گرایش بیشتری پیدا کرده است: 


-١‏ آیا به افرادی که از آیندہ خبر می‌دهند علاقه دارید؟ الف) بله بانه 
۲- آیا در برخی شرایط از خجالت سرخ می‌شوید؟ الف) بله بانه 
aN‏ اک وا ای N‏ 
۴ اناد سک دارید مو‌هایتان کو تاد شود؟ الف) یله ب) نه 
۵- بسیاری از مردها دوست ندارند همسرشان در کار آن‌ها رانندگی کند. شما 
43 یا 
۶- در کدام یک از رشته‌های ورزشی. موفقیت دارید؟ 
الف) ورزش‌های سبک ب) ورزش‌های سنگین 
۷ آیا از خواندن مجلات علمی لذت می‌برید؟ الف) یله ب) نه 


۸- از اینکە برایتان در کاغذ رنگی نامه بنویسند خوشتان می آید؟ الف) بله 
٩‏ ای ده خوان کداسک ارح ی دهد الک کر اک 
۰- ایا دوست دارید هر روز لباس‌هایتان را عوض کنید؟ الف) بله ب) نه 
۱- آیا دنبال کردن رشد هوشی و ذهنی یک کودک برای شما جالب است؟ 
الا بہت 
۲- آیا دوست دارید در کنفرانسهای مربوط به هنر معاصر شرکت کنید؟ 
الف)بله با)نه 
۳- آیا قبول دارید زندگی بدون گذشت طرفین غیرقابل تحمل است؟ 
ات 
۳ کا یت کان حا ما و اہ ےم تاج تا 
ا .ات 
۵- از اینکه زیردست یک جنس مخالف کار کنید احساس رضایت می کنید؟ 
الد اك ہے 
74 0 دا ا رر کر انت اش ہت 
ب) احتیاط زیاد 


ب) نه 


الف) سرعت زیاد 
۷- کدامیک از این دی هدیه برایتان خوشنایند است؟ 

الف) یک جعبه شکلات 
۸- آیا برای خرید هدیه. مدت طولانی تردید می کنید؟ الف) بله 
۹- آیا اعتقاد دارید آشپزی در دنیای امروز برای زنان برتری محسوب می‌شود؟ 


ا 


ات 


الف)بله بانه 
یا به طور منظم از مجلات هنر و دکوراسیون استفاده می‌کنید؟ 
الف) له ب) نه 
۱- مراجعه به فالنامه برایتان سرگرم‌کننده است؟ الف)بله ب) نه 








۳۲- کدام یک از دو عامل زیر در شکل‌گیری یک تمدن مؤثرتر است؟ 
الف اد کہ آرادی تر ا اھ تک ک 
۳- ایا مهربانی باعث می شود بسیاری از مشکلات به خوبی حل شود؟ 
الفابله بانه 
۴- وقتی با خطری روبرو می‌شوید. احساس لذت E‏ يا ید 
۵- در صورت امکان کدامیک از موارد زیر را در زندگی ۳ خود انتخاب 
می کرد ند ؟ الف) استقلال ب) امنیت 
۶- آیا در هنگام برخورد با دیگران به جزئیات لباس پوشیدن انها توجه می کنید؟ 
الف) یله ب) نه 
۷- به نظر شما جمع آوری کدامیک از موارد زیر جالب تر است؟ 
۱ ۱ شا و 
۸- آیا به سادگی تحت تأثیر یک فیلم یا برنامه نمایشی غم‌انگیز قرار می‌گیرد؟ 


لا 0 
۹ را مشاهده حون نت تا گرار کرد الفت‌ایله بات 
۰- از نبودن پرده در پشت پنجره رنج می‌برید؟ الف) بله ب) نه 


۱- برای مطالعه کدامیک از موارد زیر را ترجیح می دھید؟ الف) مقاله ب) رمان 

ا کارا ری فا هک 
الف) تنقلات ب) غذا 

۳- شکل دادن یک چیز مهمتر از خود آن است؟ الف) بله ب) نه 

-٣۴‏ ج جس یہہ عینک زیبا نیست و فرد عینکی حق دارد آن را دائم به 





۳۵ ز دی کیفیت زیر به نظر شما کدام بارزشتر 


اکر مرد هستید: در صورتی که تعد اد 
پاسخ‌هایتان در ستون ۱ بین ۱۵ تا ۳۰ مورد باشد 
شخصیت شما با جنسیت تان هماهنگ است و 
در یک کلام شما 
عناصر ظریفی را که باید در اختیار داشته باشید. 
از ظرافت. حساسیت و 
درک برخوردار است. اگر تعداد پاسخ‌هایتان از 


وضعیت منأسبی دارید. ۳ 
دارید و شخصیت تان 


۰ بیشتر است از خود بسیار رضایت دارید و 
خیلی خوشحال هستید از این که مرد خلق 
شده‌اید. دقت کنید کمی ظرافت و نرمش در کارها 
کے رک و ےت 

یکپارچگی بیشتر بدست آورید. اما اگر تعداد آن‌ها 
و امکان سعی کنید 
ین مل به محفوط مانان و احعاطی که در شما 
وجود دارد را از بین ببرید. حس عملی؛ روحیه 
استقلال و تصمیم گری را در خود زنده کنید. 

اگر زن هستید: در صورتی که تعد اد پاسخ‌ها 
دی ا ۵ ا 

خوب است بدانید که وضع مناسبی داشته 
و به اندازه کافی از ظرافت و ملاحظه کاری 
برخوردار هستید در ضمن روحیه شما 
محافظه کارانه بوده و روحیه هنری متوسطی 
دارید. با این وجود زن بودن باعث نمی شود شما 
خود رابه یک عروسک. یک زن پرحرف و وراج و 
خصو صا کسی که خود را در دست حوادت 
رها کردہ است. تبدیل کنید. 

اما چنانچه تعداد پاسخ هایتان بالاتر از ۲۰ 
مورد است درجه حساسیت بسیار زیادی دارید 
کا مسق N‏ سای 
قایل تشخیص است. 

همچنین اگر تعداد پاسخ‌ها در ستون ۲ از ۱۵ 
مورد کمتر باشد نشان دهنده این است که هر 
EL‏ دافم ریا 
هم جالت مردانه ای دارید و این حالات باعث 
پیچیدگی در زندگی شما می‌شود. در واقع الهامات 
و واکنش‌های شما سبب می شود حالت 
مردانه‌ای داشته باشید. بنابراین سعی کنید 


مجسیس۔ ۔. _-— _ 
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برخی از این حالات را در خود از بین ببرید و 


ظرافت_ را جاگزدن آن-کنید 


شماره ۳۱۵۶ 


پارانویا و بارانویید 


یکی از معمول‌ترین ناهنجاریهای روانی. همین 
پارانویا است. واژه پارانویاء از ريشه لاتین و به معنای 
تحت سس سک 
پارانویا دارای معنی عامتری است. بھترین تعریفی 
که و له نت 

«(قدرت تصمیم و عمل ادمی به صورت منظمی 
دچار اشکال می‌شود» این تعریف عام انواع مختلف 
پارانویا رادربر می‌گیرد. به دنبال این تعریف. پارانویا 
علم روانشناسی روی سه عامل تکیه بیشتری 
می کنند و معتقدند که یک شخص پارانویید (مبتلا 
به بارانیتا معهمول این سی زا دار 
می‌باشد؛ نخست آنکه شخص دچار خیالپردازی. 
آنهم از نوع منفی و آزاردهنده می شود. دیگر آنکه یک 
پار انویید دار ای رفتاری خصمانه است و به 
جبهه گیری می‌پردازد و سومین مشخصه هم این 
است که یک پارانویید به دیگران با دیده شک و تردید 
و سوءظن می نگرد. با همه این تفاصیل پارانویا از 
ناهنجاریهای روحی است که حتی بسیاری از 
مبتلایان از وجود این ناهنجاری در خود بی خبر 
هستند و رفتار خود را عادی و معمولی می‌پندارند. 
به همین دلیل است که عده کمی از پارانویید ها معمولا 
به درمان خود اقدام می کنند. درمان پارانویا در 
برخی از موارد از طریق روانکاوی امکان پذیر 
رت رح 5 مے 
درمان دارویی چه شیمیایی و چه گیاهی با پارانویا 
مبارزه می شود. در موارد معدودی هم که پارانویا 
شرایط بسیار حادی دارد. درمان از طریق بستری 
تشد تراسا سکاو ایا اروش ک تنگ 
برقی» انجام می‌شود. 

1/٤/7 0‏ انوا 
بھترین مصداق را موردی یافتەام که مدتها نقل 
محافل روانشناسی بود و حتی کتابی هم در این مورد 
نوشته شد و سعی کرده‌ام که در این مطلب به‌طور 
خلاصه به ان بپردازم تا شرایط یک پارانویید و 
مسائل غیرمنتظره و غافلگیرکننده پیرامون ان را 
روشن کنم. پس به پرونده پارانویید «جسیکا 
واتفورد» توجه کنید. 


حسیکا واتفور د 


جسیکا واتفورد هم دختری بود مانند سایر 
COROT‏ ای ی ۳اظہ 
تفریط ها بسر می‌برد. جسیکا در یک خانواده متوسط 
اد یی و وت بر سال سان 
پدر و مادر جسیکا که هر دو کارمند بودند. از نظر 
سن بسیار دير ازدواج کرده بودند. دلیل آنهم این دوك 
که هر دو در خانواده‌های مهاجر و پرجمعیت که در 
اوائل قرن بیستم از منطقه اسکاندیناوی واقع در 
شمال اروپا (سوئد. نروژ. دانمارک و فنلاند) به امریکا 
نقل مکان کرده بودند. به انجا امده بودند و در 
این کر نخان آزه‌ها مفکر لا نمی ار فررند ان تن 
کشورهای اولیه و نیمی دیگر در کشور تازه پا به 
عرصه وجود می گذارند و در نتیجه نوعی نابسامانی 
در این خانواده‌ها وجود دارد و خیلی دیر فرزندان 
آتها ار ا احتماعی به تمرم رس و شول اما 
قرار می گیرند. هر دو پدر بزرگ و هر دو مادربزرگ 





جسیکا نیز با آنکه پس از مهاجرت و در آمریکا متولد 
شده بودند. اما انها نیز تابع همان قانون نانوشته قرار 
گرفتند. نتیجه انکه پدر و مادر جسیکا که خود 
فرزندان همین خانواده‌ها محسوب می شد ند. زمانی 
که سرانجام خود را در اجتماع تثبیت کردند از مرز 
سی سالگی هم عبور کرده بودند و هنگام ازدواج پدر 
مجال یافتند که یک فرزند پس از سومین سال ازدواج 
خود به دنیا آورند که این فرزند هم دخترشان جسیکا 
بود. بنابراین پدر و مادر جسیکای خردسال در 
میانسالی بسر می‌بردند. اما به غایت مهربان و دلسوز 
بودند و هرچه که در زندگی مختصر خود داشتند. به 
پای جسیکا می ریختند. جسیکا هم علی رغم 
محدودیتهای اقتصادی که در خانواده خود مشاهده 
می‌کرد. به‌واقع احساس خوشبختی می کرد. 
زندگی تازه 

خود رابه فاصله چهار سال از یکدیگر و براثر بیماری 
سیب شد تا جسیکا با اوضاع و شرایط کاملا تازه‌ای 
در زندگی خود مواجه شود. هرچند که او تحصیلات 
دانشگاهی داشته و شاغل هم بود و از نظر مالی و 
اقتصادی با مشکل عمده‌ای رویرو نبود. اما یک دختر 
تنها که تمام لحظات زندگی را در کنار پدر و مادرش 
ان هم با توجه و محیت بی شائبه انها. گذر انده: 
نمی تواند به اسانی و در زمان کم خود را در چنین 
تغییر سیری» جذب کند و دچار تالمات روحی هم 
نشود. بنابراین نخستین علائم مشکلات روحی در 
تحصیلکرده بود و تفکری منطقی داشت. بدون تامل 
به نزد روانشناس رفت و از او درباره شرایط خود و 
تفکراتی که درگیر آنها بود کمک خواست. روانشناس 
مذکور هم پس از چند جلسه که جسیکا را از نظر 
روحی و روانی مورد ارزیابی کامل قرار داد. به این 
نتیجه رسید که برای جسیکا زندگی بدون توجه و 
عاطفه از جانب شخص و با اشخاصی که به او نزدیک 
نتیجه گیری به جسیکا توصیه کرد که روی پدیده 
تنها عاملی بود که وجوه موردنیار جسیکا را از نظر 
روانی در خود داشت و در ان شرایط بهترین کزینه 
به شمار می رفت. جسیکا هم این نظریه را پذیرفت و 
سال بعد با جوانی که از دوران تحصیل در دانشگاه 
با جسیکا آشنا بود و حتی به او پیشنھاد ازدواج هم 
داده بود. پیوند زناشویی بست. جسیکا برای این 
انتخاب نیاز به فکر و برنامه‌ریزی نداشت چرا که او 


چندین سال بود که «تام» را می‌شناخت و اعتماد 


زندگی زناشویی 

در ابتدا زندگی برای جسیکا همان گونه که 
روانشناس پیش بینی کرده بود. با تحرک و انگیزه 
بیشتری به جریان افتاده بود و جسیکا اهسته اهسته 
اکتا ی کون کا همان کش کی که فیاز در گار 
پدر و مادرش سبب شده بود تا او خوشحال و 
سرزنده باشد. دوباره به او بازگشته بود. جسیکا تنها 
در انتظار یک واقعه دیگر بود تاهمه تصویر یک زندگی 
پربار و موفق برای او تکمیل شود و آن به دنیا آوردن 
یک فرزند بود. جسیکا روی این بخش حسابی ویژه 
باز کرده بود و از انجا که خودش هم از دوران کودکی 
خاطرات بسیار خوشی داشت. بچه‌دار شدن را یک 
8 7 ار 
یکسال که پیشرفتی در این امر حاصل نشد. جسیکا 
و تام هر دو به نزد متخصص رفتند تا از ریشه‌های 
مشکل اگاه شوند و پس از ازمایشهای گوناگون و 
متعدد بود که مشکل در جسیکا تشخیص داده شد و 
به او گفته شد که از راههای معمول او امکان بچه‌دار 
شدن را ندارد و باید از طرق جدید علمی استفاده کند. 
اما کی امکانات زو احسمادت نازه علم رر شی در 
مقوله بچه‌ دار شدن افراد نازا نیز نتوانست تا از 
ناراحتی که جسیکارا فرا گرفته بود بکاهد. او ناگهان 
خود را زنی ناقص و غیرعادی احساس کرد و همین 
احساس حقارت. اهسته اهسته در او تبدیل به یک 
عقده شد. اما این پایان ماجرا نبود. تام هم به بهانه 
CES‏ 
بدون دردسر و با این پزشک و آن پزشک رفتن برایش 
اهمیت دارد. در سال دوم ازدواج از جسیکا جداشد و 
جسیکا را با دنیایی از رنج و تألم تنها گذاشت. 

دوران نز لزل 

جسیکابه سرعت در وادی افسردگی خود راغرق 
شده یافت و این بار حتی روانشناس هم برای او مفید 
واقع نشد و آنگاه علائم تزلزل روانی یک به یک در او 
ظاهر شد. جسیکا که دچار حقارت شده بود و تصور 
می کرد که مردم و اجتماع به او به دیده تحقیر 
وک ره ا هم 
تفکرات باعث شد تا او هم نسبت به مردم دچار نوعی 
لے انی من تر در خی قل هی تال اکسا 
اتا ما تحت ماد ا سا 
کار روزانه علناً بر زبان می آورد. و تکیه کلام او این 
شدہ بود که: «مردم مرادوست ندارند من هم از مردم 
متنفرم.» این طرز تفکر و رفتار سبب شد مردمی که 
TTS‏ تا ےت ت ہت 
بەواقع رفتار جسیکا را تأیید نکنند و او را در جمع 
خود نپذیرند. علاوه بر ان جسیکا که مشکل نازایی و 


٦‏ شمار : ۶ 0|" تس ہس سح 


بچه دار نشدن را ریشه کلیه مشکلات خود تلقی 
می‌کرد. نسبت به کودکان و اطفال خردسال هم دچار 
نوعی بیزاری شد و بدتر انکه این احساس راهم هر 
کجا که می‌توانست بر زبان می اورد و این رفتار هم 
خود در ایجاد تنفر در مردم نسبت به او کم تأثیر نبود. 
بدین ترتیب جسیکا از نظر رفتاری, به گفته همکاران 
خود که تنها مردمی بودند که با او حداقل در محیط 
کار برخورد داشتند. به انسانی «غیرممکن» تبدیل 
شده بود و دیگران را از خود فراری می داد. اما ناگهان 
اتفاقی روی داد که جسیکا را در برابر قانون نیز قرار 
داد و مقدمه‌ای بر تفکرات پارانویایی در جسیکا شد. 


حادنه 


کر حرش کا کر 
کال و رای حرف ها وا ےس 
ناگهان کودکی که شش یا هفت ساله نشان می داد و 
مشغول بازی در آن حوالی بود و در تعقیب توپ یا 
وسیله بازی خود به این سوی و ان سوی می دوید با 
جسیکا برخورد کرد. جسیکا که از طرفی از کودکان 
دل خوشی نداشت و از طرفی هم برخورد با کودک 
رشته افکارش را که چندان هم منظم و متصل نبود 
در شر و او 
بی‌توجه به راه خود ادامه داد. پس از آنکه جسیکا 
پس از صرف ناهار دوباره به محل کار خود بازگشت. 
رک را 
و آنگاه چند نفر به محض مشاهده چسیکا او را با 
انگشت نشان دادند و فریاد زدند: «اين رن بود... این 
زن بود...» جسیکا متعجب به افراد مختلف نگاه 
می کرد و به‌وأقع در عجب بود که جریان از چه قرار 
است. اما در همین گیرودار ناگهان دو افسر پلیس. از 
دو طرف بازوی او را گرفته و به سوی اتومبیل پلیس 
7ٌییی ۶ TT OT‏ 
شود یکی ار آتھایا ای بي‌تقاوت و لکل کاملا 
رسمی به او گفت: تو حق داری که ساکت باشی و 
حرفی نزنی و اگر حرفی بزنی بر عليه تو در دادگاه 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» وقتی که این جمله 
برای جسیکا گفته شد. تازه او پی به جدی بودن ماجرا 
برد. در داخل اتومبیل پلیس, یکی از افسران که در 
قسمت جلوی اتومبیل نشسته بود به او گفت: «چند 
دقیقه پیش یک دختر بچه شش ساله از برابر همین 
ساختمان توسط یک زن ربوده شد و چند نفر شهادت 
داده‌اند که شما آخرین نفری بوده‌اید که با دخترک 
تماس داشته اید و او را با خشونت به گوشه ای 
اند اختید و تصور همه حاضران این است که شما 
این کار را کرده و بعد هم به محل کار خود بازگشته اید 
تا همه چیز را عادی جلوه دهید.» آنگاه مرد پلیس که 
مشخص بود درجه کاراگاهی دارد. مکثی کرد و 
دوباره ادامه داد: «حالا اگر اعتراف کنید خیال مارا 
راحت می‌کنید. اما باید دخترک را سالم به مادرش 
که خیلی نگران در اداره پلیس نشسته بازگردانید در 
اینصورت جرم شما هم کمتر شده و پس از دو یاسه 
سال زندان. مرخص خواهید شد.» مرد پلیس باز هم 
تامل کرد تا اثار حرفهایش را در جسبکا مشاهده کند 
و سپس چنین ادامه داد: «سعی نکن که حاشا کنی. 
فایده‌ای ندارد. ما در چند دقیقه گذشته از محل کار تو 
و از همکاران تو تحقیقات لازم را به عمل آورده‌ایم و 
می دانیم که به جهت بچه‌دار نشدن. با بچه‌ها 
رابطه‌ای توأم با عشق و تنفر داری و حالا سارا (نام 
کر رر E‏ 
اماسارامتعلق به پدر و مادر دیگری است...» در اینجا 
تا با رال روا کر 








7 چسیکا اعتجاد 9 اطمینان خود 7 
به دنیای پیرامون خود از دست 
داده بود. او تنها به یک عامل 

اعتقاد راسخ داشت؛ اینکه اچتملع 


که سا ہت وڈ 


«خواهش می کنم ادامه ندهید. من اصلاً نمی‌دانم که 
راجع به چه کسی صحبت می کنید. من مجرم 
نیستم و هیچ کودکی راهم ندزدیده‌ام. شما هم هیچ 
مدرکی ندارید و من هم احمق نیستم. پس مرا رها 
کنید و به دنبال مجرم واقعی باشید و وقت من و 
خودتان را بی‌جهت تلف نکنید.» 

در همین آثنا اتومبیل پلیس به مقصد رسید و 
ار ره یا ان ان مر 
پیاده کرده و به اداره پلیس بردند. 


باز جویی 


در اداره پلیس نماینده دادستان باز‌جویی از 
جسیکا را اغاز کرد. در بازجویی اول که حدود ۴ 
ساعت به‌طول انجامید. هیچ نتیجه‌ای به دست نیامد 
و جسیکاهمه چیز راتکذیب کرد. سپس او رابه سلول 
موقت بردند و پس از چند ساعت. بازجویی دوم 
01 ا کر 
ربودن سارای شش ساله یک هفته در بازداشت بود 
و در این مدت بیست بار و هر بار چند ساعت تحت 
بازجویی‌های طاقت فرسا قرار گرفت و سرانجام به 
دستور دادستانی به دلیل فقدان مدارک کافی از 
یک طرف و پیدا نشدن سارا چه زنده و چه مرده از 
طرف دیکر. جسیکا ازاد شد. امابه او دستور داده شد 
تابه هیچ وجه محدوده شهر را ترک نکند. اما تبلیغات 
شدیدی که بر ضد جسیکا اغاز شده بود. به 
مطبوعات و جراید نیز کشیده شد و همه تقریباً جسیکا 
را محکوم می‌شناختند و به این نتیجه رسیده بودند 
که جسیکاء دخترک خردسال را به دلیل عقده‌ها و 
ناراحتی‌های خود. از بین برده و همه به دنبال ان 
بودند تا جسد سارا را پیداکنند و این بار جسیکارابه 
بخاکیه کم ات سسکا هه سس 1ت کے 
نتوانست محیط کار خود را تحمل کند و به دلیل 
دنت فا و را ق کک کار ۱ مارا 
چند ساله نسبت به او اعمال می‌کردند. مجبور به 
استعفا شد. جسیکا اکنون در محیطی زندگی می کرد 
که همه رای سب کتاهکاری ار قانه تردن و ففط 
نمی‌توانستند جرم او را ثابت کنند. 

جسیکا نمی توانست به کسی اعتماد کند. او از تمام 
انسانها می ترسید و این واهمه او را به وادی پارانویا 
57 ایا مات اقا که ۱ 
تحت الشعاع فران ناد رو ان بد اون سار ان هم 
صحیح و سالم و تنها در یک قطار که در شرف ترک 
کردن ایستگاه و حرکت به‌سوی مقصد خود بود. 


مه 4 


رب روجی 
آری سارا را در قطار پیدا کرده بودند. گویا 
ام کان سک ات ای ار سی حا چنا 
ناگهان متوجه شدہ بودند که قطار مورد بازرسی 
پلیس قرار گرفته و آنها نیز به ناچار سارا را تنها رها 
کرده و خود پا به فرار گذ اشته بودند. برطبق گفته‌های 
ساراء کسانی که او راربوده بودند یک زن و مرد جوان 





بودند و وقتی که عکس جسیکارابه سارا نشان داده 
بودند. با پاسخ منفی سارا مواجه شده بودند. اما دو 
ساعت پس از پیدا شدن سارا. پلیس موفق به 
از ایستگاه قطار را از یک منطقه ممنوعه داشتند و 
پس از بازداشت. وقتی که تصویر آنها به شتا | مسا 
داده شد. سارا ضمن تایید چهره انها به عنوان 
ربایندگان. دچار نوعی اضطراب و ترس هم شد که 
این خود دلیل بر گناهکار بودن زن و مرد دستگیر 
شده بود. اما روشن شدن جزئیات ماجرا و اثبات 
به‌قدری در جسیکا قدرت گرفت که خیلی زود به یک 
واهمه و پارانویا نسبت به اجتماع و اطرافیان تبدیل 
شد. جسیکا دچار یک واهمه واقعی از اجتماع در اطراف 
خود شده بود و تصور می کرد که همه به دنبال پیدا 
کردن راهی برای مجرم شناختن او بودند. و وقتی 
که جسیکا در این تفکر اغراق را شروع کرد. انگاه 
مشخص بود که او دچار پارانویا شده است. چرا که 
درواقع معنی پارانویا هم همین است و زمانی است 
تا برای اینکه مورد سوءظن قرار نگیرد و چرمی رابه 
او نسیت ندهند. با «هندی‌کمی» که هميشه در دست 
خود داشت. شروع به فیلمبرداری از خودش کرد. یعنی 
در هرحال و در هر شرایطی این فیلمبرداری از خودش 
را انجام می داد حنی در هنگام خواب. درواقع کار 
به‌جایی رسیدہ بود که جسیکا با قرار دادن نوارهای 
مخصوص هشت ساعته در هندی‌کم. هر ۲۴ ساعت 
از زندگی خود را در سه نوار ضبط می کرد سپس با 
قید تاریخ و ساعت هر نوار را بایکانی می‌کرد. بدین 
ترتیب اگر به هر دلیل از جسیکا خواسته می‌شد تا 
موقعیت خود را در روز ساعت. هر دقبقه بخصوصی 
اثبات کند. او با مراجعه به بایگانی خود. نوار مربوط 
به ان روز. ساعت و دقیقه رابه دست اورده و به 
نمایش می گذ اشت. اما مشکل این بود که هیچ کس از 
جسیکا نمی خواست تا موقعیت خود را در شرایط 
پارانوییدی جسیکا بود. او همواره در بیم و هراس 
بسر می‌برد که می خواهند او را گناهکار جلوه دهند. 


و 


شماره ۳۱۵۶ 6 


زندگی اول من فقط به این دلیل به طلاق کشیده 
شد که شوهرم از پزشکان شنید من هرگز مادر 
نخواهم شد!به این ترتیب در نوزده سالگی بیوه شدم! 
اما انگار حق با مادر بود که می گفت: «انسان اگر توی 
آسمان و زیر هفت دریا هم پنهان بشه, عاقیت صید 

تقدیر میشه»! قضیه این بود که: من در یک شرکت 
ت به عنوان 
مترجم کار می کردم که با «نریمان» آشنا شدم. مردی 
سی و هفت ساله که بسیار باشخصیت بود و 
بیوه می‌افتد. افکار حیوانی توی سرشان راہ پیدا 
می کندء همیشه با من رفتاری محترمانه داشت. او 


بزرگ تجاری که با اروپا داد و ستد داشت 


که جزو مشتریان شرکت بود. هميشه در خودش 
غرق بود. چیزی حدود دو سال مانند دو همکار بودیم 
تا بالاخره یکروز معاون حسابداری که بانویی بسیار 
محترم بود. پیشنهاد ازدواج «نریمان» را برایم اورد. 
برایم پیدا شده بود] بدون هیچ توضیحی «نه» گفتم. 
اما وقتی «خانم ق. .» چند روز متوالی سعی در قانع 
کردن من داشت. و از آنجایی که به آن زن اطمینان 
قلبی داشتم. برایش نو صیح دادم که من هرگز 
نمی‌توانم بچه‌دار بشوم و طلاق اولم نیز به همین 
دلیل بوده! اما برخلاف انتظارم «خانم ق...» گفت: «من 
از این جریان مطلع بودم. . یعنی خود نریمان برام 
گفت! البته نمی دانم از کجا شنیده؟ ولی کاضار دو 
جریان زندگی تو هست! ولی تو در این چند روز 
نگذاشتی من حرفم رو بزنم. نریمان اتفاقاً به دلیل 
همین مشکل تو می خواد یاهات ازدواج کنه» 

و بعد برایم توضیح داد که ظاھراً او نیز دقیقاً به 
دلیل همین مشکل تاحالا زن نگرفته. .. ظاھرأدر جوانی 
از بالای نردبان افتاده و دکترها گفتن می‌تونه زن 
بگیرہ اما هرگز نمی‌تونه صاحب فرزند بشه. یعنی 
پدر نمیشه! تا الان هم چند باری موقعیت ازدواج 
براش پیش اومده. اما هر دختری که می فھمید چه 
مشکلی دارہ از ازدواج باهاش منصرف می‌شد! واسه 
همین هم وقتی فهمید تو هم مشکلی شبیه اون داری. 
پا جلو گذاشت ق...)) 

به نظر پیشنهاد و موقعیت خوبی بود. وقتی 
ماجرارابا خانواده‌ام نیز درمیان گذ اشتم. پدرم گفت: 
«اگه فکر می‌کنی نریمان مرد خوبیه معطل نکن»! 
و من نیز بی معطلی دست به کار شدم و همسر او 
شد ح. 
0 





زندگی با نریمان همان روٴیای شیرین 
و دور و درازی بود که هميشه در ذهنم 
دنبالش می گشتم. او مردی باشعور. 
مهربان. دلباز و 
خانواده دوست دو‌د. گاهی اوقات 
پیش خودم فکر می کردم «نریمان» 
پاداش صبر و تحمل من بوده که 
خداوند برایم درنظر گرفته, اما 
افسوس ی انگار سهم من از 
خوشبختی, به اندازه همان چهار 
ماه اول زندگی مشترکم با نریمان 
بود! 
همه چیز از آن تلفن لعنتی شروع 
شد؛ ان روز جمعه. من و نریمان 
روبروی یکدیگر نشسته بودیم و 
می‌گفتیم و می خندیدیم که تلفن 
. زنگ زد. گوشی را «او» برداشت 
یک «الو» گفت و بعد سکوت کرد. 


د ست و 












شما 


ےب جح E‏ 
بعد از اینکه گوشی را گذاشت, چهره‌اش طوری خرد 
شدہ بود که گویی بیست سال پیر شدہ است. هرچه 
هم از او پرسیدم «کی بود این تلفن چی بود؟ چه 
خبری بهت دادن؟ کی پشت تلفن بود؟» 

نریمان که اصلاً حرفهایم را نمی‌شنید. فقط به 
یک نقطه خیره و ساکت شد. سرانجام پس از حدود 
تا اک با ورام باس ی می 
یکمرتبه از جا برخاست و لباس پوشید و بی هیچ 
میا خاے رس کدی ور 
نریمان را نفهمیده بودم. تا شب مانند مرغ سرکنده 
بودم؛ هرجا را که می‌شناختم تلفن زدم. اما از نریمان 
خبری پیدا نکردم. تا اينکه اواخر شب بود که او به 
خانه امد؛ با حالی نزار و بسیار به‌هم ریختەتر از 
کا خن که اش راو اکل خانه کا ادارا 
پرسیدم: «قضیه اون تلفن چی بود؟ کی بهت زنگ زد و 
چی بهت گفتن که اینطوری شدی و...» 

اما نریمان برخلاف هميشه سر داد زد و گفت: 
«بهت گفتم چیزی نبود. معنی اش اينه که اگر هم 
چیزی هست. به تو مربوط نیست و دلم نمی خواد در 
موردش صحبت کنم! پس از همین لحظه دلم 
نمی خواد مدام منو سوال پیچ کنی! حالیت شد؟» 

باورم نمی‌شد مردی که در آن چهار ماه کمتر از 
گل به من نگفته بود. اینطور باهام رفتار کند. تصمیم 
گرفتم همان لحظه از خانه بیرون بروم. تا آن روز 
هیچکس با من چنان رفتاری نکرده بود؛ مخصوصاآً 
کا کی جا جا نظ | درم 
از او دیده بودم. احساس می کردم اگر سکوت کنم و 
کوتاه بیایم برای هميشه تحقیر شده‌ام! به همین خاطر 
راخ انی قشم رخلی سم کی سا ام 
و بطرف در خانه راه افتادم که نریمان تازه متوجهم 
شد و جلوی در ایستاد. دستم را گرفت و گفت: «نرو 
مارک ا ت خرائان می کت ابع کاز رو کن ا دز 
کلامش چیزی بود که دلم را می‌لرزاند. نگاهش کردم 
و پرسیدم: «اخه چی شده مرد؟ چرابه من هیچی 
نمیگ ی ؟» 

ای چا خاک کرت کو کی وار 
«من و من» هم کرد. انگار مردد در گفتن بود. تا 
بالاخره با همان لحن رنجور و دلمرده گفت: 
«نمی‌تونم بهت چیزی بگم... لااقل الان نمی تونم... تو 
هم ازم چیزی نپرس... فقط... فقط ازت خواهش 
بی کت الای مت دک کن الان تیا کار 
می‌دونم که دیر یا زود این اتفاق می افته! اما الان نه 
الان همین که تورو توی خونه ببینم باعث ميشه 
اروم بشم... نرو بهارک...» 

حرفھایش دلم رااتش می‌زد. نریمان مردی نبود 
که التماس کند. مردی نبود که از کسی طلب ترحم 
کند. پس چه اتفاقی افتاده بود؟ خیلی دلم می خواست 
همه چیز را از زبانش بشنوم. اما نمی شد... یعنی دلم 
نمی خواست ازارش بدهم. به همین خاطر نیز بی ھیچ 
حرف و سخنی چمدان را داخل اتاق برکرداندم. اما تا 
خود صبح خواب به چشمانم نیامد. مخصوصا این 
جمله اش مغزم را اتش زده بود: «... می‌دونم که دیر 
یا زود منو ترک می‌کنی اما..» چرا؟ به چه دلیل باید 
او را ترک کنم؟ مگر چه کرده بود که یقین داشت 
به همین زودی‌ها او را ترک خواهم کرد؟ هرچه فکر 
می‌کردم عقلم به جایی قذ تمی‌داد. 

فردا صبح یک چایی خورد و از خانه بیرون زد. 
چند ساعت بعد که از محل کارش تماس گرفتند و 
کارمندانش سراغ او را گرفتند. فهمیدم که به شرکت 
هم نرفته. اواخر شب به خانه امد. یک «سلام» کوتاه 
کرد. کمی میوه خورد و تا صبح سیکار کشید و قدم 
زد و سیگار کشید. برنامه‌های چهار روز بعدش نیز 





همین بود. صبح از خانه بیرون می‌رفت. آخرشب 
برمی‌گشت. سکوت می کرد و سیگار می کشید! دیگر 
2م تاو ہہ ميم تمام می شد. بیشتر برای 
از زیر زبانش بکشم که چه اتفاقی برایش افتادہ اما...؟! 

ساعت حدود ۱۰ صبح بود و داشتم «اطلاعات 
هفتگی» می خواندم که زنگ خانه را زدند. بی اختیار 
مووں گر نے سی در جا ا 
ساله ۔ ایستاده بود که علیرغم زیبایی و قشنگی 
چهره اش. چیزی در ظاهرش بود که به محض حرف 
زدن ان را متوجه شدم: 

«شوما خانام باهاراک هاستین»؟ 

آرئ او یک دورگه «ایرانی - خارجی»بود. این را 
هم از چهره و هم از شکل حرف زدنش می شد 
تشخیص داد. جواب مثبت دادم لحظه ای شادی 5 
سپس اضطراب در نگاهش موج زد و بعد گفت: «من 
متعجب ۔و مهربان ‏ گفتم: «البته, ولی... ولی می‌تونم 
«نمی دونم... شاید دختر شما؟!» 

برای چند ثانیه ای احساس کردم یک بیمار 
چشمانم خواند که با همان لحن و لهجه خاص ادامه 
داد: «به خدا من دیوانه نیستم... فقط اجازه بدهید چند 
داتفه ما نما درف رت ماق اتی نے تریسنن فا کل 
نمیام» همین جا جلوی در...» 
چیزی برای پذیرایی از او بیاورم. با صدای 
بغض آلودش گفت: «تورو خدا بنشینین... من بايد زود 

درخواستش را پذیرفتم. روبرویش نشستم و او 
قصه ای عجیب و تلخ و حیرت اور را برایم تعریف 
کرد! البته همان ابتدا گفت: «خواهش می‌کنم تا پایان 
حرفهام منو از خونه بیرون نکنین» و سپس ادامه 
داد: 

«من اسمم «پاشا» است... من دختر «نریمان» 
هستم... یعنی فرزند شوهر شما [گویی برق چشمانم 
را دید که گفت] شما قول دادین گوش کنین... پاپای 
من ادم بدی نیست... او خیلی مرد خوبیه... اما خیلی 
بدشانس بود... پاپا سالها قبل که در آمریکا درس 
می‌خواند. با دختری آمریکایی به اسم کریسی اشنا 
یعنی اون زن -مادر من خیلی زن بدی بود... از اون 
سو کی و بود. + ولی توی 





بر اساس سرگذشت: بهارک 





بود... یعنی خود کریسی میگه توبه کرده بود. اما 
«پاپا» هميشه می گفت به من کلک زد! حالا هرچی 
بود. از همان روزی که کریسی دوباره رفت سراغ 
مشروب. باز هم اون کارهای «خیلی بد»رو شروع 
کرد... و پاپا فهمید. چند بار سعی کرد مامان رو 
رانا کر شور سا کی 
خانه آمد و دید مامان «مهمان بد داره دعوا کرد و 
کسی ید ہہ گنت من امظررئٰ دست داوم کر 
نمی خوای طلاق بگیر... پاپا هم این کار را کرد اما 
کار دادگاهشان یکسال و نیم طول کشید] مامان با 
یک وکیل توانست طبق قانون انجاء مرا برای خودش 
نگه دارد. پاپای بیچاره از ان روز که من رابه کریسی 
داد و من ۲ ساله بودم» سه سال دیگر هم آنجا ماند تا 
شاید بتواند مرا پس بگیرد. ولی مامان که خیلی قوی 
بود هرطور شد نگذاشت این اتفاق بیفتد. چون طبق 
قانون انجا بابا باید هزینه زندگی مرا می‌پرداخت. تا 
ری جا هم پول مقس ق ۳ 
آنجامی آمد تا مرا ببیند ٠‏ چون من خیلی پاپارادوست 
داشتم و او هم مرا دوست داشت . تا اینکه ث شش ماه 
قبل کریسی گفت: وس یش ون 
رفته زن گرفته» ولی من می‌دانستم دروغ می گوید. 
چون وقتی از معلممان در مدرسه پرسیدم. او هم که 
یک زن آمریکایی. اما خیلی خوب است به من گفت 
«پدرت حق داره ازدواج کنه تا تنها نباشه» برای همین 
هم من یکروز به پاپا تلفن زدم و گفتم که «من ناراحت 
نیستم پاپا»! اما مامان خیلی ناراحت بود. می‌دانم 
چراء چون پدر دیگر مثل گذشته پول زیاد برای 
کریسی نمی‌فرستاد! و برای همین بود که هفته قبل 
مامان مرا برداشت و به ایران غورف کت 
ا آن وقت شماطلاق مي‌گیرید و 
مامان دوباره می‌تواند از پاپا پول بگیرد. الان هم 
کریسی به پاپا گفته شما را طلاق بدهد و دوباره به 
آمریکا برود و باما زندگی کند. اما پدر نمی تواند. یعنی 
چون مامان باز هم کارهای بد می‌کند. من هم دوست 
ندارم پاپا ناراحت شود. اما مامان بهش گفته اگر به 
آمریکا نیاید. همه چیز را به شما می‌گوید! من هم 
دیشب وقتی از پاپا پرسیدم چرابه آمریکا نمی آید؟ و 
او گفت «چون بهارک را دوست دارم» آن وقت از پاپا 
که به هتل آمده بود پرسیدم «چرا همه چیز را به 
بهارک نمی‌گویی و کریسی را رها نمی‌کنی تا من هم 
با شما زندگی کنم»؟ اما پاپا گفت: «اگر زنم -یعنی شما 
چند سال از خود بهارک کوچکتر است. آن‌وقت شما 
طلاق می‌گیرید... ولی من... من حالا امدەام تا به شما 
سختی گریست و هق‌هق کنان ادامه داد] می‌دانید. 
کریسی خیلی بد است... بداخلاق است... هر وقت 
مشروپ می خورد مرا با چوب کتک می زند [و 
1 : ستینش رابالا زد و کنودی بازویش را نشان داد] هر 


وقت هم که از آن مردها به خانه می آورد آنها مرا 
اذیت می‌کنند.. حتی یکشب یکی از آن مردها وقتی 
دید که من حاضر نشدم سوار ماشینش بشوم. با 
مشت توی صورتم زد و دندانم شکست آ[و دهان 
کوچکش را باز کرد و دندان شکسته اش رانشان داد 
و ادامه داد] من هميشه شبها آنطوری که پاپا یادم 
داده بود «نماز» می خواندم و برای خودم دعامی‌ کردم 
کر کت و رو ی بر 
پیش خودش ببرد. وقتی به ایران آمدیم یواشکی 
شناسنامه و کارنامه‌هایم را اوردم چون فکر 
می کردم پاپا مرا نگه می‌دارد. اما دیشب که پاپا گفت 
اگه شما بفهمین او بچه دارد از پاپا طلاق می‌گیرید. 
خیلی دلم شکست و امروز صبح هم با اینکه کریسی 
حس کرده بود می خواهم به اینجا بیایم اما همین 
که مامان مشروب خورد. یواشکی بیرون آمدم و از 
هتل ماشین گرفتم و ادرس شمارا که مامان پیدا 
کرده بود از کیفش درآوردم تا بیایم پیش شما و 
بگویم که من دختر بدی نیستم... من فقط می خوام 
پیش شما باشم تا مامان مرا کتک نزند و... 

حرفهای پاشا هنوز تمام نشده بود که او نگاهم 
کرد و گفت: «شما دارین گربه می کنین؟) 

تازه متوجه شدم که تمام صورتم خیس است. 
اشکهایم را پاک کردم و خواستم حرفی بزنم که 
یکمرتبه احساس کردم زلزله امده؛ انگار داشتند در 
را از پاشنه درمی آوردند. گیج و وحشت زده بودم 
که ناگهان فریاد عصبی و گریه بی محابای «پاشا» 
اوح کرد که ای تسم 
دور اتاق‌ ها می دوید و اشک می ریخت و ضجه می زد 
و فقط می گفت: «دررو باز نکنین... اون اومده... 
«کریسی»... آمده... تورو خدا دررو باز نکنین... کریسی 
منو می‌کشه... اون منو با چوب می‌زنه... کریسی اومده 
منو بکشه... دررو باز نکنین... خوآهش می‌کنم...» 

حرفهای این دختر نوجوان بی گناہ و معصوم 
قلبم را اتش زد. به همین خاطر درحالی که خانه 
داشت می‌لرزید او را در آغوش گفتم و گفتم: «به من 
اطمینان کن پاشا... باشه؟» 

و او یکمرتبه دچار چنان «آرامش رفتاری» شد 
که بی‌آنکه بخواهد. به من نیز اعتماد به نفس تزریق 
کرد. سپس پاشا را نشاندم روی مبل و رفتم در را 
باز کردح؛ پشت در زنی ایستاده بود که مانند دیو 
تنوره می کشید. در نگاه و رفتارش تنفر به چشم 
می امد و بوی تند الکل که انگار از همه بدنش به مشام 
می‌رسید. آزارم می‌داد. خوشبختانه انقدر انگلیسی 
بلد بودم که دشنامهای زشت او را بفهمم و در 
پاسخش گفتم: «اگر فقط یک کلمه دیگر فحش بدهی. 
تو را به پلیس تحویل می دھم)! نام پلیس که امد او 
کمی جا خورد. یعنی دشنام نداد. اما در عوض مانند 
یک گوریل با دست کوبید کف سینه‌ام تا مرا کنار 
بزند. اما جلویش ایستادم و گرفتم: «تو کی هستی... 
اینجا چیکار داری؟» 

کریسی که انگار مغزش دراختیار الکل بود. کلمه 
زشتی به کار برد و گفت: «من کسی هستم که اومدم 
تورو نابود کنم و برگردم... حالا بگو پاشا بیاد بیرون...» 

وقتی ديدم که داخل استینش یک چوب قلمی و 
نیمه بلند پنهان کرده. تازه یاد وحشت ان طفل 
معصوم افتادم و لذا با خونسردی گفتم: «تو اجازه 
نداری وارد خونه من بشی, همین جا منتظر باش تا 
پدر پاشا بیاد و تکلیفت رو...» اما هنوز حرفم تمام 
نشده بود که او با چوب ضربه‌ای به گردنم کوبید و 
مرا پس زد و همچون یک خرس وحشی به داخل 
خانه دوید. داشتم از درد به خودم می پیچیدم که 
صدای جیغ وحشتزده پاشا مو بر تنم سیخ کرد و... 
و در ان لحظه واکنشی نشان دادم که تمام مسیر 


آیندہ زندگی ام راتعیین کرد! به سرعت پڈ بشت ترا 
زن دویدم و همین که او چوب را بلند کرد تا به بدن 
رما سور رک A‏ اتی کہ | 
را روی هوا گرفتم و دست دیگرم را به گلویش 
رساندم و ناخن‌هایم را چنان توی پوست و گوشتش 
فرو کردم که او ناله ای کرد و چوب را انداخت زمین. 
بعد رفت گوشه‌ای دیگر و گفت: «تو چه حقی داری با 
من اینطوری رفتار می‌کنی؟ اصلاً بگو تو واسه چی 
بچه منو توی خونه‌ات پنهان کردی...؟» 

برایم مهم نبود که ان یک جمله چه سرنوشتی 
برایم رقم می زندء فقط در ان لحظه این مهم بود که 
امید ان دختر را ناامید نکنم! و پاسخ دادم: «پاشا دختر 
منه... فهمیدی؟ اون دختر فرزند منه...» 

کریسی خیلی مست بود. اما نه آنقدر که نفهمد 
پازیئ را ناخ اماها این ال مماطور که قرواه 
می‌کشید و شیشه‌های خانه را می‌شکست و از منزل 
بیرون می‌رفت گفت: «من تو و نریمان و این پاشارو 
نایود می‌کنم...» از در که بیرون رفت خواستم به پاشا 
دلداری بدهم. اما نبود. صدایش کردم. فقط نجوایش 
را شنیدم. دنبال صدا رفتم و ديدم که کوشه اتاق 
پذیرایی. پشت مبل نشسته و دستهایش را رو به 
اسمان گرفته و با زبان انگلیسی دعا می کند: «خدایا 
کاری یکن بهارک منو دوست داشته باشه... خدایا 
فا oS‏ کم و 

دیگر نتوانستم خودم را تحمل کنم. خم شدم و 
پاشا را در آغوش کشیدم و توی گوشش زمزمه 
کردم: «تو هیچ کجا نخواهی رفت دخترم. اینجا خونه 
حو‌دن...» 

پاشا که انگار در تمام مدت عمرش چنین 
ئل کت راا ا ر 
۔نشنیدہ بود» سخت مرا بغل کرده بود و مثل کسی 
که هراس داشته باشد از ای آغوش اورابدزدند فقط 
هق هق می کرد و... که ناگهان در باز شد و نریمان به 
داخل امد. [ظاهرا او به هتل رفته و در انجا شنیده بود 
که پاشا و کریسی با آژانس هتل به آدرس خانه‌اش 
آمده‌اند و...] او همین که مرا دید و پاشا را در آغوشم 
تی برای کتد لحلہ نجار اکساس در کے که 
شرم توأم با شادی! و زانوانش لرزید و بغضش که 
کت راتا مارڪ شه و رخال که 
نمی خواست مرانیز رها کند. کشان کشان هر دویمان 
رابه سوی نریمان کشید و سپس پدرش رادر اغوش 
کشید و با شادی غیرقابل وصفی گفت: 
«پاپا... بهارک گفت که منو دوست . 
داره... گفت من فرزندش هستم...» ۱ 

نقظط کا دا که آن لته کی 
فرشتگان ندز نیز از شادی می گریستند! 

0 

تمام هارت و پورت کریسی 
برای پول بود. او وقتی پول 
بلیتش را همراه ٣‏ هزار دلار 
دیگر از نریمان گرفت. 
به‌راحتی به دادگاه امد و از 
تمام حق و حقوقش در . 
مورد پاشا گذشت و چند ۷ 
















روز بعد نیز به آمریکا ۱ 
برگشت و..؛ من 2 
تاد ن اماء حالا با داشتن ن پاشا 
برای تکمیل خوشبختی‌مان | 
که یک فرزند بود ۔ھیچ چیز 
کم نداریم! 





مسنودن جمهوری 
اسلا می مر اقب باشند ! 





شرعی و قانونی آن و پیشرفت معنوی و اعتقادی و 
سم سازی روحیة دینی و عقیدتی بر جامعه گامهای 
موّثری برداشته و موفق‌تر عمل خواهیم کرد. و طبعاً 
جامعه و افراد حاضر در آن نیز معطر به عطر اسلام 
ناب محمدی خواهند بود و خود را با شرایط جامعه 
و اه ا ا تحصرها 
و قید و بندها و با دید وسیع ترو نگاه واقع بینانه. 
اوضاع جامعه را مورد بررسی و کنکاش قرار 
می دهیم» در می یابیم که بعضا از بسیاری از اصول 
و ارزشها و آرمانها و حرفها و حدیثهای اولیه انقلاب 
دور شده‌ایم و این حقیقتی تلخ و بزرگ است که باید 
ل ارا آنقدر اوضام 
نابسامان فرهنگی ایران تهوع آور و زجر دهنده شده 
است که دیگر همه فهمیده‌اند در ایران چه می‌گذرد و 
ایران از نظر فرهنگی به کجا می‌رود! آمار, این حقیقت 
تلخ را هميشه گوشزد کرده است و ما هميشه از کنار 
آن مسامحه کارانه و مقصرانه گذشت ایم. 

در اوایل انقلاب چقدر دختران محجبه داشتیم 
که هرگز چادر را حتی در محیط مدرسه دخترانه 
هم از سرشان بر نمی داشتند؟! 

بد نیست بدانید در سالهای اول انقلاب تا سال 
۸ اگرچه روند منفی استفاده از چادر رو به رشد 
کار ار تا ویر دز 
مقابل افزایش جمعیت ناچیز می‌نمود. تا آن سال تعداد 


دخترانی که از چادر استفاده می کردند ۸۵ درصد در 
مقابل ۱۵ درصد دخترانی بود که از مانتو آنهم کاملاً 


پوشید ه استفاده می گردند. حوب ات اینک ما 
خواهران چادری و مانتوپوشان محجبه را در کنار 
هم بگذ ارید و ببینید چقدر از جمعیت محصل دختر را 
تشکیل ہے دهند؟! اما تعداد دختران چادری و 
٠‏ و ۲ 

در اینجا لازم است مقاله «نیکلاس کریستف» 
خبرنگار آمریکایی در مورد اوضاع فرهنگی ایران به 
طور مختصر از منظر خوانندگان بکذرد تا ابعاد وسیع 
تهاجم فرھنگی غرب بیش از پیش روشن گردد. زیرا 
ما هرگز تصور نمی کردیم بیست و پنج سال بعد از 
انقلاب. یک خبرنگار امریکایی برای روایت 
محور اصلی آن «شهوت انگیزی بیش از اندازة 
پوشش ایرآنی‌ها برای یک ناظر خارحی» باشد. 

٦‏ کریستف از سفر خود به ایران و بعد 


از مشاهدۀ زنان و دخترانی که «مانتوهای چاک‌دار و 
تنگ» می‌پوشند و روسری‌های کوچک انها «بیشتر 


شماره ۳۱۵۶ 








0 نی برای مٹھان کردن 
موهای رنگ شده‌شان» برای نشريهة معنیر 
«نیویورک تایمز» مقاله ای نوشت که در تیتر غافلگیر 
کننده ان نه کلماتی مثل «عفیف». «معنوی» یا 
«ارزشی» که کلمه ای از دید مسئولان جمهوری 
اسلامی به شدت شنیع به عنوان صفت جماعت 
ایرانی به کار رفته بود. 

نیکلاس کریستف این مقاله رادر حین سفر به شیراز 
نوشته است. یادداشتی که در همان روزها در ستون 
«دیدگاه» نشرية نیویورک تایمز منتشر شد. کریستف 
بلافاصله به سراغ اصل مطلب می رود. «زنان و دخترانی 
که نباید بدون پوشش مناسب از خانه خارج شوند. این 
روزها از لباسهایی استفاده می‌کنند که نه تنها جد ابیت 
جنسی آنها را خفه نمی‌کند که آن را برجسته‌تر هم 
می‌کند». و توضیح می دهد که: «طبق قانون. زنان 
مجبور هستند. موهای سرشان را بپوشانند و به عنوان 
+٦‏ ئ رگ که بدن‌نمانباشد. 






1 وقتی نویسنده نیویورک تایمز ' 8 


پوشش دختران ایرانی را 


2 تحریک کننده می داند دیگر ... 1 


استفاده کنند. اما اینجا در شیراز لباسهای روشن. کیپ 
و شهوت برانگیز مد روز است.» 

TT‏ ار دوش وب ساله 
شیرازی نقل قول می کند که می نویسد: «ما اینجا 
٥٣‏ - که خاک کناری آنها کاهی تا 
زیر بغل هم می رسد و در قسمتهای نزدیک سینه و 
ران کاملا تنگ والاستیک هستند.» 

البته کریستف فراموش نمی کند تا به مخاطب 
نوشتة خود یادآوری کند که: «صاحبان این جور 
پوششها می‌بایست ۷۴ ضربه شلاق بخورند!!» 

به نظر کریستف. نگرانی امروز مسئولان جمهوری 
٥س‏ حر خداسالان جمهوری 
 "'ِ"‏ بب" ها هی اول هه ۶۷ است 
که در آنها مردم به داشتن بچه‌های بیشتر تشویق 
E‏ نا ۸۶۰ جمعیث حال 
۴ اب باشنند: جمعزتی که 
)"٣‏ +-ٰ' اا و قوانین:را تقییر دهن 

او در ادامة مقاله اش به نقل گفتگوی خود با دختر 
هفده ساله ای به نام «ساغر ...» می‌پردازد. دختری که 








به روایت کریستف «مانتوی تنگ و شلوار جين 
گلدوزی نله فدہ رو صو رئش رابا ریمل و رڑ 
لبی که رنگ بسیار تندی داشت. ارایش کردہ بود و 
ناخن ھایش را با لاک رنگ آمیزی کردہ بود» اما وقتی 
0و0 '.٦‏ کے برهت تیش ا 
خشم جواب می دهد که: «هرگن ماهرگز آزادی به آن 
شکل را نمی خوآهیم.» 

کریستف از گفتگوھایش با جوانان ایرانی اینطور 
نتیجه گیری می کند: «انها یه درسنی نمی‌دانند که چه 
چیزی می‌خواهند. بخصوص و بطور مشخص. مدل 
حکومتی ایده‌ال انها مشخص نیست. اما وضع حاکم 
و قوانین مقرر را هم قبول ندارند». 

او به گفت و گویش با دانشجوی بیست ساله‌ای 
به نام طناز ... اشاره می کند که ظاهری شبیه ساغر 
دارد و معتقد است. در ایران امکانات لازم برای 
خوشگذرانی وجود ندارد. 

طناز قبول دارد که اوضاع نسبت به گذشته 
تغییر کردہ اما تاکید می کند که من هیچ وقت خودم 
را با ده سال پیش مقایسه نمی‌کنم. من خودم را با 
آنچه می‌توانستم باشم و الان نیستم. مقایسه 
می کنم.» 

کریستف در پایان 


این مقاله به مسئولان 


باشند. 

آنچه مشهود و محسوس است این که در چند 
سل هاو اراته زآهگاوهای 
نامناسب در راستای القای ارزشهای پوششی وضع 
٦‏ هاس 

توجه به معلول به جای علت. عدم ریشه‌یابی 
نابهنجاری‌هاء عدم توجه به اصل آموزش پایه‌ای و 
القای صحیح مفاهیم ارزشی و... از مهمترین مواردی 
است که در به تصویر کشیدن اوضاع کنونی جامعه 
٦٣٦‏ امام بار ها تامکند کودنن که ار بت ابی 
شروع کنید که دانشگاه خیلی دیر است و ماهمه چیز 
را واگذار کردیم به سالهای بعد و نسل انقلاب را تا 
دوران پر شر و شور جوانی رها کردیم و هیچ برنامة 
خاص و مدون و منظمی برای کودکان و نوجوانان 
...2 قاسم ارزشتی وا القا کت هند او 
سیماھمیشه در ظو اھر ماند و ریشه‌ای کار نکرد. عوامل 
تربیتی درست کار نکردند. در جامعه هر کسی دست 
٦‏ ء ات کرد و نر ھا نن زمین مات تا اظدر 
سنگین و حجیم شد که تصور برداشتن آن ذهنیتی 
غير ممکن می نماید. 

ما پس از اتمام جنگ بهترین فرصت را برای 
کر مک اه داشتیم ولی می بانست 
اصولی‌تر و ریشه‌ای‌تر کار می کردیم. جنگی که بر 
٣‏ اه نو اه برت اما ووحنه‌این به 
جامعه تزریق کرد که سرمایه‌های عظیم به شمار 
می‌آمد. انسانهای الهی به وفور یافت می شدند و عطر 
۷ سر بی کرد که مقاء‌سقانه از سے رک 
از اهرمهای مناسب و موثر این راستا و سایر موارد 
بر ج0" 
۷9۱ مطلرب یک جامفة اسلامی ليست 
خیابانها پر از گناہ است و غفلت و اگر بخواهیم در 
ایندہ خیابانهایی پاک و پر از ارزشهای الهی و انسانی 
داشته باشیم. ناچاریم به جای برخورد قهرآمیز با 
معلولها؛ علتها را شناسایی. بررسی و معدوم سازیم. 

«حسینی. یکی از خوانندگان بازتاب» 











شهید محمود مرتضایی فرزند محمد در 
شهر کوهبنان کرمان به دنیا آمد و در ميان 
خانواده‌ای معتقد و مذهبی پرورش یافت. 
محمود بسیار مهربان و صمیمی و اخلاق و 
رفتارش برای دوستان و اشنایان الکو بود. 

او تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش 
گذراند و سپس برای ادامه تحصیل روانه 
رادر این شهر ادامه داد. سپس برای تحصیل 
توابع یزد شد و دوران دبیرستان را در 
هنرستان فنی و حرفه‌ای این شهر با موفقیت 





وبرای دفاع از میهن و نبرد با دشمن متجاوز 
به جبهه‌های نبرد حق عليه باطل شتافت و 
پس از مجاهدتهای فراوان. سس رانجام 
در حالی که ۱ 1 r‏ 
بیش از | 
نوزده بهار 
در تاریخ 12 
۶ 99 
در منطقه 1 
عملیاتی 
شلمچه 
دعوت حق رالبیک گفت و به کاروان شهیدان 

پیکر این شهید سرافراز پس از رجعت. 
در گلزار شهد ای روستای خر مد شت 
کوهبنان در جوار ارامگاه امامزاده زید بن 
علی آرامش جاودانه یافت. روحش شاد و 
یادش کرامی باد. 





نحظہ های شیر ین 

بهترین لحظه‌های شیرین دوران اسارت 
ا ای رھ امن بان اه 
امامان معصوم. همه از اینکه دست خالی به 
ایران برنگشته بودند. خوشحال بودند. 

در یکی از دیدارهای نمایندگان صلیب 
سرخ با ما که هرازچندگاهی صورت 
می‌گرفت. یکی از برادران اسر که به عنوان 
مترجم با نمایندگان صحبت می کرد گفت: 
«خودم از نمایندگان صلیب سرخ شنیدم که 
می‌گفتند. چیزی که باعث تعجب بیش از حد 
ماشده این است که در هیچ جای دنیا سابقه 


ندارد که در یک چنین جمعی روابط گرم و 
درحالی که در شرایط سخت و پررنجی 
هسنند.») 
در مورد همین مطلب نمایندگان صلیب 
سرخ به یکی از برادران گفت: «اين یکپارچگی 
به خاطر داشتن هدف واحد و ایثار 
بچه هاست.» 
ما اسرا در تمامی غمها و شادیهای هم 
قاسم احمدوند 
تاریخ اسارت ۵۹/۷/۶ . دهلران 





مبدان مین 


دستها را بسته بودند. تمام اسرا راهم 
در یک جا جمع کردند. در سر راہ ما یک 


میدان مین بود. سربازان عراقی می خواستند 
از ها تہ اران متفر ی ست دة کت قارا 


باز شود. آنها مجبورمان کردند که شروع 











کنیم به دویدن و رد شدن از میدان. ما از آن 

میدان مین رد شدیم. اما هیچ مینی منفجر 

نشد. عراقیها که هم تعجب کرده بودند و هم 

سایه ترس تمام هیکلشان را پوشانده بود 
پا داخل میدان نگذ اشتند. 

محمود دهقان هراتی از یزد 

تاریخ و محل اسارت ۰۶۵/۱/۱۸شرهانی 





کر اميد اشت باد شهدای 


«هفتة جنگ» ھنگامۂ سخن گفتن از حماسه آفرینی دلاورانی از 
از محله‌های شهید پرور این دیار دلاور خیز قد علم کردند و به ندای 
مردانی از تبار خون و قیام که با ایمان و عزم پولادین خود به 
رویارویی با دشمن زبون برخاستند و تمام هم و غم خویش را 
وقف انقلاب و اسلام کردا 
انان برای حراست از مرزهای شرف و جلوگیری از تعرض و 
تهاجم ددمنشانه دشمن بعثی, با یک اشارہ پیرمراد. خود را به 
جبهه‌های نبرد حق علیه باطل رفتند تا بتوانند با خصم نابکار 
روزگاری بود که جوانان سلحشور و موّمن و خداجوی, برای 
تحقق اهداف و آرمان انقلاب با کمترین امکانات و ملزومات جنگی 
به سوی دشمن هجوم می‌بردند و با ندای ملکوتی الله اکبر بر قلب 
سپاه باطل می‌تاختند و ما امروز تمام عزت و ابروی کشور خود را 
تانکهای دشمنان می‌اند اختند. 
ان سبز قامتان سرخپوش, برای رسیدن به معبود خود لحظه 
شماری می‌کردند تاهر چه زودتر حام ۱ ۱۳۳۳۳۲ 
از عشق, ایثار و محبت و سرشار از شهود و شهادت بود. مشتاقانه 
ملکوتی در ایند. این چنین است که ما امروز به حرمت ان خونهای 
پاک و پاسداشت حرمت حریم بزرگمردان عرصه جنگ و یادگاران 
جانباز و ایثارگر ان روزکاران. نباید اجازه دهیم تا بیگانگان به هر 
نحوی از انحاء در کشور اسلامی ما رسوخ کنند وسعی در گمراه 
کردن و فریفتن جوانان فهیم ماو فریب انان به زعم باطل خود 
E‏ 
البته بیشتر جوانان دیار ما از طیف تحصیلکرده و دارای مدارج 
دانشگاهی بوده و همگی پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی 
نیک سرشتی در دامن پرمهر خود دارد. می‌تواند در کمال افتخار و 
سرافرازی به وجود این عزیزان غیرتمند ببالد و امیددشمنان این 
اب و خاک را نقش بر اب کند. و هرگز اجازه نخواهد داد تا کسانی 
ماباید برای حفظ ارزشهای اقا ۱۰ ۰ ۲۳ 
رهبری بارها فرموده‌اند. هميشه خود رآ مدیون خون شهداء بد انیم 
و از انان و رشادتهایشان به نیکی ياد کنیم که به فرموده 
ایشان:«زنده نگهد اشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست». 
علی اکبر فرقانی 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


مر اسم محفلی با 
شهدا در اند شه 





۵ مراسم محفلی با شهدا با حضور شهردار, اعضای شورای 
شهر و عده زیادی از بسیجیان و فرماندهان حوزه هفت پایگاه شهید 
بهشتی فاز دوم انديشه برگزار شد. 

در این مراسم سرهنگ سلیم فرب س۳۰۰۰ 
پایگاه شهید بهشتی طی سخنانی از ایثارگری‌های رزمندگان دوران 
جنگ تحمیلی و ۸ سال دفاع مقدس به بزرگی یاد کرد. و در پایان 
این مراسم هم از خاتوادههای ۱۱ ۱۳۳۲۲ 
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سے لحم 


الیل چلی ورای تورات د 


گزارش رنگی 
کشف بزرگ. اما 


در سال 7۲ کی از بزرگترین دستاوردهای علم 
پزشکی در قرن. هیجان عجیبی در میان مردم اغاز 
کرد. پژوهشکران در دانشگاه راکفلر در نیویورک با 
انجام آزمایش روی موشهایی که تا سه برابر نسبت 
به موشهای دیگر جثه بزرگتری پیدا کرده بودند. 
عاملی را که باعث این تفاوت شده بود. کشف کردند. 
درواقع فقدان هورمونی موسوم به «لپتین» باعث 
چاقی در موشها شده بود. آنگاه زمانی که لپتین با 
موشهای چاق تزریق شد. ناگهان اشتهای انها کاهش 
پیدا کرد و همپای ار وزن انها نیز کمتر شد. اما 
تحقیقات بعدی» هیجان عمومی را تبدیل به یاس کرد. 
انسانهایی که تصور می‌کردند با تزریق لپتین بتوانند 
وزن خود را به ميزان دلخواه کاهش دهند. متوجه 


۰َ ۹۹۹999 EC 
ترا‎ 417071 
تنها در ۹ سالگیء ۹۴ کیلوگرم وزن داشت, توانست از‎ 
تزریق لپتین بھترین استفاده ممکن رابه دست اورد.‎ 
مشکل بزرگی که محققان و پژوهشکران رابابن بست‎ 
مواجه کردہ بود. طرز تلقی و برداشت انها از سلولهای‎ 
چربی بود. آنها سلول چربی را نوعی مهاجم به بدن‎ 


دریافت کند با آن مانند هر مهاجم دیگری مبارزه 
را 
چربی نیز مانند سلولهای دیگر. مثل گلبول قرمز. 
جزئی از بدن می شوند و شروع به تقابل با سایر 
بخش‌های بدن می کنند. خلاصه اينکه دو نوع پیام 
از بدن دریافت می‌شود. یا سیر است و یا گرسنه. ما 
انسانها تمایل فراوانی داشتیم به اينکه پدیده خوردن 
- ی و 
ک ‏ پ۷۷َٔ۰ ۰ 
میزان چربی در بدن او کنترل می شود. در نتیجه 
جستجو برای درمان چاقی همواره با شکست مواجه 
می‌شود. کار به آنجا رسید که اگر از هر متخصصی 
سوال می‌شد تا بھترین راہ را برای از دست دادن 
وزن اضافی توضیح دهد. او بی درنگ پاسخ می‌داد. 
غذای کمتر و ورزش بیشتر. اما اکنون ما به‌مرأتب 
درک بهتری از جریان چاقی در انسان پیدا کرده‌ایم و 
حداقل متوجه شده‌ایم که چرا جستجو برای درمان 
تا این حد مشکل به نظر می رسید و اینکه باید افکار 
خود رابه کدام سوی متمرکز کنیم تا به دلایل و 


" درمان چاقی دست یابیم و همچنین به این تشخیص 
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برسیم که در برخی چاقی یک واکنش طبیعی از سوی 
ہے ار کاهش دهند. 


شماره ۳۱۵۶ 








meth. Î 


و ۳ 


٤٣٦‏ یی داوای 
جهل غیت رد سلو ل حر ی ہیکت 
اگر این سلو لها رو به افر ايش 
گذارند» از انحا که از ميان بر دن 
آنها تفریا امکان نایذ بر است. 
حامل پبامی شام هشدار و اعلاد 
خط برای ادمی می شوند 


سلول چاقی 
جریان از پدیده‌ای به نام سلول چربی آغاز 
می شود. سلولی کروی شکل و درخشان و آنقدر 
٦‏ ار ۷ 
بتوانیم داخل یک حبه کوچک انگور را انباشته کنیم. 
7 ی ی رتاو 
OE CC TSE‏ 
همواره موادی را جذب و تولید می‌کند و نسبت به 
شرایط مختلف بدن واکنش نشان می دھد. در این 
میان بسیاری از عناصر حیاتی بدن نیز با سلولهای 
چربی در ارتباط دائمی هستند. مغز. معده لوزالمعده 
جگر و تیروئید از آ ن جمله به شمار می‌روند. سیستم 
سلولهای چربی حتی میلیونها سال قبل از آنکه بشر 
را E CM‏ 
به وجود آمد و به یک بخش طبیعی از بدن آدمی تبدیل 
شد. به قول یکی از پژوهشگران در مدرسه پزشکی 
TT‏ کر ار 
اضافه کردن وزن به‌مراتب آسان تر 1 کاستن ان 
است. چراکه در تاریخ بشریت, یافتن غذا خود یکی از 
اهداف برای بقا بەشمار رفته است.» 
حال واقعیت این است که زمانی که میزان کالری 
٤۹٤‏ ۹۹ سإگإہ"“" 


سس س ر سی ر ر یر 


0۵ نجهنابد در 


بت م 








ار 


باشد. سلولهای چربی متورم می شوند و حتی به 
شش برابر اندازه قبلی خود می رسند. انگاه در اس 
حالت آنها شروع به زاد و ولد و افزایش می کنند. برای 
مثال در یک انسان بزرگسال به‌طور متوسط چهل 
میلیارد سلول چربی وجود دارد و در صورت فزونی 
کالری ورودی بر کالری خروجی این مقدار تا یکصد 
میلیارد افزایش می‌یابد. (قابل توجه اینکه در هنکام 
از دست دادن وزن جثه سلولهای چربی کوچکتر 
می شود و در نتیجه کمتر در متابولیسم بدن مجال 
ة0 ۶۷۷۷۹۷ 
حال در صورت افزایش تعداد سلولهای چربی. 
مشکلاتی چند عارض بدن می‌شوند. برخی از این 
٥۳‏ ہہ پ۷۹ ۲ 
اعضای بدن دخالت دارند. برای مثال سلولھای چربی 
زیاد از حد به نقل و انتقال بیشتری در رگھای بدن 
نیاز دارند (در مقایسه با بدن لاغر که ظرفیت معمول 
رگها برایش کافی است). در نتیجه. این نقل و انتقال 
سنگین. فشار مضاعف را روی رگهای اصلی و 
خون رسان باعث می‌شود. از مشکلات دیگر فشار 
روی مفاصل است که خستگی زودتر از معمول را 
در ادمی باعث می‌شود. ضمن انکه شرایط تنفس 
هم به جهت جمع شدن سلولهای چربی در اطراف 
E‏ 0" 

اکنون بیشتر از هر زمان دیگری پژوهشگران 
بیوشیمی موجود در سلولهای چربی و در نتیجه 
8+۷ + +8 ۷ "0۰۰ 
نارسایی‌های قلبی, دیابت و حتی انواع بخصوص از 
سرطان‌ها. لپتین هم یکی از چند عمل شیمیایی 
تولیدشدہ توسط سلولهای چربی به‌شمار می‌رود. 
از جمله عوامل دیگر بايد عامل لخته‌کننده خون, عامل 
افزاینده فشارخون و همچنین عوامل تورم رانام برد. 

به گفته یکی از محققین: «بدن ادمی نیز مانند 











وضعیت دنیا است. اگر منابع سوخت را در دنیا 
کنترل کنیم روی بسیاری از عوامل و پدیده‌های دیگر 
در جهان تأثیر خواهیم گذاشت و در بدن هم اگر روی 
سلولهای چربی کنترل اعمال کنیم, بسیاری از عوامل 
دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهیم.» 


متبت و منعی 

تضاد و تناقض در آثار سلولهای چربی روی بدن 
کم نیست. برای مثال یکی از پدیده‌هایی که بر 
می توانند نوعی سیستم مصونیت در بدن ایجاد 
کنند. این مصونیت در جایی که سلولهای چربی 
درست مثل تورمی که براثر ایجاد عفونت در بدن 
ایجاد می‌شود. اماھمین تورم که در جایی تأثیر مثبت 
تلقی می شود در قلب و یا رگهای خون‌آور به قلب» به 
عنوان یکی از مشکلات و نارسایی‌های قلبی شناخته 
می شود. برای مثال رگهایی که خون رابه قلب 
رحس کي سوه 

یکی دیکر از اثار مخرب سلولهای چربی در بدن 
تخریبی است که براثر افزایش کلوکز که نوعی ماده 
قندی است. در رگهایی است که در اطراف چشم به 
شده که برأثر نرسیدن خون.. انسان دچار نابینایی 
می‌شود. این افزایش کلوکز درواقع همان قند یا دیابت 
است که خود مشکلات عدیده ایجاد می‌کند. 


۰ ک جاقی ۱ ۰۰ 
یکی از مهمترین دستاوردهایی که اخیرا در مورد 
سلولهای چربی در یدن حاصل شده. این پدیده 
مختلف در بدنء وا کنش‌های محطظلت نشان می‌دهند. 





به عبارت دیگر. چگونگی پخش و پراکنده شدن 
سلولهای چربی در بدن روی سلامتی ادمی تأثیر 
CMT‏ 
به اصطلاح باعث گلابی شکل شدن بدن انسان 
می شود. کم اثرتر اس و در متابولیسم بدن دخالت 
چندانی ندارد. در عوض چربی که در اطراف شکم و 
درگیر متابولیسم بدن می کند و تأثیر منفی روی 
یر ی ی 
ایجاد دیایت و فشارخون بالا مو‌ثر نشان داده است. 
٦ى‏ ۶ ۹ٰ۹ "۰ 
نواحی بالاتنه به‌مراتب مشکل تر کنترل می شود و 
بخش‌های پایین‌تر از کمر که به‌راحتی می توان آنها 
را کاهش داد. 


سوال بزرک: چکونہ وزن کم کنیم 

تمام کشف‌ها و دستاوردھا در مورد وضعیت 
چربی در بدن و اطلاعات نسبتا کاملی که عاید انسان 
شده. هنوز نتوانسته تا بەطور کامل» سوال بزرگ و 
E‏ 
پاسخ دهد و آن چگونگی کم کردن وزن بدون دغدغه 
و به سهولت می‌باشد. هنوز هم بسیاری از 
پژوهشکران امیدوارند تا برای کاهش وزن یک راہ 
میان‌بر پیدا کنند. البته لپتین که شرح آن قبلاً رفت. 
می‌تواند یکی از پدیده‌های مهم در این باره تلقی شود. 
اگر بتوان کارایی عمومی در مورد لپتین را افزایش 
داد. می توان امیدوار بود که افراد کم و بیش بتوانند 
وزن ثابتی برای خود به دست آورند. بدون اینکه 
ای ی 09۰ 

پروفسور شوارتز در این باره می گوید: «یک 
انسان می‌تواند در سال یک میلیون کالری مصرف 
کند و در پایان سال دو کیلوکرم افزایش و یا کاهش 
در وزن نشان دهد. این انسان در کنترل وزن خود 
بیشتر از ۹۹ درصد موفق بوده است. یعنی کالری 
وارد شده و کالری خارج شده برای او در تعادل نسبی 
بسر برده‌اند. اما کسانی که در بدن خود اصلا لپتین 
تولید نمی‌کنند. بدون کنترل غذا مصرف می کنند و 
٥٤٥‏ 7 ۶ 
باعث متابولیسم اهسته در بدن می‌شود. بنابراین 
لپتین فقط روی غذا خوردن ٥۲‏ سس 

مقاومت 

یکی از تحقیقاتی که در مورد فقدان لپتین در افراد 
با مشکل اضافه وزن انجام میگیرد و فرضیه تازه‌ای 
را مطرح کرده است. درباره مقاومت برخی در برابر 
Oy‏ 
فرضیه. مغز انسان در مورد افزایش لپتین واکنشی 
نشان نمی دھد. این مورد هنوز از نظر علمی اثبات نشدہ 
اما اگر روزی به اثبات برسد. آنگاه باز هم مشکل دیگری 
در راه کنترل وزن برای آدمی ایجاد می‌شود. و بعد 


ایا فرا داش و دار را 


تندتری تثبیت می‌کنند. در صورتی که فقدان 








تازه علم پزشکی باید ساب < E‏ 
که مقاومت در برابر لپتین را در انسان از میان بردارد. | 


عوامل دیکر 

فراموش ۱ 
و پدیده‌های مهم در کنترل تغذیه و وزن به شمار 
می رود. بدن دارای مکانیزم‌های متعددی است که 
آنها نیز در مورد پدیده خوردن و یا اشتها به‌گونه! 
دخالت دارند. یکی از این پدیده‌ها هورمونی موسوم 
به گرلین است. این هورمون وظیفه فرستادن علائم ۳ 
ویژه خوردن به مغز رابرعهده دارد. هر زمان که شکم 
آدمی خالی است گرلین وظیفه دارد تا به مغز علامت 0 
دهد تا عمل خوردن را بە سیستم اعصاب ات" 
دستور دهد و هر زمان که شکم انسان سیر شد. آنگاه 
همین هورمون وظیفه دارد تا علامت سیر بودن را 
به مغز فرستاده و مغز هم دستور نخوردن رابه بدن | 
٦ئ‏ ۱۵۵ ۱۰۰ 
فرستنده علائم الکتریکی, با شکل مصنوعی به مغزا 
علامت سیر بودن فرستاده شد و مغز هم دستور 
و ار ۱۳۳۰۱ 
کر کر بت جر کل سا 
خلاصی از وزن اضافی علائم دروغین به مغز 
فرستاده شد. 7 

یی تل 
هم وجود دارد که به ان مراکز لذت در مغز می‌گویند. ۳ 
خوردن درحقیقت نوعی از اعمال لذت اور برای انسان 
تلقی می‌شود و برای این گونه اعمال. بخش ویژه‌ای 
از مغز به فعالیت می‌پردازد. اگر بتوان E‏ 
مغز به بدن آدمی درخصوص خوردن به عنوان یک 
عمل لذت آور. نوعی ممانعت يا تخریب به‌وجود آورد, * 
آنگاه شاید بتوان نسبت به کاهش وزن امیدواری 
بیشتری اعمال کرد. این ممانعت هم باید به کمک 
وسایل الکترونیکی یا مکانیکی و یا حتی ابزار 
روانشناختی مانند ھیپنوتیزم صورت گیرد. ۲ 


د ٍ 
سلول پرقدرت 

پدیده‌های بدن انسان به شمار می روند و تاکنون .۰ 
هرگونه مبارزه شیمیایی با این گونه سلولها نه‌تنها | 
 . 1 1-0 ۰ 4-00 77777546‏ 
مردم بەویڑہ زنان و دختران با رژیم های غذایی 
نادرست و غیرعلمی سعی کرده‌اند تابر سلول چربی 1 
یا نماینده آن که همانا اضافه وزن است غليه کنند. اما 
تنها موردی که بدان موفق شس دان معده‌های خالی 
با ترشحات اسیدی پرقدرت بوده که به نوبه خود به 
امراض مختلفی چون زخم معده. گاستروتید. و یا 
نارسایی‌های تیروئیدی منجر شده است. بنایراین با 
توجه به اینکه بسیاری از فرضیه‌ها هنور در حد و 
حدود آزمایش و تجربه باقی ماندہ بهتر است که به 
ا ارو هر عمل کرد که بهترین راه 9 
کاهش وزن را در کمتر خوردن و ورزش بیشتر 
دانسته‌اند. البته فعلا! ۱ 





شماره ۳۱۵۶ 


سار ہ ۳۱۵۶ 


مشاور تحصیلی: 
یکشنیه از ساعت ۱۱ الى ۱۵ 
سا و 
همه روزه از ساعت ۱۰ الی۱۲ 
مشاور حضوری: 
با تعیین وقت قبلی 
مشاور ازدواج وتحصیلی: 
زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 
فریبا جعفریان نمینی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
بهمن بهروزی (روان پزشک) 
فرزانه صداقت (کارشناس ارشد روانشناسی) 
تلفن تماس: ۲۲۲۶۲۵۰ 


از این پس علاقمندان به مشاوره با آقای دکتر 
بهروزی می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت 
ده صبح تا یک بعدازظهر به صورت تماس تلفنی 
با شماره ۲۲۲۶۲۵۰ و روزهای پنجشنبه (از ساعت 
۴ ای حور یا ان داش اس 





مشاورہ ازدواچ و 
حانواده 





مشکٹی ده دام اختلاف 
سڼ در از دوج 
زهرا طرقیان 


. تاپسری ۲۸ ساله و کارمند شرکتی سیت و در 
ان شرکت با همکارم که دختری متین و خوش 
برخورد و درعین حال وظیفه شناس است می‌خواهم 
پیمان زناشویی ببندم زیرا در مدت دو سالی که در 
انجا کار می‌کنم اشنایی نسبی با خصوصیات او و 
کاش بس دد ی ما هریت سس رای 
کے رک اما یی که یہ هرا 


من هھمیشه اهل مطالعط تہ و رری مسال 
اشتراک فکری و همچنین تناسب خانوادگی و فرهنگی 
که روان‌شناسان تأکید می کنند حساسیت داشته‌ام 
ق ی این مورد هم سعی کرده‌ام با منطق و عقل 
می‌شود فاصله سنی ما است چرا که او حدود شش 
ماه از من بزرگتر است و چون پدر و مادرم همسن 
سی کم ابق میا پرائ ماه متا ره آنا 
نگرانی من بیھودہ است؟ 

« از اینکه با دقت‌نظر و با چشمان باز به انتخاب 
شریک زندگی تأن می پردازید جای خوشبختی است 
اککاے اس و یی تسوا 3 
آندیشمند ما اکنون به همین نتیجه رسبده‌اند که برای 
تشکیل خانواده‌ای سالم و ازدواجی موفق بایستی 
سنجیده و آگاهانه عمل کنند. به همین دلیل بسیاری 
ا آنا متا شما قل از اروا تا مشار رین خانو ادد 
و روان شناسان مشاوره می کنند زیرا انجام این 
می افزاید۔ درواقع نوعی پیشگیری از وقوع 
تسا ای رس ام تا کا ای سد 

اما در مورد تناسب سنی که در این انتخاب از 
نظر شما چندان قابل قبول نیست و نگرانیهایی را 
سبب شدہ باید بگویم هرچند وجود تناسب سنی در 
ازدواج موفق بسیار لازم است و تجربه نشان داده 
کا کی خر اھر از افاناخ تاش تار اسول 
با ترجه به CE‏ حطس ماه 
همخو‌انیهای مناسبی داریدء دورتمای مساعدی برای 
رسیدن به تفاهم و رفاقت در زندگی مشترک وجود 
دارد. 
می‌دانید که پس از ازدواج» کوشش زوجین برای 
ابیاری و مراقبت از نهال نوپای زندگی و گذشت و 


EE U سد تد‎ SHDN 


ڪڪ > 


3 حطور کو دک 
مھ بز هوش را شناسم؟ 
از: حکیمه آقابی کارشناس ارشد روانشناسی 


سب دو۲ 


همانطور که حتماً شما هم برخورد کرده‌اید. 
وقتی پا به خانه هر ایرانی می‌گذارید که فرزندی 
در مراحل اولیه رشد دارد. می شنوید که «بچه من 
با بچه‌های دیگر خیلی تفاوت دارد و اصولاً 
] تیزهوش است.» اما متأسفانه خیلی از خانواده‌ها 
| از علائم دربر گیرنده یک کودک تیزهوش بی خبر 

هستند به همین منظور ما در شماره پیشین برای 
۱ شما گفتیم که کودک تیزهوش در تمامی زمینه‌ها 
با دیگر همسالان خود دارای تفاوتهای اساسی است 
۱ وس ۰> ات هر نات 2 5ی 
فرزندی تیزهوش باشد برای اینکھ در آینده افسوس 
کی ا اتب که 1 
| مطالب را دنبال کردہ تا به یک تشخیص دقیق و 


ے2 


علمی پیرامون این موضوع دست پیدا کنید. 

ا کر سا سا ا ےت 
تیزھوش معمولاً در هنگام تولد و یا درخلال سال 
اول زندگی نمی‌توانند خصوصیات ممتاز کودک را 
ی 4+ ان را 
هنگام تولد بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم بیشتر از افراد عادی 
بوده و بیشتر این کودکان از شیر مادر تغذیه می کنند 
و تکلم در دختران تیزهوش تقریباً از ۱۱ ماهگی و در 
پسران در سن یازدہ ماه و نیم اغاز می‌شود. اما ۲۰ 
درصد این کودکان قبل از پنج سالگی و تقریبا ده 
درصد این کودکان قبل از چهار سالگی قادر به 
خو‌اندن هستند. 

همچنین کودکان تیزهوش از نظر قد. قدرت و 
سلامت جسمانی و حتی از نظر زیبایی و انرژی 
عضلانی وضع بهتری نسبت به همسالان خود 
دار کا 

این کودکان در سنین بالا به صورت روشنی از 
نظر جسمانی و عقلانی از همسالان خود که دارای 
هوش متوسط می‌باشند پیش می‌افتند و از آنجا که 
هميشه بین سلامتی جسمانی و تعادل روانی ارتباط 
مستقیم وجود دارد. لذا از لحاظ روانی نیز این دسته 
از کودکان نسبت به افراد عادی در اجتماع برتری 





چون پدر و 
مادرم حمسسن 
بو ددد و 

زند گی 
زناشویی 

مو ففی 

EE‏ 9 من 
فکر می کن 
این فسا 
برای ما هم 
مشک سار 


دشود 


فداکاری و احترام متقابل و ھمچنین همدلی و همفکری 
می تواند تفاهم و درک متقابل را پایه ریزی کند. 
بنابراین زندگی عاشقانه زوجین نیز به دنبال 
کوششی است که منجر به تفاهم و همدلی آنها 
می شود. 

در انتخاب شما دو عامل مہم وحود دارد: 

نخست کشش و پذیرش اولیه و متقابل. 

دوم تناسبات خانوادگی, فکری. فرهنگی, طبقاتی. 
eR‏ 

باز هم توصیه ما این است که شتابزده و بدون 
شناخت کافی حرکت نکرده وسعی کنید روابط 
خانوادگی را گسترش دهید تا با توجه به آگاهیهایی که 
کسب می کنید برای آغاز زندگی مشترک تصمیم بگیرید. 

5 


خو‌اهند داشت. 
البته این کودکان در امور یادگیری علاقه وافر 
نشان داده و عشق و علاقه زیادی به خواندن و نوشتن 
دارند. علاقه به خو‌اندن. کتایهای داستان و کتب 
دسته جمعی مخصوصا با افراد بزرگتر از خود از 
خصوصیات دک این کودکان به‌شمار می رود. 
کو د کال تبز هوش سار مرتب 
و منظم و دوست داشتنی 
احتماعی نظم و علاقه مندی 
خاصی ۸ حو د تن می د هند 


زبان بوده و تعجبی ندارد که افراد تیزھوش معمولا 
وارد مشاغلی می‌شوند که نیازمند ھوش, خلاقیت و 











کاو ۳ 


د اه های جداکردن کب دک از 
بر مادر 


مادری ۲۵ ساله. دیپلمه و خانه‌دار هستم. حدود دو 
ماه است که قصد دارم دختر دو سال و شش ماهه‌ام را 
از شیر بگیرم اما هر کاری کردم موفق نشدم. 

از چه روشی برای از شیر گرفتن دخترتان استفاده 
کرده‌اید؟ 

به توصیه اطرافیان سینه‌ام را چسب زدم و به 
دخترم گفتم که زخم شده اما بعد از چند روز بی تابی, من 
تسلیم شدم و او دوباره شروع به شیر خوردن کرد. 

یکبار هم از مواد رنگی استفاده کردم اما این روش 
هم موٴثر نبود. خواستم شيشه و یا پستانک را جایگزین 
شیر خودم بکنم, اما او خوشش نیامد و آنها را نخورد. 

رشد جسمانی و نحوه غذا خوردن دخترتان چگونه 
است؟ 

به لحاظ رشد جسمانی او در حد طبیعی بوده و از 
سامت کامل پرخوردار است: غلا وه ین این او اص لا غا 
نمی‌باشد و همه چیز را می خورد. من فکر می‌کنم که شیر 
خوردن برای دخترم به شکل یک عادت و یا بازی درآمده 
است. 

"در یک شبانه‌روز او چند دفعه شیر می خورد و هر بار 
زمان خوردنش چقدر طول می‌کشد؟ 

"او در روز پنج الی شش بار شیر می خورد و زمانش 
در حدود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه می‌باشد. ضمن اینکه هنگام 
شب نیز سه بار برای شیر خوردن بیدار می شود آن هم 
در حدود ۱۰ دقیقه است. 








همان طور که اشاره کردید. در این سن. شیر خوردن 
برای دخترتان به شکل عادت و بازی درامده است. اما 
بهترین روش برای از شیر گرفتن کودکتان روش کم 
کردن تدریجی شیر دادن می‌باشد. یعنی شما اگر در روز 
به او شش دفعه شیر می‌دهید. این مقدار را به پنج بار و 
روز بعد چهار دفعه و... تبدیل کنید. همچنین به همراه کم 
کردن تعداد دفعات. زمان خوردن شیر را هم به‌تدریج 
کم کنید. یعنی اگر دخترتان پانزده دقیقه زمان شیر 
خوردنش طول می‌کشد. ان را به دوازدهه دہ هشت و... 
تبدیل کنید تا زمان به دو الی سه دقیقه و یا حتی کمتر 

برای انجام هرچه بهتر این روش شما باید از 
خوراکی‌هاء غذاهای متنوع و یا اسباب بازیهایی که 
دخترتان دوست دارد به عنوان جایگزین در همان زمان 
اما توجه داشته باشید که در هنگام یر کون !ا 
خوراکی‌ها و یا غذا... را نبیند بلکه درست در زمان تعیین 
شدہ که به‌تدریج کم می‌گردد. به او یکدفعه آنها را نشان 
داده و دراختیارش قرار دهید. 

این روش را ادامه دهید تا اینکه دخترتان در 
شبانه‌روز تنها یکبار شیر بخورد و ان هم به مدت دو الی 
سه دقیقه که برای از بین بردن این مساله هم باید زمان 
شیر دادن را به‌تدریج از یکبار در صبح به زمان ظهر و 
بعد به شب تبدیل کنید. یعنی در پایان دوره از شیر گرفتن. 
تنها او در شب یکبار شیر بخورد. که آن هم باز باید به 
اواخر شب برسد. بعنی سرشب او را کاملا سیر کنید و 
اگر در نیمه‌های شب هم بیدار شد. غذا و یا خوراکی را 
جایگزین شیر کنید تا سرانجام از شیر گرفته شود. 

همچنین در طی هفته او را سه تا چهار بار به پارک 
بیرید و سعی کنید که او در انجا از شما فاصله بگیرد و با 
اجتماعی بیشتر ارتباط برقرار کند. 

ml 


انگیزه‌های بیش از حد متوسط 


اسنتت 





او در روز پنج ا شس بار شیر 
می خور د و زمانش در حدود ۲۰ 
ال ۱۵د قیفه می داشد» ضمی 
اینکۀ هنگام شب ڼز سه بار برای 
شیر خوردن بیدار می شود ان حم 
در حدود ۷ دشعه ابیت 
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٣۷۷٣٥٣‏ را 
تیزهوش بسیار مرتب و منظم 
و دوست داشتنی هستند و در 
9:725 ٹٹھ" 
نشان می‌دهند. این افراد کمتر 
باعث عصبانیت دیکران 
می‌شوند و گزافه‌گویی, اغراق و 
دروغگویی هم کمتر در انان 
دیده می شود و حتی کج 
رفتاری, ناسازگاری» اضطراب. 
گوشه گیری و عدم اعتماد و 
عدم بلوغ اجتماعی که در عده 
لا ۱ اس ونان دید ده 
می شود هم مربوط به ضعف 
محرکات و انگیزه‌های محیطی 
Ch‏ گا سس 
به عدم درک آنان می‌باشد. 
از سوی دیگر این کودکان 
در سنین اولیه به مفاهیم 


sS 
۱ 0+ یی‎ 0 
| این کودکان از حافظه قوی. قدرت تخیل و‎ 
| کنجکاوی بیشتری نیز برخوردار بوده و همچنین‎ 
| در ارائه پاسخهای پیچیده و داستانهایی با ساختار‎ 
E را‎ ٥ 
و از گستردگی خزانه لغات و واژگان متنوع و نیز از‎ 
سلامت روانی و کلامی فوق العاده‌ای برخوردار‎ 
هسنند.‎ 
۱۳ ۰ ۰ سس‎ ء٦٣‎ 
| می‌شود وقتی کارها طبق ميل و بر وفق مرادشان‎ 
| پیش نمی‌رود. زود آزرده و ناراحت می‌شوند.‎ 
| از پشتکار و پایداری عجیبی برخوردارند.‎ 
تر بر سین ا‎ 
۹ ۹99۹۹۶۹۹۹۶٣۶ 
"۷" ؟>+| ٰ ۶ ںہ‎ 
۱ مناسب‌تری در آینده داشته باشند.‎ 
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۱ ری و یہ ادامه دارد‎ 
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ELYESA BAZNA 


مشهور ترین جاسو 4 3 
0 ترجمه: سیروس کنجوی 


جنگ جھانی دوم. داستان زندگی خود را 
تعریف می کند... حیرت‌انگیز. جذاب. باور نکردنی... 
تاکنون کتابی به این حالبی عرضه نشدہ است. 








Chicago Tribune‏ شیکاگو تریبیون 
با او جانب احتیاط را رعایت می‌کردم. 
دفترچة سبز رنگی را روی میز گذاشت. یک 
دفترچة معمولی شبیه دفتر مشق بچه‌ها بود. همه 
چیز را با دستخطی آراسته در این دفتر نوشته بود. 


((سیسر و ) نام رمز حاسوس زیردستی بود به نام 58 Elyesa‏ 
اکنون سالها پس از جنگ جهانی دوم نقاب از چهره برگرفته به تعریف داستان 
حیرت انگیز خود می پردازد. 
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شماره ۳۱۵۶ 


اظهارنظر مطبوعاتی جهان درباره این کتاب (که 
در صفحات اول و پشت جلد کتاب چاپ شده): 
0 «سیسرو» بی پرواترین و خطرناک‌ترین 
جاسوس جنگ جهانی دوم بود. او رمز سیاسی 
دولت انگلستان را کشف کرد و اسرار موافقتنامه 
«یالتا» میان استالین. روزولت و چرچیل رابرای 
مقامات آلمانی فاش نمود. و به آنها گفت که نام 
رمز حمله به اروپا «عملیات ارباب بزرگ» 
می‌باشد. نام او برای همگان یک کلمۂ اشنا شد 
که در هر خانه‌ای از ان صحبت می شد... و 
سرانجام خاطرات این مرد به صورت کتابی 
جذاب و هیجان انگیز منتشر کردید. 
دیتن دیلی نیوز Dayton Daily News‏ 
0 خدمتکار سفارت انکلستان در در که در 
این کتاب چگونگی فروش مدارک خیلی سری 
زمان جنگ را به المانی‌ها به تفصیل شرح 
می دهد. این کتاب مستند. از جذ ابیت زیادی 
برخوردار است. 
ساتردی ریویو Saturday ٥۷۱۷۸‏ 
۵ این کاب هیجان انگین را باین یک «شرلوک 
هولمز» جدید نامید. 
چارلستن نیوزاند کوریر 
Charleston News and ۲‏ 
۵ در کتاب عملیات «سیسرو» جاسوس 
شگفت انگیز جنگ جهانی دوم. همه چیز یافت 
می‌شود: از حادثه و ماجراو دلهره گرفته تا عشق 
جح محر کت 
از همه این که تمامی این حوادث,. واقعی هستند. 
یوفالو نیوز Buffalo News‏ 
0 عملیات «جیمز باند» در مقایسه با آن چه 
که این مرد انجام داد غیر حرفه‌ای و ابتدایی به 
نظر می رسد. 
ویلمینگتن نیوز Wilmington News‏ 
0 در تاریخچۂ داستانهای جاسوسی. هیچ 
داستانی باورنکردنی‌تر و در عین حال واقعی‌تر 
از «سیسرو» وجود ندارد. 
کریچن ساینس مانیتور 
Christian Science ۲‏ 





اشاره: 

«بازنا» این خاطرات را ابتدابه یک نویسندۂ آلمانی 
به نام «هانس نوگلی» ۱۵01۷ ۳۱3105 فروخت. بعدا 
کتاب خاطرات او به زبانهای زندة دنیا ترجمه شد. 
«هانس نوکلی» در مقدمۂ کتاب چنین نوشته است: 

چگونه این کتاب نوشته شد: 

او پشت تلفن به انگلیسی دست و پا شکسته ای 
به من گفت که نامش علی عیسی بازنا است و در 
شهر «استانیول» به کسب و کار مشغول است. به 
من گفت که او کسی جر (ر سیسر 9)) Cicero‏ 
جاسوس بزرگ جنگ چهانی دوم نیست و خیال دارد 
اسرار زندگی خود را برملاء سازد. نی درنگ ترتیب 
ملاقات با او در سالن هتل «ویر بارزتسایتن» 
ier 5 0‏ در مونیخ داده شد. راستش 
هتل گذ اشتم. مرد سالخوردة کوتاه قدی با کلۀ تاس و 
هیکلی پر به طرفم امد که از چشمانش برق عجیبی 
ساطع می‌شد. اما برق نگاهش به خاطر ورود من نبود. 
بلکه در همان لحظه, دختر زیبایی در حال خروج از هتل 
بود و او همة حواسش متوجہ او بود! 

اولین حرفی که زد (اين بار به زبان فرانسه) آن 
بود که گفت: 

- در «مونیخ» عجب پریرویانی پیدا می شوند! 

پیش از پرداختن به اصل مطلب. از هر دری با هم 
سخن گفتیم و او اشاره کرد که دوست دارد روزها 
در سالن هتل‌ها بنشیند و مردم را تماشا کند. سپس 
از او پرسیدم که آیا او واقعاً‌همان «سیسرو» معروف 

او که تا آن لحظه. آرام روی صندلی اش نشسته 
بود ناگهان با شنیدن این حرف. مثل ترقه از جا جست. 
چشمان سیاهش برق زد و با نگاه نافذش به من خیره 
شد. از این که نسبت به او بدگمان شده بودم سخت 
برآشفت. چشمانش در آن لحظه و پس از آن لحظه 
تنها عضو صورتش بود که نشان می داد این مرد 
قادر به انجام هر کاری بود. می‌توانست موجودی 
خطرناک. مکار و حیله گر باشد و در عین حال, به 
خاطر هیچ و پوچ از کوره در برود و از تصمیم خود 
منصرف شود بنابراین» می‌بایستی در روابط خود 


او با لحن هیجان انگیزی که سرشار از قاطعیت 
بود گفت: 

این داستان زندگی من است. 
بدگمانی ای که در من وجود داشت غلیه کند. 

من به او خاطرنشان کردم که یک مرد. وقتی 
می‌خواهد داستان زندگی خود را بنویسد. هیچ وقت 
دروغ نمی‌گوید یا به حقیقت. شاخ و برگ نمی بندد. او 
بار دیگر نگاه نافذ و خشمناکش را یه من دوخت. 
سپس ناگهان چهره‌اش تغییر کرد و نیشش تا 
بناگوش باز شد. طرف صحبت من حالا یک شرقی 
سریع‌الانتقال بود که تنها به یک معاملة نان و آبدار 
فکر می کرد. برایش فرقی نمی کرد که مورد معامله 
زندگی پرماجرای خودش! سپس گویی در حال 
تعریف لطيفة جالبی است. حندہ جانانه ای سرداد. در 
حالی که با مسرت می‌خندید گفت: 

کاب لا خن باشماست من تر ا دفترچه ار 
خودم یک قهرمان و حتی یک میهن پرست بزرگ 
ساخته ام. 

سپس چشمکی زد و افزود: 

.من نظر خیلی خوبی نسبت به خودم دارم. ھمۂ 
ادمها همین طور هستند! 

در پی این سخن. سفره دلش را گشود و سعی 
نکرد چیزی را از من پنهان کند. نشان می داد که باطنا 
مردی است خودپسند که وجودش از ترسهای پنهانی 
و ارزوی شدید برای یک زندگی شیک و مجلل و 
اشرافی اکنده است. به کمک این دفترچۂ؛ مشق 
سبزرنگ, به تدریج از میان فوران بی اختیار صداقت 
و صراحتش. تصویر واقعی را و حوادث ان 
پدیدار گشت. 

از او پرسیدم چراپس از این همه سال, ناگهان به 
فکر فروش داستان زندگی اش افتاده است؟ او پاسخ 
داد: 

به پول احتیاج دارم. می‌خواهم به طور قانونی 
عليه دولت المان فدرال اقامه دعوا کنم. زیرا از المان 
پول طلب دارم حکومت رایش (حکومت دور ۵ 





آلمانها در دورانی که برایشان جاسوسی می‌کردم ۔ 
سرم گذاشته اند تقاضای غرامت کنم. 

(اگر او دست به چنین اقدامی می زد و خسارات 
خود را از بابت اسکناسهای تقلبی که آلمان در ازای 
خدمات جاسوسی او به وی پرداخت کرده بود از 
دولت المان طلب می‌کرد. شکی نداشتم که این پرونده 
ته درازا کشیده می‌شد. زیرا یکی از ویژگی‌هایی که 
در این مرد سراغ داشتم عزم و اراده و پشتکار عجیب 
او بود. اماان قسمت از داستان مربوط به اینده است.) 

در خاطرات او چند جا وقفه وجود داشت. به هر 
حال. سالهای زیادی از ماجرای بزرک او گذشته بود. 
ولی همواره قادر بود به هر پرسشی که از او می شد 
پاسخ گوید و جای خالی را پر کند. دو تن از خبرنگاران. 
اقایان «هانس شوارتس .از مونیخ. و «جی.تامس 
بیل» از هالیوود. ماهها جزئیات این داستان راپی‌گیری 
کردنت و المانی دیگری به نام آقای «هربرت کاف 
هولد» از مونیخ. نکات مبهمی را که «بازنا» با گذشت 
زمان, نمی‌توانست نسبت به آنها مطمئن باشد مورد 
بازبینی قرار داد. او (نویسنده خاطرات) و من. به 
راستی مدیون زحمات این سه تن آقایان هستیم. 
معلی که قبل از هر چدر لازم نوا ثلت شود واقمی 
بودن ادعای این شخص بود. باید مطمئن می‌شدیم 
که او واقعا همان «سیسرو»ی معروف بود. برای این 
منظور, با اقای «موتسیش» (وابسته وقت سفارت 
آلمان در انکارا) که حالا در «اینسیورگ» اقامت داشت 
تماس گرفتیم. او در زمان جنگ رابط این شخص با 
مقامات المانی بود و قبلا کتابی درباره «سیسرو» 
به رشتة نگارش کشیده بود. ترتیبی دادیم تا این دو 
مرد را با هم روبه‌رو کنیم. یک دیدار عجیب. سرد و 
رسمی بود. این دو نفر که در یک کار خارق العاده با 
یکدیگر مشارکت داشتند حرف زیادی برای گفتن به 
یکدیگر نداشتند. ولی آقای «موتسیش» حلقة مفقوده 
دای رت کیل کر او تاد کر که رعل 
عیسی بازنا» همان «سیسرو» معروف است که از 
شهرت افسانه ای برخوردار می‌باشد. حال. داستان 
شگفت انگیز این مرد را از زبان خودش می‌شنویم: 

0 سرهیو ناچبول هیوجسن 

سفیر انگلیس در انکارا (که قبل از احراز این سمت. 
مدت دو سال کاردار سفارت انکلستان در ایران بود.) 

0 لیدی ناچبول هیوجسن همسر سفیر انگلیس 

۵0 داگلاس باسک دبیر اول سفارت انگلیس در آنکار | 

0 فرانتس فن پاپن سفیر آلمان در آنکارا 

0 آلبرت ینکه دبیر اول سفارت المان در آنکارا 

0 خانم ینکه همسر آقای «ینکه» و خواهر «ریین 
تروپ» تسار المان نازی که در سال ۱۹۴۶ اعدام 
شد. 

0 ل.س.موتسیش وایستة سفارت آلمان در آنکارا 

تر ECE‏ 
آلبانی‌تبار سفیر انگلیس 

0 کورنلیاکاپ دستیار و سکرتر مخصوص آقای 
«موتسیش» و عامل سرویس اطلاعاتی امریکا 

0 مارا پرستار بچة خانم و آقای «یاسک» 

0 عذرانوه عموی «سیسرو» 

0 یکا دوست «سیسرو» 

0 مصطفی 

0 ذکی 

0 مانولی خدمتکار سفارت انگلیس 





فصن اون 


بد نیست خاطراتم رابا دو نوشتة خارجی شروع 
کنم. این دو نوشته تا حدودی شخصیت مرا به شما 
معرفی خواهد کرد: 

روزنامة «دیلی اکسپرس» چاپ انگلستان شماره 
۰ زانویه ۱۹۵۰: 

ماجرای جالبی که در یک روزنامة بلژیکی چاپ 
شده حکایت از آن دارد که چگونه درسال ۱٩۴۳‏ 
آلمانی‌ها در ازای پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ پوند انگلیس 
به خدمتکار سفیر انگلیس در ترکیه. به اسرار جنگی 
بسیار مهم متفقین دست یافتند. گفته می‌شود که از 
طریق این اطلاعات محرمانه» از تصمیمات کنفر انس 
«مسکو» و «کازابلانکا». جزئیات حملۂ هواپیماهای 
بمب اک و نقشه تهاجم دای اروپا آگاه شدند. آنها 
همچنین کلیه رمزهای سیاسی بریتانیا را به دست 
۳۳ 





آری. همة این چیز‌ها درست است. و مردی که این 
اطلاعات رابه آنها فروخت من بودم: 

«علی عیسی بازنا» معروف به «سیسرو»! 

هر چند انگلیسی‌ها کوشیدند فعالیتهای مرا 
بی اھمیت جلوه دهند. اما نتوانستند این فعالیتها را 
انکار کنند. توجه شمارا به صورت جلسات رسمی 
پارلمان انگلیس در تاریخ ۱۸ اکتبر ۱۹۵۰ جلب می‌کنم: 

آقای شپرد. (نماینده پارلمان) از وزير امور خارجه 
انگلستان پرسید که آیا با توجه به این واقعیت که 
انتا کات سر یار خمله اسر ان رعظنات ارات 
بزرگ» (نام رمز برای جبهه دوم) از سفارت ما در 
ترکیه به سرقت رفته و در اختیار آلمانی‌ها گذاشته 
کس ابا تن انت مورد تحقیق و بررسی به عمل آمده 


است؟ نتیجه چه بوده و چه دستورالعملی برای 
پیشگیری از تکرار این گونه وقایع صادر شده است؟ 

آقای («بوین»: یک چنین اسنادی از سفارت انگلیس 
دزدیده نشده است. تحقیقات انجام شده در مورد 
حادثه‌ای که آن نماینده محترم به آن اشاره می کنند 
است از برخی از اسناد سری در سفارت. عکسبرداری 
حفاظت قرار داده نوك آن شخص نیز قادر به انجام 
چنین نفوذهایی. به تمامی ماموران داده شده است. 

آقای شیر د: گزارشی که در کتاب «عملیات 
سیسرو» نوشتة «موتسیش» (وایسته وقت سفارت 
الا در آنکارا) چاپ شدہ این کا را در افکار 
عمومی یدید اورده که اگر طرح و نقشۂ «عملیات 
ارباب بزرگ» به سرقت نرفته, چرا وزارت امور 
خارجه. سکوت اختیار کرد و درصدد تکذیب این 
گزارش برنیامد؟ 

آقای «بوین»: اسناد واقعی دزدیده نشده است. 
من خاطرنشان کردم که عکسی از آن گرفته شده بود 
که ظاھراً به همان معنی است. 

البته که به همان معنی بود. و زمانی به خاطر 
انجام دادن این کار. مقدار زیادی اسکناس به ارزش 
۰ پوند انگلیس را با دقت و احتیاط زیادء زیر 
فرش اتاقم در اقامتگاه خدمتکاران سفارت انگلستان 
در «انکار» پنهان ساخته بودم. وقنی روی انها راه 
می رفتم در قالب خدمتکار وفادار سفیر انگلیس. (رسر 

من برای به دست اوردن این ۰ پوند. راہ 
دور و درازی را پیموده بودم. پدرم «حافظ یازار» 
یک معلم تعلیمات دینی بود و دو پارچه زمین داشت. 
او مردی پرهیزکار و خداترس بود. وقتی از دست من 
ناراحت و دلخور می‌شد. هميشه می گفت: 

۔پسر تو بیش از اندازه روی شانس و اقبالت تکیه 
می کنی! انسان باید خودش جوهر داشته باشد. 

افتخارات خانوادگی, برایمان خیلی اهمیت داشت 
و ما ھمیشه در پرتو انعکاس جلال و شکوه 
پدربزرگم زندگی می کردیم که پدرم درباره‌اش زیاد 
صحیت می کرد. پدربزرگم در امپراتوری عثمانی. 
یک «پاشا» بود و به نام «طاهر پاشای شجاع» شھرت 
داشت. «پاشا» لقبی بود که در ترکیه به بزرگان از 
قییل وزراء و امراء داده می شد. ای حرفهاممکن است 
در گوش امروزی‌هاء مسخره جلوه کند. اما در ان 
روزگار» از این کلمات و القاب با ستایش و ترسی 
اميخته به احترام سخن گفته می‌شد. 

از زادگاهم «پریستینا» واقع در ۲۲۵ مایلی جنوب 
بلگراد. از طریق جادۂ «اسکوپی» به شهر «سالونیکا» 
۷ی0۷" 
اتاتورک می جنگید. 

بعد از ان جا به «استانبول» نقل مکان کردیم. 
زیرا امپراتوری عثمانی در حال اب رفتن بود و هر 
بار که کوچکتر می شد ما مجبور بودیم دوباره به 
نقطة دیگری کوچ کنیم. 


ادامه دارد 


شماره ۳۱۵۶ 


2 







اگر برایتان تعریف کنم که چطور ازدواج کردم 

٦‏ باورتان نمی‌شود. خودم هم باور نمی کردم. حتی 
وقتی پای سفره عقد نشستم باورکردنی نبود! 

۷ ۲۸ ساله بودم. کم کم خانواده داشتند 

مجبورم می کردند که به فکر زن گرفتن بیفتم. مادرم 

ارزو داشت یک عروس چشم رنگی داشته باشد. 

پدرم می‌گفت باید کم سن و سال و خانه‌دار باشد... 

خلاصه هر کس چیزی می‌گفت. یکی. دو جا هم رفتیم 

خواستگاری. اصلا دوست نداشتم با ان دخترها 

۱ ازدواج کنم. انگار هیچ حسی به انها نداشتم. دلم 

می خواست برای همسر اینده‌ام قلیم بتبد. 

می خواستم یک دل نه صد دل عاشق شوم. هیچ وقت 

تجربه عاشقی نداشتم. اصلا نمی دانستم عاشقی 

یعنی چی؟! هميشه دلم می خواست اول عاشق شوم 

و ما یار 

۱ همکارهایم بشوم. اما دیدم نمی شود. نه قلیم از 

دیدنش می تھد و نه روزهایی که مرخصی می گیرد 

و نمی آید سر کار دلم برایش تنگ می‌شود. از فکر و 

خیال او بی خوابی هم به سرم نمی زد و سرشب عین 

مرده می‌افتادم روی تخت. بعد حس کردم دارم 

شق دخترخاله‌ام می‌شوم. یکی, دو بار برای حل 

تمرین‌های ریاضی اش از من کمک گرفته بود. اما باز 

کی تب مت اکر که | اس ہا جم 

. و داد کشیدم روی سرش و او دیگر اشکالات 

ریاضی اش را با من مطرح نکرد. 

خلاصه تنها بودم و بی انگیزہ. به مادرم گفتم 

هیچ خواستگاری دیکه‌ای نمی روم مگر اينکه خودم 

دختری را بپسندم. دیگه همه کلافه شده بودند. 


خودم هم نمی دانستم دختر مورد علاقه ام را قرار 
است در کجا و چطور پیدا کنم. به هرحال یقین داشتم 


" یک روز آن دختر پیدا 
خو‌آهد شد. 
یک روز وقتی داشتم از سر کار 
برمی‌گشتم. با دختری برخورد کردم که زیبا بود و 
متین. مدتها بود که هر کجا می رفتم دنبال سیندرلای 
زندگی ام می‌گشتم. ان دختر را که دیدم قلیم تپید. 
سرش پایین بود و معصومی و نجابت در صورتش 
موج می زد. انگار هیچ کس در دنیا نبود که ارزش 
نگاہ گردن داشته باشد. تند راه می رفت و هیچ جا 
نمی ایستاد. به خودم که امدم, دیدم پشت سرش دارم 
تندتند راه می روم. قلیم نے در ظور که 
می ترسیدم رهگذران متوجه حالم شوند. کوچه‌ها 
باریک تر شد و دخترک کنار دری ایستاد و زنگ زد. 
تا سای ای کر تہ هت حشه ها 
پشت پنجره‌ها به من خیره شده‌اند. گر گرفته بودم. 
می‌ترسیدم مبادا فکر کنند مزاحم دختر مردم شدم. 
برای همین تند از کنار دخترک رد شدم و دور شدم. 
توی کوچه‌ها گم شده بودم. نمی‌دانستم کجا هستم. 
هرچه راہ می‌رفتم انگار به نقطه اول می رسیدم. 

حال غریبی داشتم. چه می‌شد کرد؟! من دختر 
ایده‌الم را دیده بودم. درحالی که هیچ شناختی نسبت 
با ات انآ جح فا ات که 
در تمام زندگی‌ام انتظارش را می کشیدم. دوست 
خداشتم با غبر ان این فکر کنم همان شت. موضنوع را 
به مادرم گفتم. او انقدر خوشحال شده بود که دائم 
سوال جوابم می کرد و من هیچ توضیح بیشتری 
ام که ار قد سط را ان 
کجاست و بقیه کارها به عهده مادرم بود. 

آن شب خوابهای عجیبی می دیدم. صبح که شد 
حال دیگری داشتم. هرچه فکر کردم چهره ان دختر 
چگونه بود. یادم نمی آمد. نمی دانستم عاشق چه 
چیزی شده بودم, اما مادر دیگر اهمیتی به این نمی داد: 
می‌دانست که حتما ان دختر یک فرشته است که در 
لس الق مرا نی رالاس 

بی ئا کار اه ماد را یرم دم ان شا 
مادر نشانی را که یاد گرفت برگشت خانه. با تعجب 
از او پرسیدم که چرا نرفت زنگ بزند و از دخترشان 
خواستکاری کند. مادر براق نگاهم کرد و گفت: 

.هر کاری راه و رسمی دارد. نمی‌شود سرمان را 
پایین بیندازیم و همین طور به خواستگاری دختر مردم 
برویم. اول باید تحقیق کنیم. از در و همسایه‌شان 
سو ال کنیم. ببینیم چطور خانواده‌ای هستند! 

ریش و قیچی دست مادرم بود. کارش را خوب 
بلد بود. از فردای ان روز راه افتاد و شروع به تحقیق 
کرد. وقتی می امد خانه حسابی خوشحال بود. 
می‌گفت جز خوبی هیچ کس از این خانواده حرفی 
نمی زند. پدر خانواده امین محله است. می‌گفت همه 
روی اسم دخترش قسم می‌خوردند و می‌گفتند بهتر 
از او نمی توان دختری پیدا کرد. 

ای و دا 
داده بود. چیزی در ان دختر بود که من را آن‌طور به 
طرف خودش جلب کرده بود. بالاخره مادر از طریق 
سای ینام فرستاد که می خواهد به 
خواستگاری دخترش برود و آنها هم روزی را تعیین 
کردند. مادر همراه دوتا خاله‌هایم به خانه انها رفتند. 


ت 


ے تپ 6 ۰ 


سے ع اس سا کی ی 


خدا می‌داند چه پر من گذشت تا برگشتند. ساعت 
نمی گذشت. قلبم توی دهانم بود. دلم می خواست 
هرچه زودتر بیایند و برایم تعریف کنند که چه اتفاقی 
افتاده است. دیگر هوا حسابی تاریک شده بود که صدای 
مادر توی حياط پیچید. سراسیمه رفتم استقبالش. 

عجب دختری... جواهر بود. راست بگو این 
جواهررو چطور پیدا کردی؟ زن هر کس بشود 
سعادت را یه خانه ان مرد اورده. 

مادر چادرش را تا می کرد و لبه ایوان نشسته 
بود و می‌گفت: 

- همان عروسی بود که من می‌خواستم. خانم. 
موٴمن, خانه‌دار... چقدر قشنگ بود. 

رت تج سسجت 
بگویم. مادر گفت: 

.شب جمعه با خودت می‌رویم. کار را باید زود تمام 
کنیم. این جور دخترها زیاد توی خانه پدر نمی مانند. 
هرچه شرط و شروط گذاشتند باید قبول کنیم. 

خاله خنده ریزی کرد و گفت: 

۔عحجب عروسی می‌آوری خواهر... همه انگشت 
به دهان می‌مانند. عجب خانواده ای. مادرش را 
دیدی. حرف که می‌زد گل از دهانش یرون می‌آمد. 

ان شب همه در وجد بودند. شب جمعه که شد 
کت و شلوارم را پوشیدم و با پدرم و چند تا از 
بزرکترها رفتیم خانه انها. خانه ساده‌ای داشتند اما 
و را 
شروع کرد راجع به من حرف زد. پدر عروس خانم 
هم گفت که شرط و شروط زیادی ندارد. تنها برایش 
مهم است که شوهر دخترش جوانمرد و متدین باشد. 
0ی۷۶ " 
می خواھد با این خانواده وصلت کنم. بالاخره بعد از 
نیم ساعت حرف زدن دخترخانم با سینی چای وارد 
شد. سلام گفت و با چادر سفیدش وارد شد. نگاهش 
که کردم قلیم ایستاد. این دختری نبود که من دیده 
بودمش. نمی‌دانستم چه بگویم. نفسم ایستاده بود. 
دیگر نگاهش نکردم. هرچه سعی کردم با اشاره چیزی 
را به مادر کرت فایده‌ای فداشت. مهمافی معارفه 
تمام شد و خداحافظی کردیم و آمدیم ببرون. تا توی 
ماشین نشستیم به مادر گفتم این, ان دختری نیست 
که من دیده بودم. همه لحظه‌ای ساکت شدند. مادر 
باورش نمی‌شد. گفت: 

چه فرقی دارد. این دختر هیچ نقصی ندارد. 

پدرم هم گفت که باید هر دختر دیگری رافراموش 
کنم. این دختر همسر اینده من خواهد بود. 
نمی دانستم چه بگویم هفته بعد قرار بود انها به خانه 
ما بیایند. گیج و منگ بودم. مادر قسم خورده بود 
که هیچ دختر دیگری را به عروس بودنش قبول 
نخواهد کرد. مگر اينکه این دختر زن من شود. چه 
گرفتاری شده بود! باورم نمی شد انگار همه روٴیاھایم 
را از دست داده باشم به حد مرگ رسیده بودم. کار 
جو نک لت نے 
قسم خورد که اگر کاری خلاف میلش انجام دهم 
هیچ وقت مرا نمی بخشد. ۱ 

خلاصه هفته بعد خانواده آن دختر به خانه ما 
امدند. به اصرار دو خانواده رفتیم توی حياط و چند 
کلمه‌ای با هم حرف زدیم. روز بعد هم با هم رفتیم 
پارک. هرچه بیشتر با او حرف می‌زدم بیشتر به او 
علاقه مند می شدم. به‌طوری که بعد از چند جلسه 


۳ 








ے وھ اس سح 


تسس 





دلم نمی خواهد خودم را گول بزنم. ما دوتا به درد هم ۱ 
نمی خوریم. انگار متعلق به دو دنیای مختلف هستیم. 


پنج سال وقت تلف کردیم. همان سال اول باید از هم 
ا شم انا وال کار را یکره سی انم کار 
به صرف اینکه اسم‌هایمان در شناسنامه همدیگر بود. 
متعهد بودیم بمانیم. طلاق انقدر هم که اطرافیان ما 
یی و 
فرصت دارد که زندگی دیگری برای خویش بسازد. 
من مرد زندگی او نبودم. از اولش هم نبودم؛ اما خیلی 
ساده‌لوحانه تصمیم به ازدواج گرفتیم. ۲سالم شده 
بود. همه اصرار داشتند هرچه زودتر زن بگیرم. در 
دانشگاه تدریس می کردم. موقعیت شغلی خوبی 
نات ارآ همه سل درس کرات اخ جواب 
گرفته بودم. می‌توانستم هویت فرهنگی تثبیت 
شده‌ای داشته باشم. دیگر اهمیتی به جزییات زندکی 
نمی دادم. تا یاد داشتم. دنیای من کتاب بود و درس 
شکوفه هم تحصیلات عالی داشت ت. نها دق زان 
بین‌المللی کاملا تسلط داشنت 
درد هم می خوردیم. شکوفه همان روزهای اول 
سای مان بر یکی ار متا اما استضدام کید 
عاشق کارش بود و کلی ذوق می کرد که حقوق 
دلاری می‌گیرد و شغل مورد علاقه اش را پیدا کرده. 
من هم از داشتن زنی فعال و درسخوان خوشم 
ما ۹ٰ۰ ی ۹ہ ایام 
خواستم بقیه مراحل را پیش ببرند. با یک 
خواستگاری ساده همه چیز تمام شد و تاریخ عروسی 
راهم تعیین کردیم. 

زندگی ساده‌ای را شروع کردیم. از صبح تا شب 
هر دو سر کار می رفتیم و غروب خسته به خانه 
برمی‌گشتیم. چند ماه اول فرصتی برای تبادل افکار 
ند اشتیم و متوجه نمی شدیم که چقدر از هم دور 
هستیم. تا اينکه کم کم زندگی روال عادی خودش را 
پیدا کرد و اختلاف نظرها دیده شد. شکوفه بلندپرواز 
بود. دلش می خواست روابط اجتماعی اش متناسب 
با موقعیت شغلی اش باشد. درحالی که من با مردم 
ساده‌تر از این حرفها زندگی می کردم. حدود یک سال 
از ازدواجمان می‌گذشت ت که شکوفه تصمیم گرفت 
برای گذراندن یک دوره یک ساله به خارج از کشور 
برود. باورم نمی شد. چطور می‌توانست مرا تنها 
بگذارد و برود! 

اولش فکر کردم موضوع جدی نیست. اما وقتی 
سراغ ویزا و پاسپورتش رفت. باورم شد. حسابی 
بهم ریحتهھ وم نمی دانستم چه بکنه. مخالفت 
خودم را گاملا واضے اعلام گرد اما او اهمیتی 
تی وا می گفت این استثنایی ترین موفعیت 
زندگی اش است. جنگ و جدالهایمان شروع شد. 
خانواده شکوفه از دخترشان حمایت می کردند. 
می گفتند یک سال مثل باد می‌گذرد و بعد از آن 
می توانیم روال عادی زندگی‌مان را داشته باشیم. 
باورم نمی شد که او بتواند اینقدر خودخواهانه 


ت و ظاهر امر ما دوتا یه 
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[/ تصمیم بگیرد. سرانجام آنقدر تحت 
7 نشار قرارم داد تا بالاخره قبول 
کردم. همه چیز سریع رخ داد. مثل 
باد. و شکوفه رفت. فکر کردم بهتر است 

خودم را سخت مشغول کار کنم. اینطوری 
می‌توانستم زمان راراحت تر بگذرانم. از صبح تاشب 
درس مب کردم شاف خویم رتیل ماع 
می کردم. چند تا مقاله نوشتم و در کنفرانس‌های 
ای E‏ 
این یک سال برای هر دو ما خوب بوده. برای همین 
وقتی شکوفه برگشت. با آغوش باز پذیرای او شدم. 

فکر کردم نقطه آغاز دیگری برای زندگی ما ایجاد 
شده. شکوفه با کلی تعریف و تجربه برگشته بود. 
حالا می توانست موقعیت شغلی بسیار بهتری پیدا 
E ٤‏ دا کار کرو 
و تمام مدت به فکر پیشرفت بود. مدام به 
مآموریت‌های خارج از کشور می رفت و من کم کم 
داشتم از این وضع خسته می‌شدم. موضوع بچه‌دار 
شدن را پیش کشیدم. دیگر وقتش بود در این مورد 
خیلی جدی فکر کنیم. باید زندگی‌مان سروسامان 
می‌گرفت. اما شکوفه هميشه یک کوه کار پیش روی 
خودش داشت. می دانست بارداری و بعد بچه‌داری 
٦‏ که 
مخالفت می‌کرد. تصور می کرد هنوز فرصت برای 
بچه‌دار شدن وجود دارد و حالا باید به فکر پیشرفت 
کاری اش باشد. جنگ و جدالهای ما طوری بالا گرفت 
که گاهی چند ماه با هم قهر می کردیم و جدا از هم 
زندگی می کردیم. متأسفانه کاری از عهده خانواده‌ها 
برنمی آمد. پیشرفتهای عجیب و غریب او هم برای 
خودش وسوسه انگیز بود و هم برای اطرافیانش. 
اتا سط تا را 
اما ته دلشان راضی نبودند مانع پیشرفت دخترشان 
بشوند. شکو‌فه واقعا استعداد غریبی در مدیریت و 
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یادگیری داشت ت. آینده درخشانی پیش رویش ہو ۳ 
اما زندگی واقعی را فراموش کرده بود. یادش رفته۴ 
بود که عهد و پیمان مابرای تشکیل یک خانواده بوده. . 
او مفهوم زندگی مشترک رابه هیچ عنوان نمی فهمید. ,۲ 

تمام این سالها کار ما جنگ و گریز بود. _ 

هر مأموریتی که می‌رفت امید داشتم این اخرین 
EY‏ 

@ 

سه سال به همین روال گذشت. تابالاخره شکو ذا 
قبول کرد باردار شود. کلی از من قول گرفت که در ۲ 
بزرگ کردن بچه از او توقع زیادی نداشته باشم. 
قبول کردم. 739 0+ اما تا سا 
آزمایشهای اولیه نشان داد که برای باردار شدن 
بج جو مو وہ می برد 
ام روز سخت کار می کرد و دیگر ای می کاری را 
eT‏ او ور 
به خودش برسد. چه می‌شد کرد؟ مگر می توانستم 
از او به زور بخواهم بچه‌دار شود! 

دیگر رابطه ما روزبه‌روز سردتر می‌شد. کاهی ‏ 
یادم می‌رفت همسری هم دارم. رفت و آمدهای ما 
جداگانه بود. او با تعداد محدودی رفت و امد می کرد 


























و روزبه‌روز مفرورتر می‌شد. بالاخره تصمیم خودم | 
کاری اش می‌دید. من زندگی‌ام را کنار یک خانواده 7 
ڈرہ و E‏ فکر کردم زمان دارا 
می‌گذرد و شاید برای داشتن تن یک خانواده واقعی دیر ,۱ 
شود. برای همین تقاضای طلاق کردم. شکوفه شوک ۱ 
شده. اما این واقعیتی است که از سالها قبل ,ا 





گزارش شهرستان 


زایندہ ر3 


می خواستم یک مقدمه طولانی و سنگین برای 
گزارشم بنویسم اما یکدفعه به نتیجه رسیدم که 
بنویسم. رودخانه‌ی زاینده‌رود. جایی مناسب برای 
فاضلاب شهر اصفهان شده است! 

یعنی می شود باور کرد. زاینده‌رود که یکی از 
رودهای مشهور ایران است اکنون در معرض یورش 
بی‌رحمانه فاضلاب شهر اصفهان قرار گرفته که در 
صورت جلوگیری نکردن از این خطر ممکن است 
خساراتی جبران‌ناپذیر به‌بار اورد و شاید همین الان 
هم دیر شده باشد. پس... 

لور صداء حرکت 

به همین جهت به محل حادثه رفتیم تا با مردم 
در مورد علت بروز این پیشامد گفت وگو کنیم 

اولین نفر یکی از امالی خیابان نظر بود که با 
چهره‌ای گرفته و عصیانی از این ماجرا داد سخن داد 
و گفت: هرچند روز یک بار فاضلاب ار مات 
زیرزمین خانه‌ی ما بیرون می زند ` 
محیط یکی از زیباترین رودهای جهان را 
الودہ ہے کت و سوغات این بورش 
بی‌رحمانه این شده است که در خانه‌ی 
ما حشرات و موجوداتی عجیب پیداشده 
که تا به حال نظیر آن را ندیده‌ایم. چندین || 
بار به اداره بهد اشت اطلاع دادیم حتی یک || 
بار آمدند و از نزدیک تصویر برداشتند. . 

دومین نفر نیز یکی از امالی ساکن ا 
اطراف رودخانه زاینده‌ رود است که 
صحیت خود را چنین شروع می کند: په 
علت فرسوده و پوسید ۵ شدن لوله‌هاء 
فاضلاب به بیرون سرایت کرده از این 
جهت مجبور شدند راہ فاضلاب را به 





¥ دهانه فاضلاب فروريخته شهر اصفهان 






شماره ۳۱۵۶ 


35 را دریا 


ہے 
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جا هنن اتا ات ا 
۱٢۶"‏ لت رفت. زیرافشار فاضلاب بسیارزیاد 
است. بەطوری که اگر یک نفر در آن بیفتد ممکن است 
دیگر هیچ وقت پیدا نشود! البته مدتی اداره بھداشت 
جلوی این کار را گرفت و از ریختن فاضلاب به 
رودخانه جلوگیری کرد و در این میان حتی کارگرانی 
بودند که تا زیر گردنشان در فاضلاب فرو رفته بودند. 
٣ه٥‏ تع" لمت 
رفته کار سختتر شد و مجبور شدند دوباره اجازه 
ورود فاضلاب به رودخانه زاینده‌رود را بگشایند. 
چالب اینکه نفر بعدی یکی از پیمانکاران همین 
شبکه است و می‌گوید: حدود ۲۰ سال است طرح 
٥ءء‏ لف این خیابانها اجرا شده اما 
لوله‌ها به مرور زمان ساییده و پوسیده شده‌اند و به 
٥۳۴‏ ٴ روچ است و چیزی 
که هميشه از آن وحشت داشتیم اتفاق افتاد. 
81 فا سا آمده 
ریزش شدید زمین بوده زیرا زمین خیابان نظر از 
جنس ماسه و نرم است و دیگر اينکه فاضلابهای 
قبلی به مسیر جدید راہ پید | کرده و در این میان حدود 






اھ محلی که فاضلاب به زاینده‌رود 
می ریزد و تصویر به دلیل محدودیت ها 
ای ۱ 
5 . 


گزارش و عکس از: 
فائزه‌السادات خادمی 





ده کارگر هم که مشغول کار بوده‌اند در این راه زخمی 
شده‌اند و حدود سه ماه است که این عملیات شروع 
شده و ما شبانه‌روزی کار می کنیم و امیدواریم این 
مشکل تا یک ماه دیگر رفع شود اما... 
تایکماه چہ کنیم؟ 

پس با یکی از کارکتان آب و فاضلاب گفت وگو 
می کنیم و او اظهار می دارد: اصفهان اولین شهری 
از این به بعد شهرهای دیگر هم به همین مشکل گرفتار 
دارد کمک کدد. 

او ادامه می دھد: اگر بخواهیم تمام لوله‌های شهر 
اصفهان را که حدود پنجاه کیلومتر است تعویض 
کنیم. چیزی حدود سی میلیارد تومان مخارج دارد و 
مسلما بودجه‌ی ما به این اندازه نیست و همین الان 
هم حدود ۹۰ میلیون مخارج این تعمیرات شده و اگر 
پم در این گیرودار خدای نکرده در نقطه‌ی 
دیگری از شهر این مشکل پیش بیاید 
مسلما دیگر هیچکس قدرت همکاری 
نخواهد داشت 
۲ درواقع ترکیدن لوله‌های خیابان 
| نظر یک حادثه بود. اما به نظر شما این 
حادثه در مرحله بعدی در کدام شهر 
اتفاق خواهد افتاد. البته اینطور که اخبار 
می‌گوید. اوایل فاضلاب به رودخانه 
ریخنه ہے شد. وی اکنون اداره‌ی 
بهد اشت شت جلویش را گرفته و مانع آلوده 
شدن زاینده‌رود می‌شود(!) اما این اخبار 
تا چە حد درست باشد؟ باز هم مجبور 
| چیزی که ما دیدیم حرف و حدیث 


چ5 "کے داشت ۳۳ 


پچ به نظر شما این بهم ریختگی ها چه 
ای سار ے_۔. لے 
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داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفته: عهد دقبانوس 


به عقیده مردم. عهد دقیانوس از قدیمی‌ترین 
عهدها و اعصار تاریخی است که از آن عهد و عصر 
قدمی فراتر نمی توان نهاد. به همین دلیل هر وقت 
بخواهند قدمت و کهنگی چیزی یا مطلب و موضوعی 
را اثبات کنند. در لفافه طنز و شوخی به عهد مزبور 
اشاره می‌کنند و می‌گویند: مربوط نه «عهد 
دقیانوس» است. 

حال ببینیم دقیانوس کیست و چه عاملی موجب 
شده که بر سر زبانها بیفتد: 

به طوری که در کتب تاریخی آمده است. 
دقیانوس مردی یونانی بود که پس از اسکندر 
مقدونی در شام حکومت می‌کرد. در عهد دقیانوس 
چند نفر از مردم شام به خداپرستی گرویدند. نام این 

ہمہھھٹھ" 
کسطومس, ریطوفس, قالوس و محسلمینا. 

این عده که به اصحاب کهف معروف اند و خدای 
متعال در قرآن کریم هم آنها را در چندین آیه یاد 
کر اه تا را تا 
سو ال می‌شود. آنها جواب می‌ دهند. خد اپرست 
هستند و به غیر از خدای یگانه. دیگری را خدانمی دانند. 

دقباتوس آنها رایه رندان م اندارد ویک شب 
مهلت می‌دهد تا در عقیده خود تجدیدنظر کنند. وقتی 
را جم ای را 
می کنند و در خارج شهر به کوه «بیجلوس» پناه 
می‌برند. نزدیک کوه شبانی بود به نام دنیموس. 
اصحاب کهف دین و ایین جدید را بر شبان عرضه 
می‌کنند و از او پناه می‌خواهند. 

شبان دین آنها را می‌پذیرد و به همراه سگ خود 
«قطمیر» درون غار رفته و در آنجا به خوابی عمیق 
می روند. سپس خدای تعالی جانشان را می‌گیرد و 
انها مدت سیصد و نه سال در ان غار می‌مانند. در 
طول این مدت «دقیانوس» می میرد و حکام دیگری 
سر کار می ایند تا اینکە در زمان مقرر «مکسلمینا» از 
خواب بیدار شده و بقیه را صدا می کند. انها چون 
آفتاب نیمروز را می‌بینند. گمان می کنند که فقط شب 
گذشته را در خواب بوده‌اند. یکی از آنها به نام تملیخا 
چند درم به مهر و سکه دقیانوس به بازار می برد تا 
اذوقه بخرد. وقتی تملیخا به شهر می رود خانه‌ها و 
بازار شهر برایش عجیب و غریب می نماید. او سکه 
خود رابه نانوا می‌ دهد و نان درخواست می کند. نانوا 
می پرسد: «این سکه را از کجا اوردی؟» «تملیخا» 
می‌گوید: «روز قبل از همین جا گرفتم. مگر مهر دقیانوس 
را نمی‌بینی؟» اما مرد نانوا که بی سواد بود. دقیانوس 
۲ ٰ را سپف* ‏ ٹہ" 





وقتی سکه عهد دقیانوس را می‌بیند. مطمئن می شود 
که او جزء اصحاف کهف و متعلق به عهد دقیانوس 

وى «تملیخا» قضیه خود و بارانش راشرح 
می‌دهد. حاکم شهر به او می‌گوید که از زمان عهد 

تملیخا به همراه حاکم و عده‌ای ملازمان به سوی 
کهف می‌روند و تملیخا مرگ دقیانوس و ظهور مسیح 
را به یاران خود بشارت می دھد و بعد هم به فرمان 
خدا در دم جان می‌سپارد و بقیه اصحاب کهف و حتی 
سگ قطمیر هم جان به جان آفرین تسلیم می کنند. 

و این خلاصه‌ای بود از تاریخچه و علت تسمیه 
عهد دقیانوس و قصه اصحاف کهف. 


واژه‌نامه ترکی 
یاغش: باران / قار: برف / اورگ: دل / گوز: چشم / 
قز: دختر / اوغلان: پسر / قوجا: پیر / قارقا: کلاغ / ایت: 
فرستنده: حسین داوودی از میانه 


صرب المثل مازنی 
4 خنده نزن کسون سر. شونه ته وچونه. 
برگردان: دیگران را مسخره نکن که همان عیب 
در بچه تو ظاهر می‌شود. 
امسال میچکا دره پارساله میچکا ره یاد دنه. 
برگردان: گنجشک امسال دارد به گنجشک 
پارسال یاد می دھد. 
(کنایه از کسی که به بزرکتر از خودش. 
دانسته‌هایش را یاد می دهد.) 
فرستنده: قاسم آقاجانپور نشلی از آمل 
چند نوع نان شاهرودی 
نان زردو: ۱ 
برای طبخ این نوع نان پس از خمیر کردن ارد به 
آن روغن, زردچوبه و سیاه‌دانه می‌افزایند و سپس 
خمیر را با وردنه پهن و به صورت نان لواش در 
تنور می پزند. 
نان شیری: 
این نان از ترکیب سه کیلو آرد. یک کیلو و نیم 
شیر یک کیلو شکر و نیم کیلو روغن به دست می اید. 
کولاج: 
پس از خمیر کردن ارد. ان رابا وردنه به صورت 
نان تافتون درآورده و با روغن کنجد می‌پزند. 
نان قندی یا 6© 
این نان از ترکیپ آرد. روغن. شکر به دست 
می اید نا اہ ای فرکیب را با و رنه ا 
قطر ده سانتی‌متر به صورت لوزی می‌برند. 
برگرفته از کتاب: فرهنگ مردم شاهرود 
۳ #ففده: ماندانا کرد از ساری 


باورهای عامیانه مردم نمین 

مردم نمین معنقدند: 

۹ سوزاندن پوست پیاز در خانه باعث طلسم 
می شو 

۹ خارش چانه» علامت بوسیدن روی میهمان 
عزیز است. 

پاشیدن اب روی گربه باعث جن زدگی می‌شود. 
فرستنده: سارا بابایی از شهرستان نمین 


واژه‌نامه دیده‌بانی (از توابع لارستان) 


چکر: مملو / کولولو: ازدحام / موده‌ده: حیران / : 
ویرشت: فوری /پوزال: کفش /تپکو: کشیده /مشمور: 
ES‏ ےت ار را 
وژگنتی: ژولیده / سلک لک: ارام دویدن 

فرستنده: محمد غلامی بیرمی از بیرم لارستان 


بایاتی‌های کو کانی 


تقی‌باغی, بزنسین چک قاپی یز کنیسن 
نه یاریم آوه. گلسین نه دردیم تز کنسین 


برگردان: باغ تقی را تزیین کنید / در را بکش و 
محکم کن تا قفل شود /نه یارم به خانه بیاید / نه 
دردم تازه‌تر شود. 

کب 
ار ) ۹۹4۹۹۹ )۰+ 
یا ایآ یاری قوناق ساخلا‌ی 
برگردان: انگشتر طلایی (در انگشتم) لق شد /دادم 
تا مادرم آن را نگه دارد /قربان ان مادرم شوم / که 
یارم را در خانه میهمان نگه داشته است. 
۷۶٢‏ ار ار با 


تعبیر خواب به عقیدۂ مردم فسا 
مردم روستای دستجه فسا معتقدند: 
۹ دیدن مار در خواب خبر از ثروتمند شدن 
می‌دهد و در اصطلاح می‌گویند: «مار مال است.» 
دیدن آب روان, خبر از فراوانی رزق و روزی 
می د شد. 
فرستنده: حسن چراغیان از روستای کوشه بردسکن خراسان 


حالس سرد 

هم خدانه ها هم خرما. 
برگردان: [فلانی] هم خدارا می‌خواهد. هم خرمارا. 
[کنایه از حرص و طمع.] 
۹ دما درو داسی و دسش! 
برگردان: بعد از اتمام درو داس رادست می گیرد. 
اکنایه از دیر آمدن.] 

فرستنده: حسن قاسمی از شهر موسیان ایلام 


E 0 رک‎ 

۳ 7د تی ری نامه حرف لی لن 
نمین ۔عبدالرحمن حمودی سهلی از روستای سهیلی 
قشم -فرداد فرد رضایی از تهران -؟ از اصفهان -داوود 


















سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان ورامین - بند نسوان 


هفته قبل. مصاحبه ما را با خانمی که به همراه 
قاتل همسرش فرار کرده بود مطالعه کردید. همانطور 
که به شما قول داده بودیم. در این شماره مصاحبه 
ما با قاتل شوهر آن زن را خواهید خواند. البته به 
دلیل آنکه قاضی محترم پرونده. رأی خود را در مورد 
این دو نفر صادر نکرده است. اتبام هیچ‌یک و نیز 
مدت قطعی محکومیت آن دو مشخص نیست. 


ساعت از ده صبح گذشته بود که وارد زندان 
ورامین شدم. امیدوار بودم که حداقل آن روز متهمان 
را زودتر از دفعات قبل بیاورند. اما وقتی حدود یک 
ساعت بیکار در دفتر بند به انتظار نشستم. برایم یقین 
شد که هر بار یک ساعت وقت تلف شده در زندان 
خواهم داشت! 

همچنان در ذهنم با این موضوع درگیر بودم که 
ضربه‌ای به در خورد و به دنبال آن, مردی بلندقد در 
استانه در. پدیدار شد! 

مرد. سلامی گفت و همچنان بر آستانه در ماند! 
جهره‌اش تاملا شبیه اهالی کشور همسایه. افغانستان 
بود. با لهجه شیرینی شروع به صحبت کرد. او را 
دعوت به نشستن کردم و بعد پرسیدم: 


اهل کجایی؟ 

۔ افغانستان, اما الان حدود بیست سال است که 
0 ۸01م 

۔می دانی چرا صدایت کردند؟ 

كاملا نه! 

با این جواب ناچار شدم برایش توضیح دهم که 
به چه منظور او را خواستهام. 

به مصاحبه بی میل نبود. با رغبت پذیرفت که با 
هم صحبت کنیم و به این ترتیب اولین سو ال را 
ld 708‏ 
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نات افغاشستهای شخ درکیر حنک وان سا 
خودتان که هشت سال در جنگ بودید. خوب 
می دانید شرایط دوران جنگ چقدر سخت و بحرانی 
است. پدر و مادر من آن زمان کشاورز بودند. منهم 
همپای آنها کار می‌کردم. محصولمان هم گندم و چو. 
نخود و لوبیا و ماش بود. با اینکه همگی روی زمین 
کار می کردیم, ولی از نظر مالی خیلی مشکل داشتیم. 
به همین خاطر من تصمیم گرفتم در جایی مشغول 


شماره ۳۱۵۶ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن‌نیست. 


هان ای دل عبرت بر 








به کار شوم اما تنها کاری که آن زمان در افغانستان 
می‌شد انجام داد. جنگ بود و جنگ و جنگ. به همین 
خاطر تصمیم گرفتیم مثل خیلی از هموطنان دیگر از 
افغانستان مهاجرت کنیم و این چنین شد که ما راهی 
ایران شدیم. 

به نسبت بعدهاء ما خیلی راحت از طریق مرز 
راهدان و ارد خاک ارال شیم ران راهدان شقش یه 
مشهد رفتیم. مدتی در مشهد بودیم تا اينکه تهران را 
برای اقامت انتخاب کے تهران اگرچه شهر بزرگی 
اکا برای ار داست من اکگی نظ 
کار کشاورزی بلد بودم. در تهران به راهنمایی 
وی قاب رف ورامین ده که یکی ار عاطق 
کا رے اطراف هرن توا سر وراسس 


۱ او بعد از ازدواج همچنان با من در 

به خانه انها رفت و 
آمد داشتم. تا جایی که همسر و مادر 
همسرش مرا برادر خطاب می کر دند. 
فردی از آشنایائم به من پيشنهاد کرد.. 






ارتباط بود او مھ 


راهی یکی از دهات اطراف: همان زمانها بود که با این 
مرحوم اشنا شدم. 

ان زمان او چهل و سه یا چهل و چهار سال داشت 
و هنوز مجرد بود. او وقتی دید من بیکار هستم. مرا 
به جایی معرفی کرد تا چوپانی کنم. خود او هم 
چوپان دولت بود و درامدش بد نبود. من مدتی 
چوپانی کردم اما چون به این کار خیلی وارد نبودم. 
بلافاصله که کار کشاورزی پیدا کردم. چوپانی را 
رها کردم و به کشاورزی روی آوردم. 

اما ارتباطم با همشهری‌ام که در حق من لطف 
کرده بود. قطع نشده بود و ما همچنان با هم در رابطه 
بودیم. تا اینکه چندی بعد او تصمیم به ازدواج گرفت 
و به خواستگاری دختریکی از اهالی همان منطقه رفت 
ای کا اد کا E‏ وا 
صاحب زن و فرزند شد. او بعد از ازدواج همچنان با 
من در ارتباط بود و منهم به خانه انها رفت و امد 
داشتم. تا جایی که همسر و مادر همسرش مرا برادر 
خطاب می کردند. چند سالی از ازدواج او می‌گذشت 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 


که فردی از آشنایانم به من پیشنهاد کرد. مدتی برای 
کار به شهر رشت بروم. او می‌گفت در رشت کسی 
را می‌شناسد که به کارگر بلوک‌زن احتیاج دارد. من 
که از کشاورزی هم خسته بودم. سفر کوتاه مدتی 
به رشت رفتم و با صاحبکار صحبت کردم و چون 
با او به توافق رسیدم. به ورامین برگشتم. وسایلم را 
جمع کردم و راهی رشت شدم. 

حدود یک سال رشت بودم. البته در این مدت 
هرازچندگاهی به ورامین می رفتم و به همان دوستم 
سری می زدم و برمی گشتم. در یکی از همین 
سرکشی‌ها بود که او به من پیشنهاد کرد از رشت 
برگردم و گفت که در منطقه‌ای معروف به آبسرد در 
فیروزکوه به کارگر احتیاج دارند و روزی ۸٩‏ هزار 
تومان حقوق می‌دهند با سه وعده غذا. 

اما من قبول نکردم. من تازه در رشت جا افتاده 
بودم. اب وھواو مردمش را دوست داشتم. حرفه ای 
یاد گرفته بودم و همه اینها برای من, امتیاز بود. اما او 
اصرار می کرد که برگردم. هرچه بهانه آوردم که من 
تم ای نگ اه را سا ےدوت 
است دوباره برگردم و کلی هزینه جابه‌جایی بدهم. 
اما او بسیار اصرار کرد که نه برگرد و بیا! بالاخره 
آنقدر اصرار کرد که من قبول کردم و قرار شد او 
برود و انجا مشغول شود تا من بروم و وسایلم را 
بیاورم. من قصد داشتم همان روز برگردم رشت. اما 
او گفت تا غروب بمانم و با اتویوس شب رو بروم. 
خودش هم رفت. او گفت غروب با یکی از رفقایش 
برمی‌گردد. اما... اما او رفت و سه روز و سه شب 
برنگشت و من را در بلاتکلیفی گذاشت. مانده بودم 
مستأصل بروم یا بمانم. از یک طرف زن و بچه اش 
اصرار می‌کردند که نرو» از یک طرف کار و زندگی 
خودم در رشت مانده بود بی‌سر و صاحب! 

بالاخره بعد از سه روز و سه شب امد و کلی 
عذرخواهی کرد و با قول اينکه زود برگردم. راهی 
0۳0" 

چند روزی طول کشید تا من وسایلم را از رشت 
به ورامین منتقل کردم. چند روز بعد او گفت که 
خودش نمی تواند بامن به ابسرد بیایدء ولی همسرش 
۳0 .0" 
روز بعد ما راھی آبسرد شدیم. روز بعد کارمان را 
شروع کردیم. پسردایی خانم دوستم. چند روزی 
بیشتر انجا نماند و من و زن و بچه دوستم انجا 
ماندیم. حدود سه ماه انجا کار کردیم و بعد از پایان 
کار دوباره راهی ورامین شدیم. من که دیگر از 
اسباب کشی‌های مکرر خسته شده بودم, در ورأمین 
ساکن شدم و دوباره همانجا کار کشاورزی راشروع 
کردم. 

مدتی از این جریان گذشت تا اینکه یک روز نزدیک 
غروب. دوستم به خانه من آمد. خیلی ناراحت بود. 
جریان را پرسیدم. چیزی نگفت. احساس کردم که 
می‌خواهد چیزی بگوید. اما من و من می کند. بالاخره 
بعد از اینکه مدتی با خودش کلنجار رفت گفت که 
دردش چیست. زنش قهر کرده و به خانه برادرش 
رفته بود و تهدید کرده بود که قصد جدایی دارد. از 
آنجا که تا آن روز این برنامه‌ها در زندگی‌شان نبود. 
او ترسیده بود که مبادا همسرش تهدید خود راعملی 
TT‏ 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین و ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 

مرا واسطه کند و به همراه هم به خانه برادرزن او 
برویم و همسرش را برگردانیم. از آنجا که آنها از 
دوستان نزدیکم به حساب می امدند قبول کردم و 
به اتفاق او و پسردایی اش به منزل برادرزن او رفتیم. 
اتفاقا وقتی رسیدیم سفره پهن بود و به اصرار 
صاحبخانه» ما هم سر سفره نشستیم و با هم شروع 
به شام خوردن کردیم. درحین شام خوردن متوجه 
نشدم. خواهرزن او یا کس دیگری با چوب مرا زدند. 
من دیگر چیزی متوجه نشدم جز آنکه پسردایی او 
دست مرا گرفت و از خانه بیرون آورد و در همان 
حال دوستم هم همسرش رابه حياط اورده بود و او 
را می زد. 

ان شب من با چه حالی به خانه برگشتم. بماند. 
صاحبخانه ام که تا به ان روز مرا در ان وضع ندیده 





بود. با دیدن من شوکه شد و پرسید که چه بلایی به 
سرم آمده است. مجبور شدم به دروغ بگویم که در 
صندوق عقب ماشین به سرم خورده است. 

اگرچه او با این جواب قانع شد. اما من تا یکی -دو 
هفته بعد با خودم درگیر بودم. اما علت این کار آنها 
را پیدا نکردم. در طول چندین و چند سال دوستی و 
رفت و امد خانوادگی, هیچ دلیلی پیدا نمی کردم که به 
انها اجازه بدهد مرا با چوپ بزنند! و همین بی جواب 
NS E‏ ار وا اه 
سراغی هم از من نگرفتند. باعث شد که خیلی خیلی 
7 و 
ناراحتی به کینه تبدیل شد. حالا اگر هر دلیلی هم 
O‏ 
بگیرم. 

دو هفته بعد. وقتی حالم بهتر شد. یک شب به 
سراغش رفتم. قصدم این بود که دست یا پای او را 
زخمی کنم. درست مثل همان بلایی که به سرم آورده 
دو‌د. 

ساعت ۱۰ شب بود که زنگ در خانه اش را زدم. 
در رت و کت تحت 
به او ندادم گفتم که چراآن شب مرابه نامردی زدند. 





شمارہ تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


من هیچ خیانتی در حق او نکردہ بودم که بخواهد 
این بلا را به سرم بیاورد. او هم شروع کرد به دلیل 
و برهان آوردن که اصلا متوجه نشد چه کسی این 
کار را کرد. او خودش شرمنده است و... اما این حرفها 
زمانی برای من قابل قبول بود که یک روز از آن اتفاق 
گذ‌شته باشد. نه دو هفته. به هرحال ما حدود یک 
ساعت باهم درگیری لفظی و مشاجره داشتیم تا اينکه 
پالاخره صبر من تمام شد و چاقویی راکه همراه برده 
بودم درآوردم. من اصلا قصد کشتن او را نداشتم. 
آنها مرا زخمی کرده بودند و منهم می‌خواستم فقط 
او را زخمی کنم. اما یک ساعت و نیم جرویحث با او 
انقدر اعصابم را خرد کرده بود که نفهمم چه می‌کنم. 
حياط تاریک بود و من نمی دیدم که چه بلایی به سر 


او می‌آورم. فقط او را می زدم» يه کجایش؟ نمی دانم! 


حتی نمی دانم چند چاقو به او زدم. اما به هرحال او از 
پا افتاد. با سروصدای ما همسرش متوجه درگیری 
ما شد و بیرون آمد و وقتی پیکر غرق به خون 
شوهرش را دید. شوکه شد. من که دیگر ماندن در 
آنجا را صلاح نمی دانستم. برگشتم که از خانه بیرون 
بیایم. همسرش امد جلویم و التماس کرد که هرجا 
می‌روم او را با خودم ببرم. می‌گفت. قوم و 
خویش‌های شوهرش اگر بفهمند به سراغ او می ایند 
وا ا که یفام کم 
رف و هر EST‏ 
ورامین حرکت کردیم و به یکی از روستاهای مجاور 
رفتیم و بعد از انجا راهی اصفهان شدم. 

در اصفهان اشنا داشتم. سیدی بود که سالها من 
در ورامین برای او کشاورزی کرده بودم و مدتی 
بود که به اصفهان رفته بود. قصد داشتم مدتی انجا 
ای 7-7" ۶۶۶۶ی ۵ هر 
مقتول هماهنک کردم که کر احانتا اسان 
نسبت مارا پرسید. بگوید که من همسرش هستم. 
چاره ای جز دروغ گویی نداشتم. نمی توانستم 
راستش را به انها بگویم. به هرحال ما یک هفته‌ای 
در اصفهان بودیم که مأآمورهای آگاهی به سراغمان 
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او ای ۰ گ0 
لو داده بود نمی‌دانم» اما به هرحال خیلی راحت رد ما 
راگرفتند و پیدایمان کردند و از انجا به زندان ورامین 

انتقال دادند. 
هنوز هم محاکمه آخرمان مانده. نمی دانم چه 
E‏ 
او را نداشتم. می‌دانم با بردن زن اوء اتهامات دیگری 
هم متوجه من می شود اما به خدا قسم بین من و او 
به غیر از خواهر و برادری هیچ نبوده است. اگر هم او 
راهمراه خودم بردم فقط و فقط به خاطر التماسهایش 
بود. می‌گفت اگر بماند. تأمین جانی ندارد. چون 
سرپرست ندارد. اقوام شوهرش او را خواهند کشت 
و من به خاطر التماسهایش ناچار او را با خودم بردم. 
درحالی که اگر او همراهم نبود. به راحتی می‌توانستم 
افغاکستان دروم چوں هم پول دام وهم اوقت 
کافی برای فرار, اما با خودم گفتم. بهتر است خودم 
مجازات شوم. اما کار به دعوای قومی نرسد. مطمئن 
بودم به خاطر این مساله شاید ۶۰-۷۰ نفر با هم درگیر 
شوند. فقط برای جلوگیری از این مسائل من با این 
زن فرار کردم. حالا هم نمی‌دانم عاقبت مابه کجا 
کرام رسد ےکا من اضار در این مشاه عالت 
نمی کردم و خود را اینطور به دردسر و عذاب 

نمی انداختم. 
ا 


0 در پرانتز: 

(همانطور که شما عزیزان نیز متوجه شدید. 
ضد و نقیض‌های آشکاری در صحبت‌های این 
دو نفر هم جرم وجود داشت که بررسی 
کارشناسانه آن از عیده ما خارج است: ابا 
قدرمسلم انکه. هر دو انها دجار اشتباه و خطای 
بزرگی شدند. در مورد آن خانم هفته قبل 
نوشتیم. اما اگر فرض را بر صدق کلام این مرد 
بگذاريم. باید بگوییم که شاید اشتباهات عمده 
او آن بود که اولاً در مسأله خانوادگی دوستش 
نباید مداخله می‌کرد. چرا که هم ان مرد و هم 
آن زن اقوامی داشتند که هرکدام به تنهایی 
می‌توانستند مشکل انها را حل کنند. بنابراین 
ارجحیت حل و فصل یک مشکل خانوادگی با 
اقوام درحه یک بود نه او که فقط عنوان دوست را 

اشتباه دیگر او ان بود که بعد از مداخله و 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتن يا همان شب به 
یکی از مراجع قانونی شکایت می‌برد. یا چند روز 
بعد درصدد ان برمی‌آمد تا علت تعرض ساکنان 
خانه را حوبا شود نه انکه بعد از دو هفته. به قصد 
انتقام گیری به منزل مقتول برود. او حتی 
می‌توانست با چند کلام سنگین برای همیشه 
رابطه‌اش رابا انها قطع کند. نه انکه با چاقو به 
ساخ اه کند 

و اما اشتباه سوم‌اش. فرار از صحنه جرم آنهم 
با همسر مقتول است که خود اتهاماتی را دربی 
خواهد داشت. به هرحال آنها باید تا روز دادگاه. 
منتظر حکم بمانند و بدانند که قانون هرگز از 
هیچ خطایی چشم پوشی نمی‌کند.) 
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وقنی او را بين خانم هایی که در کانون جمع 
می‌شدند دیدم خیلی زود به من اعتماد کرد و سفره 
دلش را برایم گشود. 

از زندگی انتظار زیادی نداشت و فقط دلش 
می‌خواست فرد مفیدی برای خود و جامعه اش باشد. 
اما افسوس که چهره زشت فقر و محرومیت او و دیگر 
اهالی روستای دورافتاده اش را افسون خود ساخت 
و انها را مجبور کرد که از روستایشان به سوی 
سرنوشتی مبهم کوچ نمایند. سرنوشتی که با 
خواندن ان دل هر انسانی به درد امده و از خود 
می‌پرسد. آیا همه کسانی که در نقاط دورافتاده زندگی 
می کنند به جرم محرومیت بايد محکوم به چنین 
آینده‌ای باشند؟ا.... 

او با چهره‌ای مهربان و شکسته که آثار تازیانه 
روزگار را به راحتی می‌توان در آن مشاهده کرد 

از زمانی که چشم باز کردم و یادم می‌آید. غیر از 
چهره زشت فقر و نداری و محرومیت چیز دیگری 

تو از روستاهای خطه گیلان به دنیا آمدم. 
روستایی که هیچ‌گونه امکانات رفاهی وجود نداشت. 
نه مدرسه‌ای, نه حمامی و نه درمانگاه. حتی وسئله 
نقلیه جمعی هم به زور پیدا می‌شد. به علت فقر شدید 
روستا بچه‌ها حتی نمی‌توانستند درس بخوانند و 
من هم از همان دست بچه‌ها بودم. 
بزرگم برای کار به رامسر رفت و در آنجا توانست از 
طریق یکی از بنیادها یک قطعه زمین هفتاد متری برای 
پدرم بگیرد و این انگیزه‌ای شد برای کوچ مابه رامسر. 

در رامسر پدرم مشغول کار در باغهای مردم 
شد. من و مادرم که وضعیت سخت او را می دیدیم 
تصمیم گرفتیم در یکی از انبارهایی که در آن پرتقال 

کد ودا شانزده ساله بودم که یکی از کارگران 
کارگاه که کارهای سنگین را انجام می‌داد. مرا از 
مادرم خواستگاری کرد. همان شب مادرم موضوع 
را با پدرم درمیان گا ارت و قرار شد با خانواده او 
آشنا شویم. 

البته خواستگارم پسر جوان و خوش قیافه‌ای 
بود. اما هر وقت او رامی‌دیدم. حالت بدی به من دست 
خیلی بهتری نسبت به ما داشتند. برای همین روزی 
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تیوه تید 





که مادر و خواهرش به خواستگاری من آمدند. پدرم 
این مسأله را مطرح کرد و گفت که نگ نمی‌کند ما از 
نظر اجتماعی به یکدیگر بخوریم. ولی مادر او پنج 
انگشتش رانشان داد و گفت: 

۔ببین پنج انگشت دست نیز برابر نیستند. اما همه 
انها روی یک دست سوار شده‌اند. این حرفها مال 
275 ی ی ۷۶۷ کر 
صد مرتبه شکر تا انجا که می‌دانم. معصومه جان از 
هر دو انها بهره‌مند است. به همین دلیل ما دختر شما 
را پسند کردیم و غیر از اینجا جای دیگری نمی رویم. 

بنابراین همان روز قرارها گذ اشته شد و مهریه ام 
راک ک لد کلامالل مس ک شاه نا ار 
و شمعدان و صد هزار تومان پول نقد رایج مملکت 
بود. تعیین کردند. 

اما هنوز دو ماهی از نامزدی ما نگذشته بود که 
همه می‌گفتند این ازدواج عاقبت ندارد. زیرا او مرد 
بدبین و بددلی است و اخلاق تند و زشتی دارد یرای 
همین آبش با هیچ کس در یک جوی نمی رود. 






با اینکه خواست‌گارم پسر 
حواد و خوش شافه ای ده د. 
اما هر وفت او را می دید 
حالت بدی به من دست 
می داد و چندشم می شد 


البته من گوش به این حرفها نمی‌دادم. چون عقد 
کرده بخشعلی بودم و جدایی از او را ننگی بر دامن 
خانواده‌ام می‌دیدم» پس ترجیح دادم با او زندگی کنم. 
به این امید که شاید این حرفها دروغ باشد یا من 
بتوانم اخلاقش را تغییر بدهم. 

چهار ماه بعد هر طوری که بود عروسی برگزار 
شد. غافل از اینکه تازه مشکلات من بعد از جدایی از 
خانواده‌ام آغاز می‌شود. 

804 +۹ ۶۹ ۷ )۷ 
تهران اجاره کردہ بود. که شب بعد از عروسیمان به 
آنجا رفتیم. اما از همان اولین روزهاء دوری از 
خانواده‌ام از یک طرف و حرفهای زشت و تهمت‌های 
ناروای شوهرم از سوی دیگر به سختی آزارم می‌داد. 
E ۰۷ ۰۰٦‏ 
نگاه می کرد, پنجره‌ها را چفت و بست کرده و ملحفه‌ای 

پشت ان زده بود را صاف می کرد. بعد پرده‌ها را 
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و غروب هم وقتی به خانه می‌آمد. وقتی نگاهش به 
پرده‌ها می افتادء داد و بیداد راه می اند اخت و حرفهای 
زشت و رکیکی به من می‌گفت که از گفتن آن شرم 
دارم. 

یک ماه از ازدواجمان می‌گذشت که متوجه شدم 
باردار هستم و موضوع بارداریم را با او درمیان 
گذاشتم. بلکه دست از این تهمت‌ها بردارد. اما فایده‌ای 
نداشت و تا زمان زایمانم سه بار محل خانه را تغییر 
داد 

ده روز بعد از تولد «آتنا» چون دیگر تحمل 
آزارهای او را نداشتم, به کلانتری رفته و همراه 
برادرم. یک شکواییه علیه بخشعلی تنظیم کردم اما 
او وقتی همراه مامور وارد کلانتری شد. شروع به 
کولی‌بازی و گریه و زاری نمود و آنقدر التماس و زاری 
کرد که برادرم خجالت زده شد و من رضایت دادم 
که فقط از او تعهد گرفته شود. اما چه فایده چون به 
٣۰۰۰۰۰۷۹۰۷۰۰۰۷۷۷‏ 
روش قبلی خود را از سر گرفت و من فقط تحمل 
می کردم. 

تا اینکه دخترم هشت ماهه شد و من برای بار 
دوم باردار شدم. درحالی که در این چند ماه چون 
بخشعلی با صاحبخانه‌ها نمی ساخت و به انها تهمت 
می‌زد. ما دو بار دیگر هم خانه را تغییر دادیم. 

ی رک ار 
من باخبر شده بود. برایم پیغام فرستاد بهتر است از 
او جدا شوی و روی همین اصل تا قبل از تولد فرزند 
دومم مرتب دادگاه و دادگاه‌کشی و قهر و اشتی 
داشتیم. تا اینکە پسرم محسن به دنیا امد. و پانزده 
روز بعد خبر رسید پدرم فوت کرده است. برای همین 
ما به رامسر رفتیم و بعد از پایان مراسم به تهران 
برگشتیم. فردای برگشتن ما از رامسر بخشعلی با 
2صیٰ ‏ 0 ۱ 
صاحبخانه هم ما را از خانه اش بیرون کرده و 
اثاثیەمان را در کنار کوچه ریخت و بخشعلی با هر 
بدبختی که بود. دو کوچه پایین تر یک خانه اجاره 
کرد. ولی او در این خانه هم شش ماه بیشتر دوام 
نیاورد و باز جای دیگر و... 

از بدشانسی ام یک سال بعد از اخرین جابه‌جایی 
برای بار سوم باردار شدم و در این گیرودار چون از 
تک و تای دادگاه و شکایت افتاده بودم. خودم رابه 




















دستهای سرنوشت سپردم. اما با بەدنیا آمدن «اتیه» 
همه چیز از نو شروع شد. تا جایی که همسرم حتی به 
برادرهای من هم شک کرد و این مسأله دیگر از حد و 
توان من خارج بود. شاید باورتان نشود اما اتی شش. 
هفت روزه بود که دوباره مجبور شدیم اثاثمان را 
روی کولمان گذاشته و به جای دیگر نقل مکان کنیم. 
در آن خانه یک پیرمرد و پیرزن مهربان زندگی 
ہے کب اکا سمل نب ان پیرمرد مهربان هم 
تهمت زد و به من گفت: 

۔علی اقا چشمش به دنبال توست. 

 , 92‏ کر که 
قرارداد را فسخ کرده و خودتان بقیه اش را حدس 
e‏ 

بنابراین بخشعلی برای خلاصی از این وضعیت 
یا می 
ان حضور نداشته باشد و همین کار راهم انجام داد 
و چند سالی را بدون مشکل سپری کردیم تا اينکه 
عید سال ۷۵ از راه رسید و من و فرزندانم به رامسر 
را بای رخ ار رل 
روز چهاردهم همه بلیت آتوبوس‌ها پیش فروش شده 
بود و به همین علت ما نتوانستیم به خانه برگردیم و 
همسرم عصر روز چهاردهم با ماشین سواری 
خودش را سراسیمه به خانه مادرم رساند و شروع 
به داد و بیداد کرد که چرا اینقدر اینجا مانده‌اید و... 
هرچه قسم خوردم که بلیت گیرم نیامد. قبول نکرد 
که نکرد و روز پانزدهم او بچه‌ها را برداشت و به 
ترا هت تا که من مس 
تکلیفم مشخص شود. ۱ 

دو ماه بعد دادگاه تشکیل شد و در ان دادگاه از 
بخشعلی خواستند تا تعهد بدهد اما او قبول نکرد. برای 
همین من نیز حاضر به سازش نشدم و او خود به 
کک MC‏ برد ات 
برادرهایم می‌رفت و به آنها التماس می‌کرد تا مرا 
برگردانند و وقتی در این امر خود را ناموفق دید یک 
روز در خانه یکی از برادرانم برای او قسم خورد که 
مرا با مرد غریبه‌ای دیده است و به خاطر این تهمت 
دعوای سختی بین او و برادرم درگرفت و باز کار به 
کلانتری کشید و وقتی من جریان را شنیدم کلی 
گریه کردم و به بدبختی بخشعلی غصه خوردم. 

اما یرادرم مرا دلداری داد و گفت که او مرد زندگی 
نیست و بهترین راه‌حل این است که خودم را از زندگی 





با یک مرد دیوانه نجات بدهم. ولی من به خاطر 

در این مدت بخشعلی به این نتیجه رسیده بود 
هر روز اسباب کشی کند. برای همین خودش را از 
محل کار باززخرید کرد و با پول ان بعد از جستجوهای 
فراوان یک خانه هفتاد و پنج متری دوخوابه خرید و 
ما با خوشحالی به آنجا نقل مکان کردیم. اما افسوس 
که این خوشحالی فقط چهار ماه طول کشید. چون 
او این بار رفت و آمد مرا با خانواده‌ام ممنوع کرد نا 
طور دیگری آزارم بدهد. به همین دلیل از خانه اش با 
یک چمدان کوچک بیرون آمده و درخواست طلاق 
دادم. 
در خانه یک نفر از فامیل و یا خواهر و برادرهایم بسر 
می بردم و به خاطر اینکه او در دادگاه از من تعهد گرفته 
بود که نباید فرزندانم را ببینم. هر هفته دور از چشم 
بخشعلی به مدرسه بچه‌ها رفته و آنها را می‌دیدم. 

دو سال در راہ دادگاه دوندگی کردم و هرگاه که 
داد‌گاه داشتیم او مقایل قاضی قرار می گرفت. و 
بی‌زبانی من سوءاستفاده کرده و تمام حرفهای مرا 
تکذیب می کرد. انقدر زبان می ریخت و معرکه 
مي‌گرفت که خدا داند و بس. مثلا می گفت: 
راست گفته بهتر است شاهدی بر مدعای خود بیاورد 
تا حرفهای او را تأیید کند. من و بددلی؟ من و دعوا؟ از 
من خوش زبانتر و خوش اخلاق‌تر پیدا نمی شد. 
همیشه سرم به کار خودم است و دس. 

قاضی هم هر بار حکم را به دادگاه بعدی ارجاع 
می داد اما بالاخره بعد از کلی دوندگی و هزینه مبلغ 
قابل ملاحظه‌ای وجه نقد و جنگ و دعوا هر دو به این 
نتیجه رسیدیم تا به‌طور توافقی از هم جدا شویم و 
را بداند و بخشعلی مجبور شد روز آخر آنها را همراه 
خود به دادگاه بیاورد. وقنی قاضی نظر بچه‌ها را 
جداگانه و تک تک جویا شد. آنها نیز مرا انتخاب کردند 
و من به آرزوی خودم رسیده و حضانت فرزندانم 
را از پدرشان گرفتم. علاوه بر این او مهریه مرا تمام 
و کمال داد و بدون هیچ دردسری از هم جدا شدیم و 





وسایل مختصری که فقط شامل لباسهای من و 
بچه‌ها و لوازم مدرسه‌شان بود را برداشته و به خانه 
برادرم رفتیم. د ۵ روز به دنیال خانه می گشتیم, اما 
هر کس که می فھمید من یک زن مطلقه هستم. 
خانه اش را یه ما اجاره نمی داد. 

ى"٭170 و حیر واه که در کوج 
خواهرم زندگی می کرد وقتی خواهرم مشکلم را با 
آنها درمیان گذاشت. با تمام توان از من و بچه‌هایم 
حمایت کرد. او حتی یک اتاق دوازده متری در خانه 
خودش برایم خالی کرده و علاوه بر آن تمام وسایل 
زندگی و اسایش مارا تأمین نمود. در حالی که من 
حتی یک قاشق هم نداشتم. اما این خانم و آقای 
مهربان همراه با یکی از همسایه‌های بسیار خوبشان 
و دخترش که تازه عروس هم بود به من کمک کردند. 
ار ار یک 
به خاطر تنگی چایم و محضوریت‌های اخلاقی دنبال 
خانه مناسب تری گشتم و خانه‌ای را پیدا کردم. 
زندگی می کرد و فقط برای گرفتن اجاره می آمد و قرار 
بود مبلغ اجاره بین من و برادرم نصف شود تا اینکه 
یک ماه بعد از رفتن ما به آنجا برادر و مادرم در یک 
حادثه تصادف به چنان وضعیتی افتادند که هر کس 
اتهارای دید ناور ند کرد که رنده ندانت. اه ۱ 
خواست خدا از مرگ نجات پیدا کردند و نگهداری از 
آنها با این همه مشکل روی شانه‌های نحیف من افتاد. 

پای برادرم که تا بالای ران در گچ بود و مادرم 
هم دیگر نمی‌توانست از جایش حرکت کند. و با اینکه 
٦‏ ات هک ار 
ی از ار ده گہداے کن 

من هم طی این مدت در خانه لحاف می‌دوختم و 
کارهای دیگر انجام می‌دادم» اما باز کم می آوردم. در 
یک هفته دختر بزرگم نیز به این بیماری دچار شد و 
اگر ان زن و شوهر نیکوکار و حامی من نبودند. 
نمی‌دانم باید چه کار می‌کردم. از طرفی با اینکه چهار 
ماه اجاره خانه‌ام عقب افتاد اما صاحبخانه چون 
وضعیت مرا می دید خم به ابرو نیاورد و اجازه داد 
در آنجا بمانم. 

وبالاخره با خواست خدا و تلاش شبانه‌روزی 
موفق شدم اجاره‌های عقب افتاده را پرداخته و شرایط 
را بهتر کنم تا جایی که یک سال بعد به طبقه سوم 
منتقل شدیم و جایمان بازتر شد. در همان زمان در 
خانه یک خانم وکیل کاری پیدا کردم و وضعیتم 
 .:: 0‏ 

درحال حاضر هم دختر بزرگم دانشجوی رشته 
مشاوره است ار درسش تمام شده و دختر 
کوچکم پیش‌دانشگاهی می‌خواند. درحالی که هر سه 
نمرات خویی هم گرفته و مراسریلند کرده‌اند. حدود شش 
هفت ماهی نیز می‌شود که عضو کانون خواهران الزهرا 

حالا هم زندگی با بد و خوبش می‌گذرد. و من هر 
روز به فکر ایندہ بچه‌هایم هستم و قوی‌تر و مصمم تر 
از همیشه» می‌کوشم تا بتوانم ان چیزی راکه خودم 
نداشته‌ام به آنها بدهم. 


به اميد آن روز... 


ھا 


شمارہ ۳۱۵۶ 





رت شماره ۳۱۵۶ 





رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 


خانم اعظم فتح‌آبادی از اراک (کمیجان) 
با رنگهای ۱- قرمز ۲- لیمویی ۳- سفید و شعر: 
«نرو دستم به دامانت نگو دیگر نمی ابی 

که می میرم غریبانه امان از درد تنهایی» 


1 وک ای ای ھ۸ 


اولویت دوم کرم روشن است یا به اصطلاح رنگ 
پوست بدن و اگر شما واقعا به لیمویی علاقمندید و 
اشتباهی رخ داده به من اطلاع دهید. 

شما پرانرژی و فعال. دوستدار ورزش, علاقمند 
به کار, باهوش و کمی عصبی هستید و با کوچکترین 
برخورد با دیگران دچار خشم می‌شوید و خونتان 
به جوش می اید و در این حالت دچار اشتباه فراوان 
می شوید و دیگران را از خود می رنجانید. از نظر 
جسمی مستعد چاقی. فشارخون و ناراحتی قلبی 
هستید و بهتر است مراقب وزن خود باشید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی. سرمه ای و کر تھی استفاده نمایید. 

سنگ خوش یمن شمالعل است. این روزها بیشتر 
با ات تک فاہ ال سک 
موفق باشید. 


دیدار با آشنای قدیمی 


آقای سعید بشری از شهرستان طبس گلشن با رنگهای 

۱- سبز پسته‌ای ۲- ابی اسمانی ۳- البالوئی و شعر: 

«شمع می گرید و پروانه به دورش محزون 

من که می‌گریم و پروانه ندارم چه کنم؟» 

آقای بشری عزین, شما خوش فکر و باقریحه دارای 
قوه تخیل خوب, اهل کار و مطالعه شما این اواخر به پول 
فکر می‌کنید و دوست دارید در کمترین زمان ممکن 
بیشترین مبلغ ممکن را به دست اورید. ولی در کل اگر 
مبلغی را که در ذهن دارید به دست اورید. شاید اصلا 
دیگر نیازی به کار و فعالیت در خود نبینید. از نظر جسمی 
مهد ارے کو ار ی + حصوصا ار ناه معله و 
کلیه‌ها هستید و بهتر است بیشتر آب میل کنید و البته با 
یک متخصص کوارش مشورت کنید. 

از رنگهای زرد. نارنجی, صورتی, بنفش, لیمویی» 
قهوه ای. ابی لاجوردی» سرمه‌ای و اجری بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش‌یمن شما عقیق است. 

دیدار یک اشنای قدیمی شاید یاداوری همه 
تلخی‌ها و خوشی‌های گذشته برایتان نباشد. ولی 
برایتان جالب خواهد بود. موفق باشید. 








خودتان سراغ آن بروید 
خانم (مریم - ع) از خواف با رنگهای 
۱۔ ابی ۳- سبز ۲- زرد و شعر: 
«بنی ادم اعضای یکدیگرند 
که در آفرینش ز یک گوهرند.» 
خانم محترم. شما مهربان. خوش قلب. مو من. 
صادق و دارای قوۂ تخیل خوب هستید. از نظر جسمی 


مستعد بیماری گوارشی هستید و معده و کید شما | 


آسیب پذیر است. و باید مراقب خورد و خوراک خود 


کنند: 


از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, ابی 
لاجوردی. سرمه‌ای» نیلی و گل بھی بیشتر استفادہ 
کنید. 
جدیدی که منتظر شنیدن انها هستید کمی دیر به 
سراغ انها را بگیرید و پیکیری نمایید. موفق باشید. 


چند موقعیت و یت انتخاب 


خانم (محدثه - ج) از خواف با رنگهای 

۱- ابی ۲- قرمز ۳- زرد و شعر: 

«پائیزه و پائیزه برگ درخت می‌ریزه...» 
باهوش, فعال و پرانرژی» شوخ و علاقه‌مند به کار و 
عروق مشورت نمایید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. بنفش, ابی 
روشن استفاده نمایید. 

سنگ خوش یمن شمایاقوت سرخ است. به زودی 
چند موقعیت خوب و مناسب برایتان به وجود می اید 
بهترین و مناسبترین آنها را انتخاب نموده و دبال 
کنید. پس دقت کنید و قدر آنها را بدانید. 


آینده از آن شما است 


خانم (م ۔ر) از اسلامشهر با رنگهای ۱ 
۱ بنفش باسی ۲ ابی اسمانی ۳.سبز مایل به ابی 
و شعر: 
«کاشکی یه قاصدک بیاد من رو از اینجا ببره 
اینجا کویر عطشه. منو به دریا ببره.» 
خانم عزیرء ا خوش سلیقه. مشک ) پسندء 
خانواده دوست. خوش اخلاق. مهربان. مؤمن و 
صادق و علاقه مند به مطالعه و سکوت و ارامش 


هه 


هستید. 
این روزها خیلی به پول فکر می کنید. شاید برای 
یک خرید خاص و یا حل یک مشکل مالی به مبلغ 
قابل توجهی نیاز دارید و تهیه آن فکر شمارا مشغول 
کرده است. ولی شمارا نمی‌توان پولدوست و ثروت 
ی وا سسجت 
نمی دانید. 

را 
کک تھے را که 
کنید بر این مشکل فائق ایید. از نظر جسمی مستعد 
ناراحتی گوارشی و پیری زودرس هستید. 

از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش, قهوه ای 
نیلی. ابی لاجوردی» سرمه ای و گل بھی بیشتر استفاده 























روزهای سختی در پیش دارید که بايد خیلی 
فعالیت کنید. ولی قدر این روزهاو این فعالیت راید انید 
که در آینده نتیجه خواهد داد. موفق باشید. 


قدر روزهای آینده را بدانید 


خانم سارینا اردلانی از زنجان با رنگهای 

۱. سرمه‌ای ۲. البالویی ۳. نقره‌ای و ضرب المثل: 

«چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی». 
دوست علاقه مند به امور خانه داری و اهل کار و 

از نظر جسمی مستعد چاقی و بیماریهای قلبی و 
عروق هستید و باید مراقب باشید تا اضافه وزن پیدا 
نکنید و ورزش و نرمش جزء فعالیت‌های مستمرتان 
تانشك 





نار احتی در مورد قلیتان با پزشک متخصص 


مشاوره کنید. 
از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش, لیمویی» 


> 
ےثے مه 


سبز, آبی لاجوردی. سرمه‌ای و گل بھی بیشتر 

استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما لعل است. 
قدر روزهای اینده را بدانید و موقعیت های 

به‌وجود آمده را از دست ندهید. کمتر خودتان را 


اخباری جالب خواهید شنید 


خانم مهسا صافدل از تهران با رنگهای 

مشکی ۲ زرشکی ۳. صورتی و شعر: 

«من بلبل آن گلم که در گلشن راز 

پژمرده شد و منت شبنم نکشید.» 

خانم صاقل شما فال و یراد ر زی اقل کاری 
تلاش و احساساتی 5 دل نازک هسندد. درحال 
حاضر غمی بزرگ در دل دارید و افسرده و غمگین به 
نظر می‌رسید. سعی کنید با تفریح و یا یک مسافرت 
کے ر اک ر ا و کھت اد 
نظر جسمی مستعد بیماری قلب و عروق هستید و 

از رنگهای زرد. نارنجی, بنفش» ابی لاجوردی» 
سرمه ای. گل یھی و قهوه ای استفادہ کنید. ٹننگ 
کرس سس شیا لین است. 
. بەزودی اخبار جالبی خواهید شنید که بعضی از 
أا سار کر حال گت کر فد و 


دیدار خوش یمن 


خانم ریحانه محبی از فردیس کرج با رنگهای 

ا۔سبز یشمی تیرہ ۲.صورتی پررنگ ۳.رنگ بدن 
و جمله: 

«مآیوس نباش, زیرا ممکن است آخرین کلیدی 
که در جیب داری قفل را بکشاید.» 

خانم محبی. شما خوش فکر و مبتکر. اهل مطالعه 
خوش سلیقه و دارای قوه تخیل خوب و بسیار 
احساساتی و دل‌نازک هستید. این اواخر خیلی به 
پول فکر می کنیدء شاید در انتظار برنده شدن در 
قرعه کشی یکی از این بانکها هستید و خیلی امیدوارید 
که برنده شوید. از نظر جسمی مستعد بیماری 
گوارشی هستید و بهتر است در تغذیه و نحوه غذا 
خوردن خود بیشتر دقت کنید و با یک پزشک 
متخصص گوارش مشورت نمایید. ۱ 

از رنگهای زرد. نارنجی. قرمز. صورتی. ابی 
لاجوردی, سرمه ای و گل‌بهی بیشتر استفاده نمایید. 

به زودی دیداری خواهید داشت که شمارا بسیار 
خوشحال خواهد کرد و می‌توانید از موقعیت به وجود 
امده کاملا استفاده کنید. موفق باشید. 


بہ زودی بہ خواسته خود می رسید 
خانم (فریبا . ص) از اصفهان با رنگهای 
۱ زرد لیمویی ۲. سفید ۲ گل بھی و شعر: 
«به سراغ من اگر می‌آیید. نرم و اهسته بیایید 
مبادا که ترک بردارد. چینی نازک تنهایی من.» 
خانم عزیز. شما باهوش و دارای استعداد 
تحصیلی خوب و ذهنی تحلیل گر. بسیار مهربان. 
خوش اخلاق و احساساتی و دل‌نازک هستید. از نظر 
دوران میانسالی را با کمی حافظه خواهید گذراند. 





بکشید تا قوی‌تر شود. 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش» سبز, ابی 
لا جوردی. سرمه ای و گل نھ بیشتر استفاده کنید. 
به‌زودی به آنچه در دل دارید و منتظر رسیدن 
ان بوده‌اید. خواهید رسید. ولی باید دردسرهایی را 


بہ خودتان متکی باشید 

آقای محمد مددنیا از تهران با رنگهای 

آبی آسمانی ۲ سے لیمویی و شعر 

«یک رنگ و بوی تازه از عشق بگیر 

پرسوزترین گدازه از عشق بگیر 
در هر نفسی که می تپی ای دل من 
بادت نرود احازه از عشق بگیر.» 

آقای مددنیاء شما مهربان, موّمن. صادق. خانواده 
دوست. اهل کار و تلاش و پرانرژی و فعال و کم حرف 
و کم‌رو هستید و از هوش و استعداد تحصیلی خوبی 
برخوردارید و می‌توانید به‌راحتی دریکی از رشته‌های 
فنی و مهندسی و یا علوم اجتماعی موفق باشید. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلب و عروق 
هستید و باید حتما با پزشک متخصص مشورت 
دائمی و منظم داشته باشید. 

از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی, بنفش, آبی 
لاجوردی» سرمه‌ای و قهوه‌ای بیشتر استفاده کنید. 
سنگ خوش یمن شما لعل است. 

برای رسیدن به خواسته‌های خود بهتر است. 
خودتان فعالیت کنید و به امید این و ان نباشید. البته 
کے کرات کی سر نے کی 


دودستی آنچه می‌خواهید به شما نخواهد داد. 
ہبہ خدا توکل کنید 


آقای سعید امام‌داد از دزفول با رنگهای 

١۔‏ سیاه ۲ سفید ۳ سبز و شعر: 

«من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه 

صد بار تو را گفتم کم زن دو سه پیمانه.» 

آقی انا دا شا کرش کر رسک رمستد ری 
درحال حاضر افسردہ و غمگین به نظر می رسید. به 
خدا توکل داشته باشید و با منطق و فکر عمل کنید. 

شما با انتخاپ رنگهای سیاه و سفید اطلاعات 
زیادی به من نداده‌اید و شاید حتی مرا به اشتباه 
انداخته‌اید. چرا که چندین بار گفته‌ام این رنگها یعنی 
سال و اک ید ر کا ی سفن 
و انسان فقط درحالت افسردگی, غم و عدم تعادل 
روحی به سمت آن گرایش پیدا می کند و گاهی شما 
عزیزان فقط برای لباس آن رامناسب می دانید و جزو 


o‏ سس 


5 چرس 


فرم شناسایی خوانندگان 


انتخابهای خود قرار می دھید و مرا به این اشتباه 
می اندازید که شاید خدای ناکرده دچار حالتهایی که 
بیان کردم شده‌اید. بهتر است از رنگهای شاد و گرم 
استنادہ کنو 

احتمالا از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی 
هستید. اطلاعات دیگری نمی‌توانم بدهم. موفق باشید. 


صبور و امیدوار باشید 
خانم ناهید سجادیان از یاسوج با رنگهای 
١‏ بنفش ۲ قرمز ۳۔ ابی و شعر: 
«روزای خوبت بگو کجا رفت...» 
خانم سجادیان. شما یسیار خوش سلیقه. 
موّمن و صادق و مشکل‌پسند هستید و از هنرهای 
خانه‌داری و زنانه بهره کافی برده‌اید. این اواخر کمی 
نگران و مضطرب هستید و گاهی غمگین می‌شوید. 
ولی نکرانی‌های شما به زودی رفع خواهد شد و 
خواهید دانست که نگرانی‌تان بی مورد بوده است. 
ناراحتی قلب و عروق هسنند. 
از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. لیمویی. ابی 
لاجوردی. سرمه ای. نیلی و گل بھی بیشتر استفاده 
تلاش و کوشش بیشتر انجام دهید تا به 
صبور و امیدوار باشید. موفق باشید. 
شرمنده‌ام که نتوانسته‌ام به علت تنهایی و کثرت 
نامه‌هایاسرعت و به تعداد زیاد پاسخگو باشم. و هنوز 


صبور باشید. 
الف ۔ اسامی دوستانی که نمونه رنگ نفرستاده اند 9 


بابد دوباره مکاتبه کنند: 


امیرحسین حسنی از کاشان مریم عباسی از زیباشهر 
اصفهان ۔سمیه فردنیا فرزادفر از سنندج .خانم (ف .هم از مازندران - 
۶ی۶۶ ی۷۹" 

ب . دوستانی که نامەھایشان کامل است و در 
نوبت پاسخگویی قرار گرفته‌اند: 

نسترن ثابت از شیراز ۔مھرانکیز خاموشی از تهران ‏ ناهید 
برزگر از تهران -5.716از تهران ۔نغمه قربان مهر از تهران ۔حلیمه خرمی 
از تهران ‏ حجت‌الله اسلامی از شیراز مریم سورانی از قرچک 
ورامین .امین دانشگر از مشهد مقدس .محدثه شعبانی از تهران -خانم 
(س .س ۔م) از تهران .شهربانو شفیعی از شیراز -مهرناز و سمانه 
صباحی از اھواز .فریده خلیلی از تهران «مصطفی خاموشی از تهران 
مهری فرخیده از تهران ۔مھسا هدایت زاده از شهریار ۔صراط از 
گرمسار ۔خانم (ش ۔ل -م) و خانم (آ ۔ل ۔م) از ورامین -زهرا توکلی از 
رامشیر خوزستان -خانم (ت.ت) از رامشیر خوزستان. 


سے سے سے سے س س س س وی ہس سے 


4 


۱ 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





۳۳ و ببر را در معبد تابوآ در تایلند مشاهده می کنید. 


اپ 


گیا شماره ۳۱۵۶ 




















































عنکسوت از الفا 

صنایع اتومبیل در ایتالیا همواره به سه نام درمیان آتومبیل‌های خود افتخار کرده است؛ فراری در 
خودروهای اسپورت و مسابقه. فیات در اتومبیل‌های خانوادگی و سرانجام الفا رومئو در اتومبیلی که 
مخلوطی از هر دو را در خود دارد. اما در سال جاری الفارومتو با مدل تازه خود که به جهت شباهت 
واقعی نام آن را عنکبوت گذاشته باز هم ی ره کی 
صورت دو در ساخته شده اماش شش سیلندر بوده و موتوری پرقدرت دراختیار دارد که ظرفیت ۳/۵ 
لیتری را با چهارصد قوه اسب بخار درهم آميخته است. عنکبوت شش دنده است و یکی از ویژگی‌های 
نے ی سو و 
شدیدی که اتومبیل های جح 9 ئ0" TT‏ خیری نیست. مصرف سوحت در 
عنکیوت هم نسبت به قدرتی که موتور آن دربر دارد چندان زیاد نیست و در بزرگراه سیزده کیلومتر 


اسباب بازی برای بزر کتر ها کت 

۱ ج7 ی و در داحل شهر دہ کیلومتر را در 
سرانجام بزرکترها هم اسباب بازی خود را 0پ 
صاحب شد‌اند. همانگونه که در تصویر مشاهده ار و 
در طراحی و تولید اسباب‌بازیهای پیشرفته دارد. یک 
اتومبیل اسباب بازی با قابلیت کنترل از راه دور 
طراحی کرده اند که علاوه بر ویژگی‌های سایر 
اتومبیل‌های اسباب‌بازی با کنترل از راه دور دارای 
یک دوربین و میکروفون کوچک نیز می‌باشد. شما 
می‌توانید تصویر و صدایی را که اتومبیل به گرفتن 
ان می پردازد راروی پرده کوچک و ۴/۵ سانتی متری 
که در کنترل کار گذاشته شده تماشا کنید و اگر هم 
بخواهید تا تصویر بزرکتری داشته باشد می توانید 
ان را به تلویزیون یا کامپیوتر وصل کنید و تصاویر 
سای کلوپ این اسباب‌بازی برای بزرگسالان را به 
مبلغ دویست: و پنجاه دلار در بازار 
به معرض فروش گذاشته 





می‌کند. الفا رومئو 





ساعتی هم بر ای دنبال کخندگان علم نجوم 
ساعتهای امروز دیگر تنها برای نشان دادن وقت به‌کار برده نمی شوند و ویژگی‌های عدیده در انها 
ساعتی ساخته‌اند که موقعیت و مکان ستارگان آسمان را که از هر نقطه روی سطع زمین قابل ریت 
هت مکارت افیا تا درک را هتخت سے سا اش را که 
در زیر آن هستید به دست می آورید و کلیه ستاره‌هایی را که می توانید مشاهده کنید نیز با موقعیت 
جو تو ا ما اہ کی اشنا کے ELE‏ ان ار اسان رای رک 
د توجه قرار گرفته اند. هما 00 

ڪي مم مور EL‏ هم اکنون 
ہیں گا ے- ۳ و چهل دلار در بازار به فروش e‏ 
۱ ۱ ۱ طلایی رنگ وجذاب وھمچتین بند 


ویژه‌ای بحشیدہ ا 





کشور تایلند پس از سریلانکا دومین جمعیت ببر در جهان را در خود دارد. این امر سیب شده که بسیاری از شکارچیان 
به‌صورت غیرقانونی در جنگل های تایلند به شکار ببر بپردازند تا از پوست انها استفاده‌های مادی و کلان داشته باشند. 
از آنجایی که از نظر ارزش پوست فقط ببرهای بزرگسال مورد توجه قرار می گیرند و ببرهای نوزاد دارای ارزش پوستی 
8ھ دہ متأسفانه شکارچیان پس از شکار بیرهای بزرگسال, کو نا را ار کل رها 
می کنند و آنها براثر گرسنگی یا شکار توسط حیوانات بزرگتر از بین می روند و این فعل و انفعالات 
در مجموع. باعث کاهش جمعیت ببرها در تایلند شده تا انجا که ببر را در رده حیواناتی که در خطر 
انقراض نسل می باشند, قرار داده‌اند. امایکی از دامپزشکان مشهور تایلندی در این مورد چاره‌ای 
ات ه که ار مات فراوات تفای رها ھا ا ات 

اخیراً او به کاهنان بودایی که در یکی از معابد بزرگ تایلند که در عمق جنگل واقع 
شده. به زندگی و انجام فرائض دینی مشغفولند. توصیه کرده که در اوقات بیکاری 
ی ا کر TOO‏ که 
این نصیحت را بەکار بسته‌اند و در حدود یکسال گذشته از این کار به‌قدری 
لذت برده‌اند که معبد را تبدیل به یک یتیم خانه برای نوزادان کرده‌اند. حتی 
این کاهنان به باوری رسبده‌اند که برطیق ان پس از انکه از دنیا بروند. 
دوباره به زندگی باز خواهند گشت اما این بار به شکل ببر. در تصویر کاهن 





هوش عمومی 
اک انف ار مها ای کا ہس ارانکه کد های مور گار رات 
مدت پنج سال از نزدیک زیرنظر قرار دادند. در نظریه ای که جنجال بسیاری 
هم در محافل زیست‌شناسی ایجاد کردہ اعلام کرده‌اند که مورچه‌ها آنگونه 
O E‏ 
است که نوعی روند هوشمندانه به زندگی آنها می‌دهد. به عبارت دیگر 
مورچه‌ها به تنهایی حتی قادر به تعیین مسیری هدفمند برای حرکت خود 
نیستند. اما زمانی که به تعداد زیاد در هدفی تشریک مساعی می‌کنند. انگاه 
دک ار ضا مت 
این پژوهشگران با توجه به نتایجی که از آزمایشهای خود به دست آوردند. 
شرایط مورچگان رابه سایر حشرات نیز نسبت می دهند و معتقدند که حشرات 
به‌تنهایی صاحب درک منطقی از اطراف خود نیستند و به صورت شانسی 
حرکت می‌کنند. اما در حالات دسته جمعیء مجموع هوشها می‌تواند نوعی 
اجتماع با هدف را ایجاد کند. 
در تصویر عکسی را که دو دانشمند مذکور از یک 
مورچه تنها و بی‌هدف گرفته اند 
مشاهده می کنید. 






















باه تر از ایفل 

فرانسویان که هميشه با غرور فراوان از برج ایفل واقع در پاریس یاد 
می کنند. هیچ‌گاه تصور نمی کردند که خودشان ساختمانی در فرانسه 
برپاسازند که از ارتفاعی بیشتر از برج ایفل, از سطح زمین» برخوردار باشد. 
اما هفته گذشته فرانسویان پس از یک تلاش هفت ساله سرانجام توانستند 
که ساختمان مرتفع‌ترین پل جهان را به پایان رسانند. پل مذکور که در 
ارتفاعی بیشتر از برج ایفل نیز دارد. این پل «میلا» نام دارد و جزیی از راہ 
می دھد. روی پل جاده‌ای وجود دارد که در هر طرف دارای چهار خط عیور 
و مرور است که سه خط برای اتومبیل و یک خط برای دوچرخه و افراد 
بتون به‌کار رفته است. طول ان نیز دو هزار و پانصد متر یا دو کیلومتر و نیم 
است. ضمن انکه برای ساختن این پل ۰ میلیون 





بد نی ت بدانید که 
مرتفع ترین پل 
جهان قبل از 
اتمام میلا در 
E‏ 
همتتانا سل 
گلدن گیت در 
E‏ 
واقع در آمریکا 
دود < ۲۹۶ 
متر ارتفاع 


داشت 











لحظه ز سا 
ی 
رصدخانه کامپیوتری که روی مداری به دور کره رمین درحال حرکت 
است و به هابل معروف است. به این جهت که دخالتهای جوی و ناارامی‌های 
آسمان در کره زمین در برابر او حضور ندارند. موفق به گرفتن تصاویری از 
فاصله‌های دوردست از جهان هستی شده که به‌واقع لحظاتی زیبا و نفس گیر 
4ی۶۶ ۷یگ ۸ 
یک کھکشان بود. یعنی لحظه یک انفجار بزرگ که منجر به پرتاب شدن 
میلیونھا سیارہ و ستاره به این سوی و آن‌سوی شد که درواقع یک کھکشان 
را تشکیل داده‌اند. به جهت انکه دوربین‌های هایل نخستین کاشف بەوجود 
امن کهکشان مذکور بوده است. نام این کهکشان را «راه هابل» گذاشتهاند. 
در تصویر همین لحظه زیبا را مشاهده می کنید. 





















کره خاصی و خالی 
همه‌گونه نظریه در برابر اعماق کره زمین, تاکنون ابراز شده بود به غير 
از توخالی بودن کره زمین. اما اکنون عده‌ای از دانشمندان با توجه به 
نظریه‌های اسحق نیوتون و بخصوص کتاب «قوانین فیزیک» نوشته همین 
انتشار دادن ان را نذاشت. این روهار دانشمندان معتقدند که در ق 
تغییرات جوی که در سطح زمین ایجاد می شود و همچنین قطب های 
مغناطیسی و جاذبه زمین هم موّید همین نکته می‌باشد. بیشتر از همه این 
عده روی نظریه ای که از سیستم اثبات خلف استفاده می‌کنند. انگشت 
می کار ید 
براساس این نظریه. دانشمندان معتقدند که هنوز یک تتئوری غالب و 
همراه با دلیل و مدرک کافی برمبنای پر بودن داخل زمین ارائه نشده است 
و تنها دلیل موجهی که در این مورد وجود دارد. رخ دادن زمین لرزه‌ها است 
که باید براساس وجود مواد مختلف در داخل زمین. حادث شوند. اما نظریه 
این دانشمندان که هنوز در اقلیت قرار دارند این است که پس از عمقی نزدیک 
a f‏ به دو هزار کیلومتر. بقیه 
داخل زمین خالی 
است که اف در 
زمین که در عمق 
از سطح قرار دارد. 


اد امه سے فان در 













تصویر. برداشت 
کامپیوتری از نظریه 
توخالی بودن کره 
متس راد اهلد 


شماره ۳۱۵۶ 






ت 





نگاهی بم تاریخچه 
پیدایش «مهر»؛ 


پاسخ به یک نامه: 

گی اذ راگن مه کے تات ای از با 
خواسته اند تا تاریخچه «مهر» رابرایشان شرح دهیم. 

قرون متمادی افراد بی‌سواد. اثر انگشت خود را 
را در بالای اثر انگشت می‌نوشتند. 

ضر ررے و اام اعت ند که کک مهن برای 
هویت مخترع مھر, اطلاع صحیحی در دست نیست. 
زیادی ندارد. به عقیده ادوارد توماس نویسنده 
معروف انگلیسیء رسم مهر زدن از زمان ایلخانان و 
امرای مغول در مشرق زمین معمول شد و انگاه په 

اصولا امضا کردن نامه رسمی, ابتدا در مشرق 
زمین معمول شد. چرا که تمام خلفای عباسی 
نامه های خود را امضا می کردند و بران مهر 
نمی زدند. رسم مهر زدن نامه‌ها به جای امضا از 
دوره‌ای معمول شد که در مشرق زمین امراء و ملوک 
اس خود را ونت نها اتان زا روی موی دک 
می کردند و به جای امضا بالای نامه را مھر می زدند. 

وقتی عرصه قلمرو امرای مغول وسعت یافت. 
برای هر نوع نامه و فرمان یک رنگ مهر انتخاب کردند 
و بین رنگهای مزبور سرخ و سبز و زرد برجستگی 
داشت چرا که به عقیده قدما این سه رنگ بهتر از 










شماره ۳۱۵۶ 


۱ به‌تدریج این رسم که از روی ناچاری به وجود 
امده بود و علت خاصی داشت. جزء تشریفات شد و 
نامه‌ها را امضا و مهر می کردند و چنانچه این رسم 
هنوز هم در سازمانها دولتی معمول است و نامه‌ها 
دارای مهر و امضا می‌باشد. 

وقتی رسم مهر کردن معمول شد. هر کس به 
فراخور شخصیت و حیثیت اجتماعی خود. سعی 
می کرد مهرهای خوش خط و خوش سجع برای خود 
می نویسد: «از روی تحقیق. صنعت حکاکی و 
مهرسازی پنج هزار سال سابقه تاریخی دارد و 
باستان شناسان ضمن کاوشهای خود مهرهای 
منقوش استوانه‌ای و مدور و مخروطی شکل به دست 
اورده‌اند که عمر انها به سه هزار و پانصد سال قبل 
از میلاد مسیح می رسد.» 

«شاردن» در مورد مهر کردن نامه‌ها درزمان 
صفويه می نویسد: «برای ادای منتهای ادب و احترام 
نسبت به مخاطب. مهر را در گوشه ای به قسمت پایین 
می زنند به‌طوری که تمام مهر در ان نیفتد و یک 
قسمت ناقص باشد.» 

مقصود از این نوع مهر زدن ان بود که نویسنده 
تواضع کرده و می‌گوید که «لایق حضور نیست و 
ادب و احترام ایجاب می‌کند که فقط جلوه نیمرخ خود 
رابه خدمت عرضه دارد.» برحسب رسم متداول 

تخست آنکه اگر طرفین دارای مقام متساوی 
باشند. معمولا مهر را پایین نامه در گوشه چپ 
بالای نامه می‌زنند و اگر از زیردست به عالی باشد. 
مهر به صورت نیمه تمام زده می‌شود. 

اکنون که تا اینجا در مورد مهر کردن شرح دادیم. 
بد نیست که به یک مورد لطیف هم اشاره کنیم: 

همانطور که ذکر شد. معمولا خوش خطی و 
می‌کرد. بنابراین طبقه اعیان. مهرهای خوش خط و 
زیبا داشتند و معمولا هم اسم پدر خود را در مهر ذکر 
می دادند. پادشاهان و ولیعهدان تاج مانندی در بالای 
مقر قران قادهو توان «الملک الله» و شعری که حاکی 
خوانندگان عزیز در عهد سلاطین قاجاریه دیده‌اند. 

سادات در مهر خود. حسنی» حسینی» طباطیایی, 
موسوی. رضوی یا تقوی که دلالت بر جد 
بزرگوارشان داشت می اوردند. طبقات پایین تر فقط 
می‌کردند. اما در روستاهاء اغلب اسم خود 
را روی صابون و حتی کشک 
می کندند و به کار می‌بردند و مهر 
سخن بگویند می گفتند: «مهرش 
1 توصیف رابه هر چیز غیرمعتبری 
می دھند و ریشه ان همان مهر 
کشکی است.] 

در پایان خالی از لطف نیست 
که سجع مهر یک راجه هندی و 


هنرمندی یک حکاک شیرازی رابه عنوان حسن ختام 
مقاله نقل کیم که 
یک راجه از یک حکاک شیرازی که گذارش به 
هند افتاده بود. خواست تا برای او مهری بسازد و در 
سجع مهر نام پادشاه و داماد و وزیرش میرزامیا و 
غلام مخصوصش مبارک و خانه اش گرمه و 
درخت سنجد که در جلوی تالارش بود و یک ايه 
قران, را در یک بیت شعر بکنچاند. 
داماد شاه و بانو. میرزامیاء مبارک 
گرم درخت سنجد قل اوحی تبارک 


حکایت دامادی میرداماد 


شاه عباس دستور داده بود که عده‌ای از 
مأمورانش در حوزه علمیه بگردند و مراقب باشند و 
جستجو کنند و فردی را که واقعاً در درس و تقوا 
سرامد دیگران باشد به او معرفی کنند. 
چندی بعد مأموران به او خبر دادند که فردی در 
مدرسه چهاریاغ اصفهان است که به‌راستی 
باتقو است. 
شاه عباس دستور داد تا او را بیازمایند. به همین 
جهت دختر خود را روانه اصفهان کرد. دختر که به 
زیورآلات و زیبنده‌های فریبنده آراسته و پیراسته 
بود به همراه مأموران به حجره سیدمحمد (طلبه 
موردنظر) می‌رود. مأموران پشت در می ایستند و 
دختر در حجره را می کوید. سید در را باز می کند. 
دختر می گوید که: «مرا در حجره خود جای ده که 
جایی ندارم.» 
سیدمحمد کمی من و من می کند. دختر باز 
می‌گوید: «از غیرت و مردانگی به دور است که من در 
این شهر غریب تنها باشم.» 
سید محمد. ناچار به دختر اجازه وارد شدن 
می دهد. (در حوزه‌های قدیم در حجره‌ها یک آتشدان 
کوچک قرار داشت) سیدمحمد پشت میز خود که یک 
شمع روی آن روشن بود. می نشیند و دختر هم در 
ان سوی آتشدان. و شروع به صحبت می کند. 
سیدمحمد یک لحظه در دل می‌گوید من که عقد 
کردن را بلد هستم. پس او را به عقد خود درم ی آورم 
واا وس اسان راس وه خی که 
و انگشت خود را روی شمع می گیرد و می‌سوزاند. 
دوباره هوای نفس او را وسوسه می کند و «سید» 
برای غلبه بر آن انگشت دوم و سوم و چهارم... 
می‌سوزاند و خلاصه تا سپیدەدم هر ده انگشت خود 
تس 
صبح روز بعد دختر به نزد شاه بازمی‌گردد و 
آنچه را که بر او و سید گذشته بود. برای پدرش نقل 
سی گنت 
شب. عباس میهمانی ترتیب می دھد و همه علما 
و طلاب را دعوت می‌کند از جمله سیدمحمد را. 
در اثنای میهمانی شاه «سیدمحمد» را نزد خود 
کرانی کر اھر ناعسکشسسھ وا ا وس 
و سید هم شرح ماجرا را بیان می‌کند. 
پس از پایان صحبت های سید. شاه عباس حقیقت 
ماجرا را می‌گوید. و سپس یکی از علما را فراخوانده و 
دختر خود را به عقد سیدمحمد درمی‌آورد. و از ان 
شب سید محمد به «میرداماد» معروف می گردد. 
فرستنده: مصطفی پورزند 
از: اسلامشهر 








چندی پیش در منچستر خانم ۳۵ ساله‌ای مشغول 
رانندگی بود که ناگهان با یک موش بزرگ جلوی 
داشبورد ماشینش مواجه شد و پس از زدن ترمز 
شدید. اتومبیلش را وسط خیابان با درهای باز رها 
OS‏ 
NS‏ ۰9 کے 
که به علت باز بودن در ماشین و جیغ شما موش 
کی تا ہج MTC‏ 
روز هنگامی که خانم راننده به همراه شوهرش به 
محل پارک اتومبیل در زیر ساختمان مسکونی اشان 
می‌روند. ناگهان مشاهده می کنند که موش خرابکار 
داشبورد و تمام صندلیهای خودرو راسوراخ سوراخ 
کرده و پس از خوردن اجزای خودرو که حالت سمی 
داشته مرده است. 

گفتنی است هزینه جبران خسارت موش صدها 
پوند اعلام گردیدہ. 


هفته گذشته ماموران پلیس پس از دستگیری 
یک سارق. موفق به کشف یک باند بزرگ هفده نفری 
شدند که در بانکها و خیابانهای چند شھر دست به 
سرقت و جیب‌بری می زدند. 

درپی گزارش پلیس تهران. ماموران ابتدا در کرج 
موفق به دستگیری یکی از اعضای باند «فیوج» شدند 
که در تهرانپارس ۴۵ میلیون تومان پول از فردی در 
بانک به سرفت برده یود. 





وی در بازجوی‌های پی درپی به سرقتهای متعدد 
٦‏ ۷ت۹ مس 
پایانی گفت: من مدت سه سال جزء باند بزرگی به 
نام «فیوج» شسسندم که در سطح کشور فعالیت 
گسترده‌ای دارند و اعضای باند همگی از مردان و زنان 

مأموران با استناد به اظهارات متهم و گزارش 
در شهرستانهای مختلف کشور و با انجام چندین 
عملیات موفق شدند شانزده عضو دیگر باند فیوج را 
دستگیر کنند. 

در تحقیقات از متهمان هم مشخص شد اعضای 
این باند در بانکهای کشور طعمه‌های خود را 
کمک در جمع اوری وسایل به طرز ماهرانه ای 
پولهای افراد را به سرقت می‌بردند و همچنین زنان 
عضو در بانکها مشتریان را شناسایی می کردند و با 
تلفن همراه مشخصات انها را به همدستان خود که 





مرد بودند می دادند و بدین ترتیب موفق می شدند 
پولهای هنگفتی به سرقت ببرند. 

پرونده این باند بزرگ در شعبه ۱۱۶ جزایی 
دادگستری کرج درحال بررسی است. 





چندی پیش پدر دختری به جرم فتل 
همکلاسی‌های دخترش مورد محاکمه قرار گرفت. 
در پی مفقود شدن دو دختر ۱۲ و ۱۱ ساله در مدت 
کمتر از بیست روز در مدرسه‌ای واقع در فلوریدای 
امریکا اولیای ان مدرسه و والدین دانش‌اموزان به 
وحشت افتادند. بدین ترتیب پلیس آن منطقه وارد 
دو دختر مفقودشده بابک دختر دانش آموزی دوست 
صمیمی بوده و با اجازه والدینشان در خانه او رفت 
و آمد داشته اند. بنابراین پلیس به پدر آن دختر 
مضنون شده و او را دستگیر و محاکمه کرد. 





ےس 








وی هم در بازجویی اعتراف کرد که آنها را به 
بهانه‌ای که وسایلشان در خانه اش جا مانده و یا با 
دیدن برنامه تلویزیونی قبل از مدرسه به بهانه اينکه 
دخترش هم در خانه حضور دارد. ضمن به خانه 
کشاندن انها و پس از اذیت و آزار. آن‌دو را به قتل 
رسانده و در حیاط پشتی خانه اش دفن کرده است. 

دادگاه این مرد. هفته گذشته در حضور والدین 
دختربچه‌های مفقود شده که با چشمان گریان 
حضور داشتند. برگزار گردید و درنهایت این مرد 
خبیث به حبس ابد محکوم شد. 


طلاق یک روز بعد از جشن عر وسی 


زن رنجیده‌ای پس از ۴۵ سال زندگی مشترک با 
همسر خود به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق 


از همسرش کرد. 

این زن فقط یک روز از ازدواج آخرین فرزندش 
CS‏ ان 
حاضر شد از نفقه» مھریه اجرت المثل و خلاصه از 
همه چیز زندگی جز وجود خود گذشت کند و طلاق 
بگیرد. وقتی علت کار از وی سوال شد. گفت: وت 
۰ ساله‌ام در طول ۴۵ سال زندگی از هیچ آزار و 
توهین و تحقیری نسبت به من دریغ نکرده بود. ولی 
من ب حاتر بچه‌های نحل کردم چرا که فر رن انم 
با عنوان بچه‌های طلاق شناخته نشوند و با این 
عنوان در اجتماع و همچنین ازدواج سرخورده به 
خانه شوهر نروند. اما دیروز که آخرین فرزندم ازدواج 
کرد. احساس کردم اگر خدا عمری به من عطا کند. 
حداقل این چند سال را راحت بتوانم زندگی کنم. به 
همین دلیل به دادگاه آمده‌ام و تقاضای طلاق کردم 
البته پس از بررسی و مشورت با فرزندانم که همگی 
از رفتار زشت و ناپسند پدرشان نسبت به من کاملا 
آگاهند و با قبول مسوولیت آینده‌ام تصمیم گرفتم 
هرچه زودتر اقدام کنم و در پی آن فرزندانم سرپرستی 
و مخارج زندگی‌ام را تا آخر عمر به عهده می گیرند. 





چندی پیش خانواده دختر ۱۷ ساله‌ای به نام افسانه 
با مراحعه به ماءموران دایره یازدهم اداره آگاهی آنها را 
در جریان ناپدید شدن مرموز دخترشان قرار دادند. 
مأموران هم پس از اطلاع, تحقیقات خود رابا بازجویی 
اک 
اجک تہ 

جواد در بازجویی با اظهار بی اطلاعی از محل 
۹+ اک ار ا" 
با افسانه دوست بودم» ولی از چند روز پیش او 
ی وا ین قطع کردہ و دیگر از او خبری ندارم. 

در آدامه ماموران وس۸ دومتان 
افسانه کردند که یکی از آنها گفت: او پس از فرار از 
خانه جواد. به شهرک ولیعصر رفته است و هم اکنون 
افسانه در انجاست. 

بدین ترتیب کارآگاهان راهی آنجا شدند و افسانه 
را همراه پسر جوانی دستگیر کردند. 

افسانه در باز‌جویی گفت: پس از فرار از خانه پیش 
جواد رفتم و او مرا با خود به خانه‌شان برد. در آنجا 
مادر جواد به من شربت تعارف کرد و من پس از 
نوشیدن شربت دیگر چیزی نفهمیدم. پس از اینکە به 
هوش امدم متوجه شدم که جواد مرا مورد اذیت و 
ازار قرار داده است. 

مادر جواد هم سپس مرا مجبور کرد که در 
خانه شان بمانم. او هر شب مرادراختیار سه مرد قرار 
می‌داد و از آنها پول می‌گرفت. 

سه روز پس از این ماجرا در یک فرصت مناسب 
توانستم از آنجا فرار کنم و به پارکی رفتم و همچنان 


> 
تب ٭- 


از سرنوشت شومی که خودم باعث ان شدم 
می‌گریستم که پس از چند ساعت کلنجار رفتن با 
خود. با پسری اشنا شدم و به خانه او رفتم و... 

پس از اظهارات این دختر. دادیار شعبه چهارم 
مجتمع جنایی تهران دستور بازداشت جواد و 
مادرش را صادر کرد. 


شماره ۵0۶ 





تا آنجا خواندیم که: 

در تابستان ۸۵٩‏ با همسرم «لبلا» و چھار کودکمان 
که دو پسر و دو دختر توامان دوقلو بودند. کانون 
اواد کرم داشت اما 

اما همسرم که چندی قبل موفق شده بود 


گواهینامه رانندگی بگیرد ویرش گرفته بود که حتماً 


با پیکانش خانواده رابه مسافرت شمال ببرد... و کسی 
هم نتوانست با هیچ دلیلی او را منصرف کندو چنین 
شد که از فردای ان روز من دیگر زن و فرزندانم را 
ندیدم و آثری از اجساد انها هم در جاده و دره و کوه 
و کمر شمال یافته نشد. قطره آبی بودند که بخار شدند 
و به هوا رفتند. تا امروز که ۸ سال بعد از ان وقایع و 
سرگردانی و دلمردگی که تجدیدفراش کرده و همسر 
و کودک دختری دارم زنی به نام مرضیه و فرزندانش 
که دو پسرو دو دختر دوقلو هستند مرا به خود جلب 
کرده‌اند. حس می‌کنم انان همان گمشده‌های من 
هستند. اما مردی شمالی به نام رضا که خود را عموی 
بچه‌ها می‌داند اصرار دارد که خانواده 9 فامیل و حنی 
پدر بچه‌ها را به نام می‌شناسد که بتازگی فوت شده و 
من کلاً اشتباه می‌کنم نرگس همسر دومم و حوری 
دخترم که از این جریان مطلع هستند. ه رکدام حرفی 
می‌زنند و من هنوز هم تابع حس درونم هستم و 
نمی دانم چه کنم. بالاخره برای دیدن حسین 
پسربزرگ مرضیه خانم راهی شمال شدم. ولی در 
منزل عمو رضا بسته بود و برای دیدن رضا به 
صاحبخانه‌ام متوسل شدم و پس از گرفتن آدرس عمو 
رضا در بابل موفق شدم از او بپرسم حسین در کجاست. 
به همین منظور و برای دیدن حسین به ماسوله رفتم و 
پس از چند شبانه‌روز متوجه شدم حسین در همان هتل 
محل اقامتم بوده و با جا گذاشتن چند قلم از وسایلش 
از جمله دفتر شعرش به تهران رفته. لاعلاج به تهران 
برگشتم و نگهبان روزنامه به من خبر داد که جوانی یک 
کتاب شعر برایم گذاشته. توسط اقای لقایی از حسین 
دعوت کردیم به روزنامه بیاید... 
اينک به بقیه ماجرا توجه فرمایید: 


صبح شنبه ساعت هشت به روزنامه رفتم و تا 
ساعت یازده چشمم به در بودم. سرانجام امد. از 
دیدنش رنگم پرید و با صدایی که می‌لرزید. به او 
خوشامد گفتم و تعارف کردم بنشیند. بعد به آقای 
لقایی زنگ زدم و گفتم حسین آمده است. گفت: 

بیارش دفتر من. 

با حسین پیش آقای لقایی رفتیم. وقتی که 
ای راک رب از 
کتابش را روی میز گذاشت و گفت: 

٢‏ ری ار را رز 
خوندین؟ 


ا شما خوب شعر میگینولی. 


و 
هیچ کس. 


. ولی مثل این که مادرتون حسابی شما رو 
۲۸ تشویق کردن دلیلش هم این که مزینا چاپ تا 
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را رو وا 


۔ اتفاقاً مادرم با شعر گفتن من مخالفه. میگه 
نمی خوام مثل بابات بشی. 

. مکه پدر تون شاعر بودن؟ 

مامانم این طور میگه 

آقای لقایی نگاهی به من کرد که یعنی تو حرف 
نزن. بعد گفت: 

۔می خوام از شما چیزی بپرسم که شاید براتون 
۹۳۶۴ ٰ7 ۰ 
سال‌ها پیش زن و بچه‌ها شو توی یک تصادف از 
٤‏ ؿ و۹ ۹4 009۷9 ت0 

باحیرت و کمی لبخند به آقای لقایی نگاه کرد. بعد 
به من خیرہ شد و گفت: 

۔منظورتون اينه که حسین رضوی پسر آقای 
مصطفی گلیاریە؟ این خیلی خندہ داره! پدر من سال ھا 
پیش توی کانادا کشته شده... البته در یک تصادف 
مدکی 

بعد بلند شد و کولەاش را برداشت و گفت: 

۔پس مصاحبه دربارۂ شعر من بهانه بود و شما 
با یه قصد دیگه منو به اینجا دعوت کردین. آره؟ 

آقای لقایی دست او را گرفت و گفت: 

. بشین جوون! چرا رم می‌کنی؟ 

.من نسبت به شعر و ادبیات و هنر و احساساتم 
خیلی حساسم ولی شما با من رو راست نبودین. 

00( ۷ ۶ 
کی 1 

حرفم را برید و گفت: 

.من پسر شما نیستم. من حسین رضوی هستم 
و شما آقای مصطفی گلیاری 

آقای لقایی گفت: 

وط جا دور ‏ جں تجح ع با کین موی 
ا تم ٹس 


مریض شده. 

متأسفم که باعث بیماری ایشون شدم... ضمناً 
اگه نمی خواین دربارۂ شعرم حرف بزنین» رقع 
رحمت کے کنم. ۱ 

دوباره بلند شد. باز هم اقای لقایی دست او را 
گرفت و گفت: 


۔چقدرم زود رنجی! کنجکاو هم نیستی که بدونی 
ارد ہتس SN‏ 
کنجکاوی نمی کنی؟ 

به پیشانی اش چین انداخت و گفت: 

من به اندازۂ کافی دربارة آقای گلیاری کنجکاوی 
کردم و ایشون رو می‌شناسم. ضمناً پدر خودم رو 
هم می‌شناسم. همین کافی نیست؟ 

اقای لقایی به او نگاهی کرد و گفت: 

از مرحوم پدرتون عکس دارین؟ 

«خب اره... یه عکس داریم که مال وقتیه که داشته 


سس | 
و مامانم هم کتارش ايستاديم. البته عکس‌های 


با هیجان گفتم: 

- ميشه عکسی رو که اول گفتی, به من نشون 
بدی؟ 

فکری کرد و گفت: 


گمان نمی کنم اشکالی داشته باشه... البته قبلش 
باید با مامانم مشورت کنم. 

. ميشه همین حالا بریم خونة شما و عکس رو 
ببینیم؟ این قضیه خیلی واسه من مهمه... خواهش 
می‌کنم! 


, 
مهمون داره... 


شغل مادرتون چیه؟ 

۔چرا می پرسین؟ 

۔برای این که به حقیقت نزدیک ہشیم و معلوم 
بشه مصطفی خیالاتی شدہ یا درست حدس زده و 

وف تم 

۔ اسم زن من لیلا بود. اون روزا مردم برای 
مشاورہ می رفتن پیشش. 

کے کی کر کف 

- خب این هم می‌تونه یه تصادف باشه. .. شغل 
مادرم تقریباً همینه که شما گفتین... ولی حتماً اتفاقیه 

آقای لقایی گفت: 

٥٦‏ که همة اتفاق‌ها و مسائل تصادفی با واقعیت 
زندگی مصطفی جور درمیاد. آیا بهتر نیست بریم 
خونة شما تا هم عکس پدرتونو نشون‌مون بدین. 
هم یه خورده با مادرتون حرف بزنیم؟ 

۔شاید بتونم عکس رو نشون تون بدم. البته اولش 
باید از مامانم بپرسم. ولی ملاقات مادرم. يه خورده 
مشکله. مادرم دوست نداره با افراد جدید اشنا بشه. 

با لحنی عصبی گفتم: 

بهتره بفرمایین که مادرتون دوست نداره فقط 
من رو ببینه... نمی دونم چه دلیلی داره که از دیدن 
من فرار می‌کنه. 

حسین خیلی محکم بلند شد و کوله اش را در 
دست گرفت و گفت: 

۔شما حق ندارین دربارة مادرم این طور حرف 
بزنین. مادر من زن بزرگیه که هزار تا مثل شمارو به 
بزرگ و معروف. واسه این که مادرم چند دقیقه با 
اونا حرف بزنه. ماه‌ها نوبت می‌گیرن. حتی خیلی‌ها 
1 رب ی ی 

بر رات رت اس ای کا ای 
به من انداخت و شتابان دنبال حسین رفت. من هم 








لقایی. در دفتر او ماندم. بیست دقیقه گذشت و 

از تو انتظار نداشتم که با یه نوجوون این طور 
حرف بزنی. کلی زحمت کشیدم تا تونستم دوباره 
رامش کنم. قرار شد فرداعکس حامد رضوی رو بیاره. 

جوابی ندادم. نگاهم کرد و گفت: 

۔ انگار خوشحال نشدی. 

را ار ۳ 

۔اگه آدم بفهمه اشتباه می کردہ خیلی بهتره تا این 
که فک کنه کارش اشتیاه نیست. به هر حال فردا 
تکلیفت روشن ميشه. 

باهم کمی بحث کردیم و طرف‌های عصر به خانه 
رفتم. آن شب در رادیو برنامه داشتم و باید خودم را 
اماده می کردم. کمی حواسم پرت بود. دلم 
می خواست از ماجرای ان روز چیزی به نرگس 
نگویم ولی اخرش طاقت نیاوردم و همه چیز را گفتم. 
لیخندی زد و گفت: 

۔خبرشو دارم. اقای لقایی همه چی رو برام تعریف 
کرد. دلم می خواست فردا منم میومدم روزنامه تا 
هم با حسین اشنا بشم. هم عکس اقای رضوی رو 
ببینم ولی فردا خیلی کار دارم. 
رسیدم تنها با قرص توانستم بخوایم. 

تا یازدہ بیدار نشدم. شاید اگر اقای لقایی تلفن 
کے ارہ ی خرف و تر کر ان و 
تلفن رفتم و گوشی را برداشتم. با لحنی خواب الود 

۔ساعت خواب! مثل این که تو امروز با حسین 

ای وای! ساعت چنده؟ مگه اومده؟ 

اعت یازده‌س... 27 دیگه داره میرہ. 

۔ارہ.. ببین! من حالا کار دارم. یعنی باید با حسین 
yS‏ 

۔نمیشه یه خورده دیگه نگهش داری تا منم بیام؟ 

اصرار نکن. کار داره و باید برد. 

گوشی را گذاشت. با سرعت نور دست و رویی 
شستم و لباس پوشیدم و با صد و نود به روزنامه 
می‌دانستم حسین دیگر آنجا نیست. با عجله از پله‌ها 
لبخند نگاهم کرد و گفت: 

صبر ہے کردی شب میومدی! 

۔ ذدشب رادیو بودم ساعت سه و نیم رسیدم 





وگرنه خواب نمی موندم. 

پس قبول داری که اشتیاه کردی. 

۔ارھ.. ولی مثل این که منظور تو از اشتباه به چیز 
دیگەس. 

سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد و گفت: 

.من عکس بابای حسین رو دیدم. هیچ شباهتی 
به تو نداشت. البته اون عکسی رو که قولش رو داده 
بود. نیاورده بود چون می گفت مادرش نذاشته. یه 
عکس دیکه آورده بود. خواهرها و برادرش هم شبیه 
تو نبودن. حالا خیالت راحت شد؟ 
فامیلای قدیمی مون بوده. از کجا معلوم که اون عکس 
پدر حسین بوده؟ 

نه داداش! نرگس راست میگه. تو دچار توهم 
شدی. آخه مگه ميشه یه نفر عکس یه غریبه رو به 
جای عکس پدرش به ما نشون بده. نمی دونی براش 
چقدر خنده دار بود که این کارو می‌کنه. چون مطمتن 
رو بیاره؟ چرا نمی‌خواد ما دربارة این موضوع تحقیق 
کنیم؟ 

۔تو هم عجب حرفی میزنی‌ها! ببینم؟ اگه خودت 
بودی حاضر می‌شدی عکس‌های خصوصی خودت 
رو به یه غریبه نشون بدی؟ ضمن این که ممکنه 
اون عکس براشون تقدس داشته باشه. 

+ 0 

نه. فقط گفت زعفرانیه می شینن. 

اقای لقایی! جون مادرتون یه جوری کمکم کنین 

فکر کردی دارم چکار می‌کنم؟ خبر نداری که 
دبیری رو با موتور فرستادم دنبالش. گفتم سایه به 
سایەش بره و خونه شو یاد بگیره. 

با هیجان او را بغل کردم و بوسیدم و گفتم: 

شما بهترین روزنامه نگاری هستین که تا حالا 
دید م. 

دبیری یکی از پیک های ماو ادم زبر و زرنگی بود. 
خیالم راحت بود که این ماءموریت را به خوبی انجام 

مرضیه خانم 

یک ساعت گذشت تا آقای دیبری برگشت و مژده 
داد که خانة حسین رایاد گرفته است. نشانی راگرفتم 
و با صد و نود به طرف زعفرانیه رفتم. ساعت دو بعد 
از ظهر به آنجا رسیدم. خانة ویلایی بزرگی بود که 
فقط یک دکمۂ زنگ داشت. چشمم را بستم و زنگ 
رده. ی جوابم را ا دوباره دنگ رده. باز هم 
خبری نشد. چند بار دیگر هم زنگ زدم و چون جوابی 
نشنیدم» سوار صد و نود شدم و کمی دورتر پارک 
کردم و چشم به راه شدم. حدود نیم ساعت بعد 
دختری که حدس می‌زدم مینو باشد. از خانه بیرون 
امد. از صد و نود پایین پریدم و به طرفش دویدم. 
بنابراین ایستاد و با لبخندی مو دبانه پرسید: 

فرمایشی داشتین؟ 

۔من مصطفی گلیاری قسکم۔۔۔ دوست حسین. 


کمی مکث کرد و گفت: حمومه. 


مامان‌تون خونه هستن؟ 

اقرور کسی رو نهی ندنر 

-زنگ تون خرابه؟ 

خندید و گفت: 
وقتی کسی زنگ می‌زنه. نگاه کنه تا اگه غریبه بود. 
در رو باز نکنه. حتما شما رو نشناخته. 

نگاهش کردم... ایا این پوری» دختر من بود؟ رنگ 
باید از حموم بیرون اومده باشه. 

فکری کردم و گفتم: 

. ميشه شما زنگ بزنین و حسین رو بخواین؟ 

راستش... 

ساکت شد و فکری کرد و گفت: 

باهم به طرف خانۂ انها رفتیم. زنگ زد. من خودم 

مینو خانم چیزی جا گذاشتی؟ 

-اره. 

بهش بگو یه نفر دم در کارش داره. 
رفتنش بودم که متوجه نشدم حسین جلو در 
ایستاده است و با تعجب نگاهم می کند. او را که دیدم. 
اهی کشیدم و گفتم: ۲ 

اه و کاس وتو ,دا 
کردم. 

چرا؟ ما که دیگه با هم کاری نداشتیم. 

۔ اتفاقا داریم... من هنوز اون عکس رو ندیدم. 

سری جنباند و گفت: 

دیگه نميشه اون عکس رو دید. مامانم اونو فقط 
یه بار بهم قرض داده بود. 

می خوام مادر شما رو ببینم. 

لبخند عجیبی زد و گفت: 

. شاید بتونین وزیر یا وکیل های معروف رو 
ببینین ولی مادر منو به این اسونی‌ها نميشه دید. 

شما طوری دربارهُ مادرتون حرف می‌زنین که 
پایین. مهتا خانم که خانم سفیر انگلیسه بعد از یه ماه 
ی ارس را را 
خوبه بدونین که این سندیکا فقط ده نفر عضو رسمی 
داره. 

مهتا خانم با مامان شما چکار داشت؟ 

می خو است مامانم تلفنی دریارۂ مریضی 

حسین آقا؟ مرضیه خانم کار تون داره. 

حسین به من گفت: 

- دیگه باید برم. 
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ادامه دارد 


ممکن است فکر کنید مرأقبت و محافظت از پوست 
کاری بسیار مشکل و یا حتی غیرممکن است. 
۶۶۰۶۵۲ ءصء+ ار خواب بیدار می شوید و 
پس از ایستادن در جلو آینه متوجه می شوید که یک 
جوش بزرگ روی بینی شما درآمده و یا در اطراف 
لبهای شما نوعی برآمدگی همچون تاول وجود دارد. 
اما خبر خوب این است که روشهایی برای جلوگیری 
و درمان مشکلات معمول پوستی وجود دارد که در 
0۔0 کہہے 
۱ جو شی: 
جوشهای صورت زمانی ظاهر می شوند که منافذ 
پوست توسط نوعی روغن خاص به نام 860۳ که 
باعث چربی پوست و مو می شود مسدود شده باشد. 
ظهور این جوشها بر روی صورت بخصوص 
در دوران بلوغ به دلیل فعالیت زياد هورمونها و تولید 
یکی از عمده‌ترین دلایلی که این جوشها بیشتر 
در ناحیه صورت ظاهر می‌شوند این است که تجمع 
غدد چربی روی پیشانی, بینی و چانه (اصطلاحاً در 
محدوده ۲ شکل صورت) بیشتر از نقاط دیگر بدن 
است. 
استفاده از روشهای زیر در پیشگیری از این 
جوشها می‌تواند موٴثر باشد: ۱ 
روزانه دو مرتبه صورت خود را با اب گرم و 
صابونهای مخصوص جوش صورت بشویید و 
هنگام این کار دقت کنید که صورت خود رابه ارامی 
بشویید و از خراشیدن و خشن شستن آن که باعث 
بدتر شدن وضع جوشها می‌شود. جدا پرهیز کنید. 
همچنین به گفته متخصصان پس از شستشوی 
وت 
۰۶٣٣٢‏ ت ا مت 
سر جوشهارابه هیچ وجه نترکانید. زیرا این کار 
می‌تواند باعث چرکین شدن انها و نیز انتقال مواد 
آلوده داخل جوش به دیگر نقاط صورت و درنهایت 
0+07" جوش اضافی EE IS‏ 
برای جلوگیری از انتشار باکتری, از دست زدن 
به جوشها یا چسباندن صورت خود به دیوار یا هر 
جسمی که باعث تجمع چربی می شود پرهیز و 
فراموش نکنید که قبل از غذا خوردن, ارایش کردن و 
انجام هر کاری روی صورتتان. حتما دستانتان را 
اگر از عینک طبی یا آفتابی استفادہ می کنید 
هم برای جلوگیری از مسود شدن منافذ 
پوست و ظهور جوش در نقاط 
0 
عینک را به‌تناوب بشویید. 
اب زیاد بنوشید. زیرا 
نوشیدن آب باعث خارج 
می شود. 
اگر بدنتان جوش 
زده. سعی کنید از 
پوشیدن لباسهای 
تنگ و چسبان که 


باعث خراشیده شدن 








سعی کنید قبل از رفتن به رختخواب ارایش صورت 


خود را پاک کنید. همچنین هنگام خریدن لوازم 
99٤۷٤٥99١٤٥ ٦‏ ا ل 
موادی نباشد که با جوش زدن پوست همراه هستند. 

در ضمن هر کدام از لوازم آرایش خود را 
مخصوصا ریمل مژه و ابرو که احساس می کنید 
رنگ و بویش با روز اول ان تغییر کردہ بلافاصله 
دور بیندازید. 


۲,خور شید و پو سات: 

هنگامی که از خانه بیرون می روید باید کاملا 
مراقب پرتوهای مضر خورشید باشید. قرار گرفتن 
زیاد در معرض نور خورشید می تواند باعث افتاب 
سوختگی, ایجاد چین و چروک و حتی افزايش خطر 
ابتلا به سرطان پوست بشود. 

نکات زیر می‌تواند در پیشگیری از بیماریهای 
پوستی ناشی از تابش نور خورشید به شما کمک 
بکند: 

از کرمهای ضدآفتاب با حداقل 80۱۵ حتی در 
روزهای ابری و مواقعی که زیاد هم قصد بیرون 
ماندن را ندارید استفاده کنید. نکته مهم در استفاده 
از این کرمها این است که دست کم ۱۰ دقیقه قبل از 
بیرون رفتن این کرمها را بمالید تا کاملا بر روی 
پوست شما بنشیند و لایه محافظتی خوبی در برابر 
افتاب باشد. 

موقع خرید کرم ضدآفتاب هم حتماً دقت کنید 
که دو کلمه ۱۷۸و ۷8لا روی قوطی آن نوشته شده 
باشد. 

سعی کنید در زمان شدیدترین زمان تابنش نور 
خورشید (۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر) زیاد از منزل خارج 
نشوید. 
۱ اگر پوست لطیف و نازکی دارید در روزهای 
افتابی کلاه‌های لبه‌دار بر سر بگذارید و اگر به ساحل 
می روید از چتر یا یک سایه‌بان استفاده کنید. 

در مکانهایی که باعث انعکاس نور خروشید 
می‌شوند (از جمله محیط‌های برفی. یخی و استخر) 
کی اک 

۳ تاول زدن اطر اف دهان: 

تاولهای اطراف دهان نوعی بیماری ویروسی 
است که می‌تواند از شخصی به شخص دیکر انتقال 
یابدء نکات زیر در پیشکیری از این بیماری می‌تواند 
مفید باشند: 

از مصرف مسواک و يا نوشیدن با لیوان افرادی 
+٥ ٣٠٦‏ 9 0 
که باعث بروز این تاولها و ورم کردن اطراف دهان 
می‌شوند. می توانند از طریق دهان و بینی هم منتقل 
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استرس و قرار گرفتن زیاد در معرض نورافتاب 
می تواند باعث بدتر شدن این تاولها و ا 
بشود. 

اگر این تاولها با درد همراه هستند می توانید از 
داروهایی چون استامینوفن یا ایپوبروفن استفاده 
کنید یا روی آنها یخ بگذارید. 

به هیچ‌عنوان با تاولها بازی نکنید و سر انها را 
نکنید. زیرا باعث خونریزی و چرکین شدن انها 
می شود. 

از خوردن مواد اسیدی مثل گوجه. پرتغال و 
غذاهای پرنمک و تند که باعث تحریک و بدتر شدن 
وضع این تاولها می‌شوند. نیز پرهیز کنید. 

معمولا این تاولها بعد از گذشت یک یا چند هفته 
خودبه خود از بین می روند ولی اگر خیلی در این 
مورد نگران هستید. می توانید با پزشک متخصص 
پوست مشورت کنید. 


۴اگزما. 


اگزما نوعی ناراحتی پوستی است که با سوزش. 
ارنج» گردن و صورت با علائم فوق روبرو خواهید 
شد. اگرچه نمی‌توان اگزمارایرای هميشه درمان کرد. 
اما روشهایی برای جلوگیری از تشدید این ناراحتی 
پوسنی وجود دارند. از جمله: 

از مواد شوینده قوی». صابونهای عطری و 
لوسیونهای دارای مواد عطری خیلی زياد که باعث 
تشدید اگزما می‌شوند. استفاده نکنید. 

ده دقیقه قبل از ببرون 
از خانه کرم صضدآفتاب 






به دلیل اينکه آب به‌طور طبیعی باعث خشکی 
ماشین با ظرف شستن که دستتان به مدت طولانی 
در تماس ۳ OT‏ کی استفاده کنید. 

سعی کنید به طور مرتب پوست خود رابا استفادہ 
از کرمها مرطوب نگھدارید و معمولا بھترین زمان 
مانند موقعی که تازه از حمام ار 

مراقب جنس لباسی که می پوشید باشید. 
پوشیدن لباسهای نخی به دلیل جنس نرم پارچه و 
قابلیت نفس کشیدن پوست در انها می‌تواند مفید 
پشمی و کاموایی که باعث وخیم تر شدن اگزما و بروز 
حساسیتهای شدید می شوند پرهیز کنید. 

مراقب هر نوع استرسی باشید. به دلیل اینکه 
استرس زیاد باعث تشدید شدن اگزما می‌شود. سعی 
کنید پس از یک روز کاری سخت. مقدار کمی ورزش 
یا پیاده‌روی کنید تا استرس شما فروکش کند. 

(برای خانمها) سعی کنید از لوازم ارایشی که 
عاری از رنگ و مواد عطری است استفاده کنید و در 
مشاوره بیشتر و استفاده از دارو داشتید حتماسعی 


شمار: ۳۱۵۶ چچچچچچچچچچچچچچسسسسسأچس. سس 


عنم خباطی یہ روش اسان 
آموزش گام به گام 


موضوع: دامن فون با یوت جدا در ناحیم پهلو 


درپی مبحث دامنها و گستردگی آن به بخش شلوارهاء در این مبحث مجدداً 
به ارائه مدلی از انواع متنوع دامن می‌پردازيم: 

در برخی از انواع مدلهای دامن می‌توان درز پهلو را به صورت دوخت 
ساسون روی پهلو. طراحی و دوخت زد. 

از جمله این موارد می‌توان به دامن لنگی» دامن با چاک روی پاء دامن با 
برش عصایی و یوک جدا در پهلو و نهایتا دوخت دامنهایی از جنس پارچه‌های 
حساس که نمی توان انها را زیاد در معرض برش و دوخت قرار دهیم. اشاره 
کرد. 

چون درز پهلو در هنگام دوخت به صورت ساسون بسته می‌شود. در 
خانم‌هایی با قوس پهلوی زیاد بایستی کاملا ساسون را سبک کنیم ولی در 
غیر این صورت دوخت ساسون به صورت معمولی انجام می‌شود. 

حال می‌پردازيم به طرح الگوی دامن فون با یوک جدا در ناحیه پهلو: 

در این مدل دامن فون ساده را طراحی کرده و سپس به طرح مدل عصایی 
روی الکو می‌پردازيم: 

روی خط پهلو در ناحیه باسن کوچک. ۲0۲ داخل شده و در محل باسن 
بزرگ به اندازه یک سوم خط عرض باسن داخل می‌شویم و به صورت هلال 
ری ماع کر ی مان دام نوم مکی کل 
شماره ۱ 

یط ای ال راک ورس الگ رما اتحاء د یکا انات کہ سمت 
رنگی و مشخص شده به صورت تکه جدا قیچی می‌شود و پنس ایجاد شده 
بالای آن را روی الگو می بندیم. سپس تکه‌های به دست آمده الگو را برش 
می زنیم و می‌توانیم یوک پهلو را روی پارچه دیگری با جنس و طرح خاص. 
انداخته و سپس به هم دوخت کنیم. بهترین مدل برای ترکیب جنس و طرح ان 
است که یوک پهلو را از پارچه جیر روی زمینه چرم و یا برعکس استفاده کنیم 














همه مطالب این صفحه 
براساس تحقبق و تلاش ۱۵ 
ساله بر روی اندامهای 
خانمهای ایرانی در 
سایزبندی صورت گرفته 
است. هرگونه استفاده 
غیرمجاز خلاف قانون بوده 
و تحت پیکرد قرار 
می گیر د. 



































و دوخت تزئینی ضربدری دورادور ان انجام دهیم. 





پرمهرتان به دستم رسید و اظهار لطفتان شادم کرد 
مشکل پوستی عده زیادی رارفع کردہم مسرور شدم 
و باز هم از اینکه مرا این قدر به خودتان نزدیک دیدید 
و دوست خودتان خطاب کردید و حتی گاهی در بهتر 
دیده‌ام نشست و نام تک تک تان را در ذهن و قلیم 
حک کردم تا هميشه به خاطر بیاورم که دوستان و 
یارانی خوب چون شماها دارم. لطف بی‌پایانتان را 
هیچ گاه فراموش نمی کنم و برای همگی ارزوی 
لذ 
در ضمن این نامه‌ها رسیدہ و سعی می کنم در اولین 

خانم فرزانه جعفری از ساغران علیاء خانم ع .چ از 








اهواز. آقای عبدالواحد بلوچ از شهرستان نیکشهر 
(هیتک) آقای ذکریا آقابابایی از گلستان. آقای محسن 
ذوالفقاری از ساوه. خانم زینب ۔ب از تھران, خانم ز . 
ز از آران و بیدگل. خانم ملوس مشتاق شهمیری از 
تر ات خام رهوا 3 اد اسلانھی و خانم عاطف سم ان 
صا کہ ا ےی تا ایب 
م از قزوین و... 


ھمیشہ میوہ خوب و تازه 
مصرف گنید 


بسیاری از مردم به هنگام خرید میوہ و سبزی با 
مشکل روبرو می‌شوند. زیرا در برخی مواقع انھا به 
اینجا روشهای شناخت بهتر میوه‌ها و سبزی‌ها را با 
هم می‌خوانيم. 

9 سیب: سیب خوب دارای رنگ و بوی خوب و 

9زردالو: بهترین نوع زردالو ان است که روی 
خود درخت رسیده باشد و دارای رنگ طلایی و به 
اندازه کافی سفت و ابدار باشد. 

موز: باید سفت و به حد کافی رسیده باشد. از 
خریدن موزهای خیلی نرم و سیاه رنگ بپرهیزید. 

گیلاس: باید خوش رنگ, تازہ بی‌لکه و درشت 


استاد راهنما: خانم فرحناز نقابت 





گردآورنده: خانم مهنازسادات عرب عامری 





باشد. 

۵ انگور خوب آن است که بر روی شاخه رسیده 
باشد. 

9 خربزه: باید سنگین و پوست آن زبر باشد. 
علامت خریزه خوب ان است که اگر قسمت سر آن را 
با انگشت شست فشار دهیم مختصری فرو برود. 

۵ هندوانه خوب رابا سه روش تشخیص می‌دهند: 
یکی با دست مالید که اگر رسیده باشد. دست بر روی 
آن سر می‌خورد. د یگن فشار دادن با دو دست که اگر 
رسیده باشد. صدا می دهد و سوم. با تلنگر زدن. 
رسیدن هندوانه موقعی معلوم می شود که به 
لا ف مک ا 

9 سیب زمینی خوب ان است که سفت و محکم 
و گودالهای کم عمق و سطحی داشته باشد. سطح 
سیب زمینی خوب سفید و یا سبز رنگ نیست و 
جوانه بر روی ان دیده نمی شود _ 

8لیموترش خوب نسبت به حجم ان سنگین تر 
است. رنگ زرد هم تازگی ان را نشان می‌دهد. 

9 پرتقال خوب ان است که نسبت به حجمش 
سنگین. رنگش نارنجی یک دست و بدون لک است. 
9 انجیر باید به حد کافی نرم و رسیده باشد. 

هر وقت انجیر می خرید زود آن را به مصرف 
برسانید. زیرا خیلی سریع لهیده و خراب می‌شود. 
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دو غزل از شاعر گرانقدر قیصر امین پور 


به بالای تو 





به سرسبزی خویش کاجی ندیدم 

به سر گرچه جز برف تاجی ندید 
تسوازمن تمام دلم را گرفتی 

از این بیش باج و خراجی ندیدم 
فسم می خورم راستش رابخواهی 

به بالای تو سرو و کاجی ندیدم 
بحز عشق. دردی که درمان ندارد 

بجز عشق راہ علاجی ندیدم 
که جز سکه‌های سياه دورویی 

به بازار یاران رواجی ندیدم 
به یک سکۂ قلب. دل می فروشند 

مناسب تر از این حراجی ندیدم 
تسوراباتیش‌های قلبم سرودم 

به این واژه‌ه ا احتب‌اجی ندیدم 


رهاه ها 


زنده بودن» سرودن بهانه 

هرچه جز با تو بودن به‌انه 
ذکرنام تویعنی تنفس 

- نله 2ھ ۱3 
خواب یعنی تو را خوب دیدن 

پلک بستن ۔گشسودن: بهانه 
گریه هم مثل باران ضروری است 

غصے از دل زدودن بهانه 
دم به دم فال حافظ ا ۱ 

بخت راازمودن بهانه 
شعر دعوی» سرودن دروغین 

زندگی عذر بودن بهانه 





ناظمه ستاری ۔ورامین 
دوق خر را دارید. با مطالعه و نمرین 
بیشتر مطمئنا اثار بهتری خواهید سرود: 


۱ 


يا 






لابەلای ثانيه ها 
در پیاده روها 


هزاران تنه خوردم 

به حستجویت 

از هفت خیابان طولانی گذشتم 
تو را 


روی نیمکت‌های پارک 

توی خیابانها 
در صدای ماشین و آدمها 

حا گذاشتم 
تو رادر دود 

در بود 

در نبود خویش گم کرده‌ام 

پروی ری 


مسلمانان مرا وقتی دلی بود 
که با وی گفتمی گر مشکلی بود 


سحر ل با صبا کرد 


نم 


دیدار 
در ان سوی افق 
به انتظار می ایستم 


دو شعر از شهاب الدین ایذه‌ای 


کر 


رود راہر دامنت می ریزم 
حرفھا را به تو گفتن 

زیباتر از ھرچیز پاک است 

اہ 

که نمی توانم 

صدایت كنم 

تا چشم در چشمم 

به رسم نسیم قصه بگوبی 

تا در فصل کک ات 

و جهان شاهد رویش من باشد 


بایان 


اتوبوس 

مرا از خاطره‌ها دور می کند 

اگر برسم به شهر تو 

پریشانی ام را به باد می دهم 

و با این ابر سرگردان 

می روم تا خیالی دور 

آنجا که زمین به آسمان می رسد 
و من 


++ 


دو 


دل من 
دلم در سینۂ غم مرد امشب 
دل من بی‌کس و تنها و خسته 
میان کریه‌ها افسرد امشب 
رضا یوسف‌زاده تهرانی ‏ فردیس ۰ 





مهین نعیمی . تھران طلوع کنی ۱ 


کتاب «بدعتها و بدایع نیما یوشیج» را محمدعلی احمدی . شیر از ۹ 


امد ہم 
۱ رو بخوانید تابا ابتکاراتی که نیما در شعر نو داشته 2-7 ۱ 
۳ ۳ اشنا شوید. کتاب «عطا و لقای نیما یوشیج) هم جک کو 2 خو‌رشید 
1 7 کفشھایم به دردتان خواهد خورد. هر دو این کتابھا کت 5 ا 7 
ي 8 ۹ٍ٦ a,‏ 0+00 پرؤور 2 
گنای جن نووا تو را نر گرم مهدی خوان ٹالٹ است. اوک وقتی 
ده 27 نامه‌هایتان را خواندم. منتظر آثار بهترتان هستم: تس 
. 5 0 5 : 5 ی کی 5 
E‏ ر فرخنده برونی» رشت -شیرزاد راوند. املش ۲ باز می‌شود 
og ۱‏ ی ۱۳ Cc ML‏ چو دای ہے ls‏ 
وزن دوبیتی مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل است. 7 جح I‏ دی یھ و و یک سید ستاره خورشید بیشتر از پیش 
اما این وزن مختص دوبیتی نیست و در غزل ب و و رت نے می تابد 
پت E‏ وہ "کا ری کک اتاد : 9 ۱ 
هم به‌کار گرفته می شود. حافظ می‌ گوید: جواد هری فاطمه شهبازی . کرج سعیدہ زمردی ۔کردکوی 


و 






مھسربانساء مھسرباناء ماه من 

چند می خندی به رسم و راہ من؟ 
ساده بودن» رسم و راه عاشق است 

راه و رسم این دل اگاه من 
سالهای سادگی یادش بخیسر 

عشق می آمد به خلوتگاه من 
E ES‏ 

TET 
عشق بود و شعله‌های ارزو‎ 

lT EEN o. 
عشق بود و کو جه عطر ناز داشت‎ 

سرو تو مستانه می زد راه من 
عشق بود و کوجه بود و انتظار 

ماه بود و ماه بود و ماه من 


مصطفی خلیلی (بشیر) 


در پشت کوه‌های دلم آفتاب مرد 

گلهای روی تاقجه جان داد و اب مرد 
خمیازه می کشید زمین در هوای شب 

مانند روح اينه در دست خواب مرد 
خود را درون ذهن خیایان رها نمود 

انسان» نے کات ما باشتاب مرد 
حتی بدون اينکه سوّالی شود عظیم 

حتی بدون اینکه بگیرد جواب مرد 
مانند باغ ساية خود را به آب داد 

مشل کویر در هیجان سراب مرد 
0 
در کنج بیت آخر این شعر شاعری 

تنها در امتداد نگاه طناب مرد 


من حسرت یک آسمان پرواز دارم 
تسوقی رای رر 

بسزارم از پایان راه و ارمیدن 
چشمی به بیداری هر اغاز دارم 

با لحظه‌های جانشکار بی تو بودن 
دل راز پژمردن چگونه باز دارم 

مجنونی من کی در این صحرا بگنجد 
در سینه یک سینا ز لیلی راز دارم 

از دوزخ اشامان نمی ینم :9۳9۰ 
من راز سوز خود چسان ابراز دارم 

در اوج طوبی مرغ معنا صید کردم 
از عشق تو در سینه‌ام شهباز دارم 

یاد تو می اید نسیم اسابه صبحم 
یک پنجره در صبحگاهان باز دارم 

تا باغ استرون به‌بار اید مراه چشم 
بر لطف پیر رومی و شیراز دارم 
دکتر احسان شفیقی 







۱ در قلمرو داستان 








دو داسنان کو ناه کو ناه که تاه لاپ 
محمد حامی ۔ تابباد 
کواهی ایرو 
(۹۰۰:۷) 


صد ای 











بوق 
شیپوری پیکان اولین 
سیستم! جوانک که بلند 
شد. نگهش داشت و گفت: 
۔ گو اهینامه؟ 
۔ ندارم! 
کارت بیمه؟ 


جوانک (داش مشدی‌وار) خند ید و گفت: شهامت! 


بر دوش فرشتکان 
نوشته: محمد مصطفی سحری ۔ قهران 
از تاریکی اطرافش خسته شد. چشمانش رایست. 
جای گرم و راحتی داشت ت امابرایش کوچک شده بود. 
نا این حال دخترک آنخا را دوست داشت و به ان 


انس گرفته بود. زود در خواب شیرینی فرو رفت. 
کوچکش را زیباتر کرد. 
O‏ 


کار کوک هجوم نور چشمانش را یه درد اورد. 





محمدر ضاشاهد۔ از شمر سور ک 

ابتدا اینکه نام شهر «سورک» لااقل برای من 
نام اشنا بود. و اما قصه بدون اسم و عنوانتان؛ 
می‌توانستید این قصه را کمی «رئال» و 
باورپذیرتر بنویسید. بطور مثال اگر «سگ» 
قصه‌تان مانند یک سک واقعی بود که وقتی کتک 
می خورد پارس می کند و حمله می کند و پاچه 
می گیرد و... ان وقت فینال داستانتان نیز جذاب‌تر 
و قشنگ‌تر از آب درمی آمد. 

احسان ناظم بکابی از قمران 

چند داستان کوتاهتان را خواندم. 
«مادربزرگ»تان قشنگ بود و بقیه چنگی به دل 
نزد؛ اگر همین «مادربزرگ» را الگوی کارهای 
بعدیتان بکنید. موفق خواهید شد. 

قر یباسر ات 

«انتقام» شما را دیدم؛ همانطور که بارها در 
همین ستون نوشتهام. این خیلی مهم است که 
پایان داستان «انفجاری» باشد. اما فراموشتان 
اوو کان اوی با حاضل ,یک 
«تنه داستان» قوی باشد. درست همان بحث «علت 
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شماره ۳۷۵۶ 





و همه‌ی سرنشینان پیکان همصدا خندیدند! 
لبخندی به گوشه‌ی لب افسر پلیس راه نشست. 
قیض جریمه رانوشت و کف دستش گذ اشت و گفت: 
۔ این هم گواهی ایزو (۰۲ ۰ای حماقت!!... 
و باز هم سرنشینان خندیدند! اما جوانک را کارد 
می زدی خونش درنمی آمد. 
5 


e ° ۰‏ مر 

. عینک افتابی داخل ویترین چنده پسرم؟ 
- فروشی نیست! 

۔عروسک بغل دستش؟ 

اونو قبلا فروختیم! 

- اون ذره‌بین روی میزتون؟ 

- لازمش داریم! 

و پیرمرد عصازنان راهش را گرفت و رفت. 

روزنامه را که از جلو صورتش دور کرد و از 
پشت شیشه به بیرون نگاه کرد. معلم قدیمی 
بازنشسته‌شان را دید که سوار تاکسی شد و رفت... 

۳1 


پلکھایش را چند بار به هم زد تابه نوری که اطرافش 
را پر کرده بود عادت کرد. فرشته‌های کوچکی را دید 
که دور او طواف می کردند و برای او دست تکان 
می‌دادند. فرشته‌هایی زیبا با بالهایی ریز که از به هم 
خوردی آتھا گر دھائ تورانی سا اف پر اقنددمی که 
و همه جا را چون قصری زیبا که دیوارھایش با 
اینەکاری مجلل شده بود. باشکوه می کرد. دخترک 
وس بی تع پر ہہ ری 
حال و هوا دودوم راس و فرشتگان دید. با 
چشمهایی متعجب و نگران اطر افش رانگاه کرد. 
احساس غریبی داشت ت بغض گلویش را گرفت. 


و معلول»! لذا؛ قصه‌تان قشنگ بود. اما همانطور که 
توضیح دادم فینال آن «باورپذیر» نبود! 
مهری نحفی ‏ از ارومبه 

«طمع خام» شما را دیدم. شاید این قصه اگر از 
سوی یک خواننده به دستم می رسید که برای 
نخستین بار قصه‌ای ارسال می‌کرد. قابل چاپ بود. 
برای «قلمرو» ارسال کرده‌اید. چندان «مقبول» نیست! 
بطور مثال؛ اخرش معلوم نشد که پیرزن طماع چرا 
و از کدام رفتار دو فرزند جو‌انش شاکی شده بود؟ 
خواننده وقتی پاسخ این قبیل سوّالات را نفهمد. ان 

شہنم مخوری - ۱۵ ساله از شیر قدس 

به این قبیل داستان‌ها «مسخ‌نویسی» می‌گویند. 
اما اشکال داستانتان این بود که؛ یک نویسنده 
می‌تواند موجوداتی غیر از انسان. و حتی غیرجاندار 
را شخصیت اول قصه اش بکند. اما سوژه‌ ای که 
انتخاب می‌کند. باید مضمونی باشد که با جنسیت و 
دوع ان موجود ‏ چه جاندار و چه غیرجاندار ۔ 
همخوانی داشته شته باشد ار ضورتی کشم در غریب 
آشنا»یتان. قصه‌ای نوشته اید در فضای انسانهاء اما 
بجای انسان. از یک کربه به جای شخصیت اول 
استفاده کردید! از همه اینها گذشت4! چرا دنبال یک 
سوژه راحت و ملموس نمی گردید که راحت‌تر هم 
بتوانید ان را بپردازید؟ 


دره خطرنات 
نوشته: ز هرا سماک نژ اد۔ از ساری -روستای اسفندان 
تی ا ات راا مرد فع الغورر یاه 
پرتگاہ ایستادہ بود و انگشتانش را در شکاف سنگ 
می‌گذ اشت تء تنھا بود» یکه و تنھاراھی این پرتگاه شدہ 
بود. در آن سکوت که بوی مرگ می‌داد تنها صدای 
باد بود که به او می فھماند زنده است. ناگهان زیر پایش 
لغزید و خاک سست در زیر پایش خالی شد و او به 
عمق دره اعتیاد افتاد. 
ھا 


صدایش گن... مامان 
نوشته: مریم احمدی از ملابر 


مورک اک اا دہ تہ کس کک 
و زمزمه کرد: 
کی ورامافاع ضا می کے نآ گرنت کر 
صدای مرد به گوشش رسید که گفت: «بس کن 
دیگر, تو مادر نمی‌شوی, آن عروسک‌ها را هم بیرون 
واا 
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فرشتگان او را با خود به جای دیگری می‌بردند. او 
نمی خواست. این جارا دوست داشت. خود راسنگین 
کرد دستان و پاهایش را در هوا تکان داد. فرشتگان 
که بی تابی دخترک را دیدند. تلاش کردند تا او را ارام 
کنند. فایده‌ای نداشت او راضی نمی شد. دخترک 
سراسیمه جیغ می کشید و پاهایش را به اطراف 


پرتاب کرد و هرطور بود از چنگ فرشتگان خلاص 
شد! 
9 
:اقا متیر نو فارغ شد خدابه شما یک دختر زیبا 
هدیه کرد. 
5 


فریبا خلیقی ۔ ۱۳ ساله از ساوہ 
باریکلا فریبا خانم! وقتی یک دختر نوجوان 
۳ ساله تا این اندازه. قدرت تخیل دارد تا 
سوژه‌هایی بکر را بپردازد. حیف است که برای 
دلخوشی دادن به او از معایب قصه اش بگذرم؛ 
هر ٣‏ داستان کوتاه کوتاه کوتاه‌ات شبیه به هم 
بود؛ نوعی فریب دادن سوژه! البته این خوب است. 
اما مشروط بر اینکه داستان یا پیام خوبی داشته 
باشد. یا حرفی نو! منتظر قصه‌های قشنگترت 
۳ 
سیمین غلامی ‏ از قهران 
در هر دو قصەتان «نثر» خوب و روانتان جای 
شت. اما افسوس که سوژه هر دو قصه 
علیرغم کوتاه بودن - تکراری بود؛ از ذهن خود 
ملوس شتاق ۰٠.‏ 8 
استفاده کنم. اما افسوس که خیلی بلند بود؛ الان 
مدتهاست که مدام می‌نویسم «فقط داستان کوتاه 
و و 
لطف کرده 07ت اواخر فقط «مینی‌مالیستی» 


احسنت داڈ 


حتی آقای مہ بح آزادی - که 


بفرستی که ما نتوانیم از آنها بهره ببریم. 



















داد: ھی زنده‌ایم. نفسی مياد و میرد... 

اقای حسینی هم. بی تفاوت تر ادامه داد: یه 
گرفتاری برام پیش اومدہ از اون قلمبه‌هاش. راستش 
پام تو گل گیر کرده و دستم تو حناء اون ۱۷۰ هزار 
تومانی که بهت قرض دادم رو بده ببینم. خدا چی 
می حوال ۰ 
۱ علیزاده» ناخشنود از این حضور بی موقع 
ا گفت: آخه حسینی جون. خودت که وضع 
۱ منو بهتر می دونی, باور کن از سر ناچاری 





اول برج 
نوشته: زهر سر لک .از اللبکودرز 

نشست. با خودش گفت: 

- زودباش, نباید فرصتو از دست بدی! 

۔ اخه» آخه روم نمی‌شه! 

۔یعنی چی روم نمی‌شه؟ برو جلو تا پولاشو خر 
نکردد. 

باور کن روم نمی‌شه! 

.از دست تو با این فکرای احمقانه. مگه می خوای 
دزدی کنی که روت نمی‌شه؟ بلندشو برو جلو و... 

صدای باز شدن در اتاق. اقای جلالی ار عالم 
خیال بیرون کشید. اقای حسینی بود که انگار بوی 
اسکناس از اتاق بغلی ما کم 
چند که قبل از وارد شدنش. و با شنیدن اولین ضربه 
به در آقای علیزاده اسکناسها را چپانده بود نوی 
کشوی میزش. ۱ 

۔بەبه اقا محسن گل گلاب. «و رو به آقای جلالی 
کرد و همان طور که به طرف میز علیزاده می رفت 
ادامه داد: «خوب اقامحسن. در چه حالی؟ چه کار 
می کنی؟ 

آقای علیزادہ با بی تفارٹی ۳٣٠٠٠٠٦٦‏ 
می کرد که بنشیند. لیوان چایش راکشید جلو و جواب 


شکار فردا 
نوشته: شاهین مهرامی از باغستان کرج 

ساعت ۱۰ صبح ۔گوشی تلفن زنگ می‌خورد و 
نادر با عجله انرا برمی دارد «الو بفرمایید». از انسوی 
سیم دختر جوانی پاسخ می دھد: «سلام نادر. منم 
نسرین» و نادر با خوشحالی پاسخ می‌دهد: «سلام 
نسرین جان وای که تو نمی دونی با این دل من چه 
کردی دختر. از شب تا صبح از عشق تو بیدارم تو 
تک ستاره‌ی اسمون قلب من هستی من تورو 
اند ازه‌ی... 

O 

ساعت ۲ بعدازظهر همانروز کافی شاپ ۔ نادر 
درحالی که کادویی در دست دارد به دختر جوانی 
که در مقایلش نشسته می گوید: «یفرمایید نازنین 
خانم. قابل شمارو نداره این کادو به مناسبت اولین 
دیدآرمونه. نمی دونی از اینکه سر قرار اومدی چقدر 
خوشحالم. بهت قول می‌دم که تو تنها دختر زندگی 
من هستی و قسم می خورم که تا ابد بهت وفادار 





ا بعنی چی ار سرا ۱۳ 


. هس" که هی آمروز و فردامی‌کنی. حقوق یک ماهم رو 
جو امار ا کک 


گذاشتم تو دست تو امابه شرط یکمام نه ٩‏ ماه؟! 


0 از خودت چه پنهون بچه‌ام تازه به دنیا اومده, 
* هزارتا گرفتاری دارم. لطف کن پولو رد کن بیاد که 


کار دار 

علیزاده دست دست می‌کرد. شاید به دنیال راه 
فراری می‌گشت: 

اخه یه خرده قسط و وام دارم... 

۔به من هیچ ربطی نداره» فرض کن پول منم یکی 
از اون قسط و وامهاست که می‌خوای بدی... 

.حالا چرا عصبانی میشی. صبر کن ببینم چقدر 
دارم بهت بدم؟ 

هزار تومان از هفتاد هزار تومانی راکه مدتها قبل 
به او قرض داده بود گرفت و رفت. 

جلالی هاج و واج به رفتن بھمنی نگاه می کرد. 
جلالی دوباره با خودش مشغول بگو و مگو شد: 

چه راحت. خوش به حالش. 

ارد مکه هم مس ۳ 

اخه روم نمی‌شه! 

- روم نمی شه» روم نمی شه! اعصایمو داغون 
کردی له ا 

به سختی لبهایش را از هم گشود و صدا زد: 
«محسن. اقامحسن...» 

آقای علیزاده انگار صدایش را نشنید. شاید هم 
شنید و به روی خودش نیأورد. شاید هم آقای جلالی. 


0 
امت ۰ عصر همانروز این بار موبایل نادر 
زنگ می خورد و او که از روی شماره درج شده 
بر روی صفحه نمایشکر. مخاطب خود را 
بی‌محابا می کویی ۲:۰ ۳ 
چی کار می کنا ۳ 
اگه من یکروز صدای قشنگ تورو ۱ 
0 ۱ 1 

سناعت ۸ شب همانروز - رستوران 
مجللی در بالای شهر نادر درحالی که 
دستهایش را در هم قلاب کرده با خوشحالی فراوان 
می گوید اه مینوی عزیز این چه کاریه؟ من اصلا 
راضی به زحمتت نبودم و مینو در جواب می‌گوید ۔ 
خواهش می‌کنم این یک کادوی ناقابله برای 
وفادارترین پسری که تو تمام عمرم دیدم. به اميد 
روزی که با هم زیر یک سقف زندگی کنیم. در ضمن 
اون ٣‏ میلیون تومانی راهم که می‌گفتی نیاز داری از 
پاپا گرفتم که دصورت «تراول». داخل همين 


صد ایش را فقط در دلش بلند کرده بود. 

El 

آقای علیزادہ ما ۷۰۰٠۰٠۰٠٠٠۹۷٦۹٠٦‏ 
سامسونتش می‌گذ اشت و از جایش برمی خاست 
جواب داد: «چیه جلالی جون.» 

اتش ب و ۱۳۳۳ 

E ke 

ببخشید. ولی فعلاً یه کار فوری دارم. باید زود 
برم تا رئیس نرفته بگذار وقتی اومدم. قربونت هر 
کی باهام کار را ۰ ۳۳/۳۳/۲ 

وهمانطور ک۸ا ا٦‏ سا ۳۰٠٠۷٠٠‏ 
از لای در فرستاد داخل؛ ظهر می بینمت. خداحافظ... و 
در را بست و رفت. 

اتاق خالی شد. غلاا به صندلی تک داد و 
ناخودآگاه نگاهش نشست روی تقویم روی میز. اول 
برج بود. تقویم را ورق زد. و دوباره نگاهش نشست 
روی اول برجهای قبل. 

۔ رای بی عرضه. حالا بشین می نگاه تقویم کے 
کارته. شغلته. شده جزو عادت. ھمیشه همین طوری. 
نه فقط ایندفعه. الان یکسال و نیمه. آخر دلرحمی هم 
حدی داره. اول برج که همه کیفها و جیبها پرپوله. هی 
دس دس می‌کنی تا کار از کار بگذرد. آخرشم مکی 
بذار اول برج دیکه. که اونم دستش باز بشه. مگه تو 
که آونهمه پول بی زبونو بهش دادی» دستت باز بود؟ 
قرار بود سر ماه بهت برگردونه... دیدی که. حتی 
محلتم نگذ اشت...» 

خودکارش را پرت کرد روی میز و چشمهانش 
را بست. خسته بود. از دست خودش حسایی خسته 
شده بود. لحظاتی بعدی چشمهایش را باز کرد. تقویم 
را ورق زد و نگاهش ماسید روی اول برج آینده. با 
خودش زمزمه کرد؛ «حتماء حتماء حتما اول برج دیگه 
پولمو ازش پس می‌گیرم. مگه دزدی کردم که روم 
نشه؟ اول برج دیگه. حتما..» 

و مثل همه اول برچهای یکسال و نیم گذشته. 
پس از این کشمکش درونی, به اميد اول برج آیندہ 
سرش را لابلای پوشه‌ها و پرونده‌ها فرو برد و به 
کارش مشغول شد. 









کادوست! 


O 
ساعت نیمه شب رانشان می‌دهد؛ نسرین.‎ 
۲۱ ۳۰۳۰ نازنین, مهكد هک‎ 
کشیده‌اند و از شوق یکنفر نمی‌توانند چشم بر روی‎ 
هم بگذارند. ان یکنفر اما؛ خواب است. خواب...‎ 
2ھ‎ 


شمارہ ۳۱۵۶ 





در سال ۱۳۷۰ ضمن سپردن تعهد خدمت به 
وزارت آموزش و پرورش وارد دانشسراشدیم. طبق 
حداقل پنج سال خدمت در آموزش و پرورش هستیم. 
آموزش و پرورش نیز با استناد به تعهدنامه مذکور 
و همچنین ماده یک ایین‌نامه اجرایی تصویب مورخ 
۶ هیئت وزیران و لایحه قانونی مصوب ۲/۲۷/ 
شماره ۷۔۰۵٠‏ 5 ۰ مورخ ۶۳۲۰ اداره نظام 
وظیفه عمومی باید در پایان انجام تعهد (یعنی پایان 
پنج سال) مراحل قانونی و لازم چهت تحویل کارت 

پایان خدمت به متعهدان خدمت خود را انجام دهد. 

ولی متأسفانه اکنون با گذشت بیش از ٩‏ سال و اتمام 
تعهد متاسفانه هنوز کارت پایان خدمت دریافت 
نکرده‌ایم. همانگونه که مستحضرید کارت پایان 
خدمت در کشور ما یکی از مدارک بسیار مهم است 
که نبودن ان در خیلی از جاها باعث از بین رفتن حق 
مسلم و قانونی ما شده است. ضمنا هرگاه که جهت 
پیگیری موضوع به مسوولان محترم مراجعه 
می‌کنیم. انها می گویند چون شما اموزش نظامی 
ندیدەایدء پس این کارت يه شما تعلق نمی گیرد. در 

١۔چرا‏ افرادی که تعهد آنها تا سال ۷۷ تمام شده 
بود. بدون آموزش نظامی کارت گرفتند؟ 

۲-چرابه خیلی از غایبان خدمت نظام وظیفه, عفو 
رهبری تعلق گرفت و آنها نیز بدون آموزش نظامی 
موفق به اخذ کارت کردیدند؟ 

٣‏ اگر واقعاً باید فرهنگیان آموزش نظامی ببینند. 
چرا تاکنون هیچ مسوولی اقدام به پیگیری ننموده تا 
فرهنگیان در مراجع ذیصلاح آموزش ببینند. 
مشک اساسی مان 

e 
اب گجا است؟!‎ 

روستای ملوران از توابع شهرستان نیک شهر 
استان سیستان و بلوچستان کرفتار کمبود اب و 
خشگھالی تر مه این ماله کاس وله ابت 

مدت یکسال ابیت در کنار رودخانه. چاه اب 
کندہ شده ولی هنوز برای لولەکشی و نصب برق ان 
اقدامی نشده است. متاسفانه مراجعه مردم به اداره 
آب و فاضلاب و سایر مسوولان هیچ نتیجه ای 
مردم تا کی باید گرفتار مشکلات بودجه باشد؟! 


شهرداری و بهداشت نقده در خواب اند 


2 شماره ۳۱۵۶ 


جمع اوری نمی شود. 

ایا مردم نقده حق زندگی شهری سالم. زیبا و 
بهد اشتی را ندارند. 

بوی غفن دای انس روال نا ضی از اط 
این شهر وا فاه ات ای رخست بمدافہ آغانی 
نقده را به مخاطرہ انداخته است. 

شهرداری و شبکه بهداشت این شهر بایستی 
ہوکش به بهد اشت و تمپزی نقده تی‌جه کنند. 

جعفر بابایی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 
جاذبه های طبیعی استان کرمان 
گمنام مانده است 

وا ار که یات وم کت 
گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع 
جهان از بعد درامد. ایجاد اشتغال و جنبه‌های 
اقتصادی اھمیت بسیاری دارد. 

در استان کرمان جاذبه‌های کسی گردشگری 
بسیاری وجود دارد که به دلیل عدم توجه کافی گمنام 
مانده است. 

با توجه به اینکه در دوران سازندگی کشور 
عزیزمان قرار داریم و با عنایت به اینکه صنعت 
گردشگری موردتوجه مسو ولان محترم میهن 
عزیزمان قرار دارد و با توجه به پتانسیل بالای استان 
کرمان برای جذب گردشگران و وجود جاذبه‌هایی 
مثل آبشرا راین, آبشار رابر. آبشار دلفارد جیرفت. 
ار خی اه سام سم رونت 
دشت داور. دشت زرند. دریاچه شور رفسنجان 
تالاب جازموریان در کهنوج. سد اسطوره در 
سیرجان. ذخیره‌گاه جنگل بنه واقع در دهبکری بم. 
ذخیره‌گاه جنکل ارس واقع در رابر یافت. ذخیره‌گاه 
کل در در بات وراه رکه ل ار 
شیطان در دلفارد و اسفندقه جیرفت. غار ايوب در 
شهر بابک. غار ادرج در رفسنجان. غار جفریز در 
گوغربافت. غار سنگ ترکیده در جیرفت. غار 
مموشادرسیه بنوئیه و غارگرتی در نوق رفسنجان 
از مسوولان محترم خواهشمنديم اقدامات لازم را 
برای معرفی این جاذبه‌های طبیعی بسیار زیبا به 
گردشگران داخلی و خارجی صورت دهند تا استان 
کرمان بتواند به عنوان یکی از قطبهای اصلی 
گردشگری در کشور مطرح گردد. 


خبرنگار اطلاعات هفتگی در کرمان - محمود جعفری کوهبنانی 


چت و دردسرهای آن 

یکی از تناقضات مشکل‌سان برای عامه مردم 
همه کک استت: آر طرکی برا دریائت کا 
تسهیلات و وامهایی که در اختیار مشتری قرار 
می‌گیرد. الزاما هم وام‌گیرنده و هم ضامن باید به 
عنوان ضمانت چک بسپارند و از طرفی زمان تحویل 
دسته چک جدید به خاطر کم بودن تعدادی از برگهای 
چک از دادن دسته چک امتناع می کنند. اینجا این 
تناقض پیش می آید که اگر شخص بیش از تعداد ذکر 
شدہ چک برای ضمانت داده باشد. چگونه دسته چک 
جدید بگیرد و متقابلاً اگر این شخص به عنوان 
EM CE‏ 

دریافت وام محروم می‌شوند. 
کو افا اس سا نخان نک راہ ویو 
منطقی برای دارندگان دسته چک این مشکل را حل 
نموده تاهر دو طرف از این امکان قانونی بهره‌مند گردند. 
تعدادی از دارندگان چک -ساری 


: ئن بر 
1 ۰ 
2 


از: تورج حسینی منجزی 





احتیاج به تایید دومین خصوصیت خود دروغین 
ار EEN‏ 
750 ۶۶ اج 
دروغین توجیه کرد . چون خود بیش از همه به دروغین 
بودن وخلاء بودن این توجیهات اگاه است . احتیاج دارد 
تاباگرفتن تایید از دیگران این زخم رامرهم نهد . مرهمی 
که خود از صد زخم بدتر و درد اور تر است . و اینجا 
آغوشی است که بسیاری از حسهای منفی این قاتلان 
بی رحم در ان پرورانده می شوند . چند نمونه از این 
حسها را یا هم مرور می کنیم 

9 حسد : در صورتی که دیگران بیش از او مورد 
تایید قرار گیرد.اتش حسد او را در بر می گیرد ((اہء 
ماشین او چند مدل از من بالاتر است )).(( کاش من هم 
۷۷۳0ی" "م۸ 
چقدر زیباست )) .یا 

نفرت : در صورتی که دیگران توجیه او را زیر 
سوال ببرند و بر ان خدشه وارد نمایند . و يا بیشتر از او 
مورد تایید قرار گیرد. نفرت وجود او را پر می کند. 
((لعنتی . پشت سر من حرف می زنی !)) ((همه را دعوت 
کرد اما من را دعوت نکرد ازش متنفرم )) با ... 

eT TT 
بر توجیهات او خد شه وارد نماید . و تایید او را زیر سوال‎ 
ببرد .(( نکند این مقام را از دست دهم ))» (( او حق ندارد‎ 
.)) حرف بزند زیرا امکان دارد عقاید مرا زیر سوال ببرد‎ 
نکند عشقم را از دست بدهم )) یا ... البته بابد اضافه‎ (( 
کنم . اگر شما بعنوان مثال شیر درنده ای را ببینید و با‎ 
ترس از او فرار کنید . این ترس . ترس حقیقی است و در‎ 
. حقیقت همان ((تعقل )) است‎ 

ریا : برای این که مورد تایید قرار بگیرد ء دچار ریا 
می شوید . خود را آنگونه نشان می دهد که نیست و 
هزار حیله و نیرنگ به کار می برد . 

غرور و حقارت :در صورتی که مورد تایید قرار 
گرفت دچار غرور می شود (( این من هستم که همه دارند 
مرا تشویق می کنند ))ء((لباس من از همه زیباتر و گرانتر 
است )),(( همه به من می گویند قلم خوبی داری))یاو... در 
صورتی که مورد تایید قرار نگیرد یا دچار نفرت می 
شود یا حقارت و یاس ۰ (( من واقعا آدم بدبختی هستم )) 
در صورتی که عزت نفس از این مسایل سرچشمه ند ارد. 
عزت نفس از وجود حقیقی و ذات انسانی شخص بر 
می خیزد . و به همین خاطر همان ارزشی که برای خود 
قایل است . برای دیگران هم قایل است زیرا دیگران هم در 
SS‏ 

0 طمع : خود دروغین هر چند خود را توجیه 
کے کید ارضاء نمی شود او برای ھمیشه مورد تایید 
بودن. هميشه بیشتر و بیشتر می خواهد › مقام بالاتر . 
Ty‏ 

خود دروغین همواره در حال ستیز و جدال با 
خویش و دیگران است . این حسهای منفی هميشه او را 
در حال ستیز با دیگران قرار می دهد . و در درون نیز 
جدال و ستیز بیشتری در او برقرار است . زیر همانطور 
که تا حالا بارها گفته ایم فضای درون و بیرون ما همواره 
ار 
)) چراغ ) روشن کننده و یا (( ملیت )) که چون ((لیاس)) 
پوشاننده باشد نیز (( شمشیر )) و (( خنجر )) می سازد. 
و باز هم لسان الغیب: 

9 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذرینه 

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند 








ملیکا ملک زادہ 
دانش آمؤز کلاس دوم ابتدایی مدرسه اطهر در سال 
تحصیلی ۸۲۰۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. 


بدر و مادرت 





۳ با معدل ۲۰ شاگرد اول شده با تشکر از 
لی سره 





بروانه بھرہ برداری وزارت صنایع :۱۱۱۵۰ 
فروش در داروخانه های سراسر کشور تلفن : ۰۳۲۱-۸۴۲۰۴۷۲ پروانه‌ساخت وزارت بهداشت : ۲۴۳۷۹ 


7 ۲ ی ۰ 1 ‌ " 
جدیدترین و موق رین روش علمی ترک اعنیاد 
۔ سم زدایی فوق سریع (0٥۸٥(ا)‏ 
۔ در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
مجھزترین مراکز بیمارستانی 
بدون درد و عوارض ترک اعتیاد 
۔ توسط متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه . دارای 

بازیش از ۴۵ سال سابقه ار بوردتخصصی با پی پیگیری ۶ ماهه 
شبهای شادی با کیک و شیرینی های تیفانی ی و شمار ۵ تماس : ۰٩۱۲۱۳۱۱۴۳۴‏ 


۰ ۷۷۷۷۷۷71۶۴۵۸۷۱۷ هیچ شتبه‌ای تماس : ۱۰ صبح الى ۱۰ شب 
آدرس :خیابان بهبودی نبش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ -۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۰۳۸۹۳۳ ندارد متسد : 


دانش آموز کلاس اول دبستان بانو کتابی کرج در 


سال تحصیلی ۸۲۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شد. با تشکر از سرکار خانم فاطمه ارواحی 





کم هزینه ترین سم زدایی فوق سریع 

0 در بیمارستان ظرف چهار ساعت و یک شب 
بستری بدون درد و عوارض همراه با ایجاد تنفر از 
مواد مخدر و سیگار توسط پزشکان دارای بورد تخصص 





۸۸۹۸۲۸۳ 


مر روئی تین انامه تي و گواهینامه ترک اعتیاد از وزارت بهداشت. 
ای ۸ -- ۴۸۱۲۲۹۲ - ۸۵۷۲۲۳۴ 
۷ بدون عمل جراحیی 





اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۵۳ 


۲ آقای حامد مقدسی‌فر (نقده) 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به 


رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


mmm mH HH EH HH E E HRH E RH E E RH HH RR RFF FR FF Û RR Û زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیبا ها ها تا ها‎ 


افقی: 

۱ دایه‌ ای که حضرت محمد(ص) را 
در بادیه پرورش داد - مادر حضرت ۲۳ 
موسی(ع) ‏ اولین شهید مرد در صدر 
اسلام ۲-اثری از ویلیام شکسپیر -رودی 
که به دریای سیاه می ریزد تیم محبوب 
شمالی لیگ برتر ۲.منزل بود ولی تخریب 
شد ‏ تصدیق بیگانه هر چیز بی جان و 


سے 


بی حرکت ۔ شوحی ۴۔ نامی دخترانه ۳ 
هدیه زمستان ا ف مار خطرناک.سالن ‏ ۷ 
و قهرمانان شاهنامه فردوسی ‏ غنچه 
پنبه - نوعی بستنی - اشاره به دور ۶ ٩‏ 
رودی در آلمان - گواه نام کتاب مقدس 
0 ترش كرا فلزات ۱۰ 
به ان پایبند باشیم ۸ اگر حرف «ر» به 
آخرش اضافه کنید شهری در غرب ۱۳۲ 
کشور است با شیره انگور معروفش - 
رهنما-این نیز کتابهای د رت ٠٣٠٠۰٠۷6‏ 
استانهای جدید مذهبی ٩‏ اهلی - محل 
گزندہ خوش خط و خال ماه کارگری ۱۵ 
اج ات ہس ۱۲ 
۳ نام آذری ‏ جنایت -دو یار همقد ‏ اگر 
«نگهیان» بود - چهارمین نت موسیقی ۱۴ نوعی 
مجازات و نیز به «دستگاه قالی‌یافی» اطلاق می شود 
-اولی حرف انتخاب. دومی کاشف میکروب ویا-درود 
سرمایه جاودانی ۵ زوزه سگ ۔ مرگ - از حروف 
لاتین ۔این رو نیست ۱۶-اخوی.زایمان .تردستی قاطی 
شده ۱۷ از چپ به راست نوعی کل و نیز نمونه و 
نشان معنی می دهد -در پای فوتبالیست‌ها بجوییدش 
- ول برای جنس مذکر و مردانه که بیشتر در 
داستانهای تاریخی امدد. 


عمودی: 

سار جنر فک راشف از الکس ندز رار 
فرانسوی ۲ ال لورده عامیانه -از شنهرهای فزدیک 
همدان ۔ از شهرهای فارس ۲۳ اثری از کارسیا لورکا 
اسپانیایی ۔رسم کننده -زنده ۔اگر برعکس بخوانیدش 
«رئیس» مدرسه است ۴ میوه مقوی گرمسیری - 
نوعی ورزش جمعی -سرسفره هفت سین بجویید - 
واحد شمارش چهارپایان ۵ تکیه کلام چوپان جهت 


۳۸ |یردن رعه .اسمی عربی .به کسانی که به مرض قتد 


2 شماره ۳۱۵۶ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴۳ ۳ ۲ 


SESE BEREH TIT 
ال‎ ۱ ۳ 


دچارند گفته می‌شود ۶کشور عزیز و اسلامی ما-از 


شهرهای افغانستان از شهرهای زلزله خیز ایران ۷۔ 


آلوده به سم -ستون .همان «کح‌زا» است ۸ تعجب 


خانمانه .مجنون ۔اثری از نویسنده ایرانی» مروزی ۹۔ 
از شهرهای ایران و نزدیک پایتخت .یارو آشفته .در 
ستون یازدہ افقی بجوییدش ۔ خواست تیپ شود اما 
نشد ۱۰ اثری از ارنست همینگوی ۔ پهلوانان - از 
مصالح ساختمانی ۱۱ از شهرهای آذربایجان شرقی 
۔ دلتای درهم ۔ طلبه ۱۲ فهم ۔ نوعی خورشت 
خرسزت سر وارث با جیزی که به ارت عانده باشد 
۳۔ اثری از چخوف ‏ مرتبه باران کم ۱۴ آموختنی 
است .از کتابهای درسی -ابزارالات -داروی بیهوشی 
220 اک الا ہے سرت کہ مس 
تولید زنبور ۱۶-یازده هزار و صد و یازدہ ۔نوعی ساز 
ان اصلی ارات ادو حرف ارول رر تی در اروا 
و مابقی نوعی شیرینی خانگی که در مراسم 
بخصوصی صرف می‌شود ۔از اعضای داخلی بدن 
۔ پدر جهان طبیعی. 


طراح: هادی درخشان سیکاری ۔ بندرانزلی 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۶ 





ارسال و اه شد 
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هند تا مئلت می بینید؟ 


آیا می‌توانید بگویید داخل این کادر مربع. چند 
مثلث وجود دارد؟ با کمی دقت و حوصله موفق 
به شمارش آنها خواهید شد. فراموش نکنید که 
فضای خالی بین مثلث‌ها نیز خود تشکیل مثلث 
داده‌اند که آنها را نیز باید در محاسیه منظور 
نمایید. حال با دیدن مثلثها فکر می‌کنید پاسخ به 
این سوال کار اسانی است لطفا بفرمایید. این گوی 
و این میدان! 

























س ٦٤6یک‏ سد . یه 
ا 1 3 ٢‏ 
۰ ۱ ۰ ۰ | ی 
سرا مانور دوطرفہ! اا 
س 
کدام جانور درندہ أشنت که نامش 
از راست به چپ و از چپ به راست. هر 
دو یک جور خوانده می شود؟ 


| < پاسخها در صفحه 5۵ > 





ب مثلث با وب کبریت! 

با کنار هم قرار دادن ۱۸ چوب کبریت. این شکل 
ستاره به وجود امده که از ۶ مثلث و یک شش ضلعی 
تشکیل شده است. آیا می‌توانید بدون انکه شکل 
خارجی «ستاره» به هم بخورد. به گونه ای چوب 
٦‏ 9× کی ای را 
لا کر 
زیاد دشوار نیست. با اندکی دقت و حوصله موفق 
به انجام ان خواهید شد. 









«ژان» کوچولو هر چه فکر کرد دید یک چنین جانور 
عجیبی را در هیچ کتاب جانورشناسی ندید ۵ 00+ اما بعدا 
متوجه شد که نقاش شوخ طبعی, این تصویر شگفت انگیز 
را از ترکیب هفت جانور معروف به وجود آورده است؟! ایا 
می توانید بگویید این جانوران کدام‌ها هستند؟ 


رس یج 
1 2 7 ۳ ۱ 
ححا پنجمی هه کتابی بود؟ | 1 شوالیه‌های شوخ طبع ! 


پنج دانش آموز هرکدام کتابی خرید. یکی از آنها گفت: «کتاب من درباره جغرافیاست. در آن هر کدام از این شوالیه‌ها در یکی از این سه قصر اقامت دارند. 
از تمام کشورها و شهرها و کوه‌ها و دریاها نام برده شده است.» دیگری گفت: «کتابی که من | اما انها تصمیم گرفته‌اند دست به یک شوخی ازمایشی بزنند و 
خریده‌ام کتاب تاریخ است. نام تمام رهبران و حوادث تاریخی در آن آمده است.» سومی گفت أ عقب عقب به قصر برسانند؛ ایا شماهم مایلید در این بازی 
که کتاب او درباره علوم ریاضی است و چهارمی گفت: «کتابی که من خریده‌ام درباره علوم | شرکت کنید و انها را به قصرشان راهنمایی کنید؟ بگویید کدام 
طبیعی است و از موجودات روی زمین, اعم از جاندار و جماد نام برده است.» از پنجمی پرسیدند: | قصر. مربوط به کدام شوالیه است؟ 
«کتاب تو چیب چیست؟» او پاسخ داد: «همین قدر می دانم که نام کتابهای شمارا ندارد. اما همه مطالبی 
که گفتید در آن وجود دارد!) 


آیا می توانید بگویید او چه کتابی خریده بود؟ 


برادران دوقلو؟ 


روزی ۱۶ نفر از دانشمندان و افراد سرشناس علمی و هنری دور هم جمع شدند و این فرصت 
خوبی برای یک نقاش بود تا طرحی از چهره انان تهیه کند. وقتی کارش به پایان رسید. ابتدا 
تصور کرد که چهره یک شخصیت را دو بار کشیده است. اما بعداً متوجه شد که آن دو نفر با هم 
دوقلو هستند. ایا می‌توانید تصویر این دو برادر دوقلو را در میان این ۱۶ نفر پیدا کنید؟ 


ا ۵ ۳۵۶ 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha _ Parsa @ yahoo.com‏ 


شهره سلطانی از آن دسنه 
بازیگرانی است که به بازی در هر کاری 
تن نمی دھد و تاکنون ۲۲ نمایش 
حرفه‌ای روی صحنه داشته, اما گله‌مند 
است که چرا به تئاتر و بازیگران آن در 
عرصه سینما و بعضاً تلویزیون کمتر 
ارزش داده می شود. 

او دو جایزه نقش اول زن را در 
سالهای ۷۵ و ۷۶ در جشنواره تئاتر فجر 
از آن خود کرده است. 

و همه اینها به اضافه بازی در سریال 
«هنگامه» که قرار است بەتازگی به 
م کارگردانی «مجید جوانمرد» پخش شود 
اگم بهانه‌ای برای گفتگوی ما با او شد. تا در 

8 یک روز گرم و دلنشین مهمان او باشیم. 


۳ 





4 اهل کجایید؟ 

0 بجنورد. 

زیاد شیطون هستید. حتماً فرزند آخر خانواده‌اید؟ 
و تہ مد از حانوازه فش سی کات پر اؤہ 
و دو خواهر دارم. یک خواهرم سال گذشته فوت کرد. 
پدرم در قیدحیات نیست. و من با مادرم زندگی 
کے 

4 حتماً چون بچه آخر خانوادہ بودی. زياد دوستتون 
داشتن؟ 

0 آره. دوران کودکی خوبی داشتم. خواهر و 
برادرهای بزرکترم خیلی کادو برای من می‌گرفتند و 
هوای من را داشتند. 

با کلی خاطرات خوب؟! 

یله ولے الان جی. 

بگذریم. دو سال سکوت در عرصه بازیگری با 
پخش مجدد سریال (صدایم کن) تداعی‌کننده چه 
چیزی برای شماست؟ یک خاطره خوب یا بد؟! 

0 صدایم کن به کارگردانی «مسعود نوابی» است 
که بعد از برگشت من به ایران انجام شد. و به‌تازگی 
که آن را دیدم. دوستش ندارم. فکر می کنم باید طور 
دیگری صحبت می‌کردم. ضمن اینکه می گویند تو 
وجهه کودکانه داری. ولی سعی کردم برای این کار 
آن وجهه را کنار بگذارم تا به آن پختگی نقش برسم. 
چرا سکوت؟! 

0 چون در عرصه بازیگری چیزهایی ديدم که تحمل 
دیدن انها برایم مشکل بود. به همین خاطر از سال ۷۷ 
تا ۷۹ را به سوئیس رفتم. 

آنجا هم به فعالیت هنری خود ادامه دادید؟ 

۵ بله, نمایش شعبده و طلسم راروی صحنه بردم اما 
متاءسفانه به دلیل دوری از وطن و خانواده نتوانستم 
تحمل کنم. چون معتقدم هنرمند مانند گیاهی است که 
ريشه اش داخل سرزمین خودش رشد می‌کند. 






1 
5 ۳۳ mE 
۳ وچ‎ 
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کل از ابر انیها مان من رادید ند اما درد اتان 
درد من نیود. 
۹ بعد از برگشت. چه کلکسیونی از بازیگری و هنر 
0 باور نمی کنید. کسانی را ديدم که بدون هیچ 
پشتوانه ای» حتی تثاتر وارد این کار شده بودند. 
همیشه احساس می‌کردم که در نبودم حخلایی ایجاد 
خواهد شد. اما دیدم نه» خیلی‌ها امدند که از من هم 
جلو زدند. به نظر خود من نه» ولی از نظر خودشان 





گر حهره و حوانی ملاک است 
8187+ 





۹ یعنی خیلی شناخته شده هستند؟! 

IO‏ هر هیچ وقت شناخته شدگی را این طور 
بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

و فکر کردم زمانی می‌توانم پایبند به درست کار کردن 
پیش می‌رود. نه با چنین ملغمه و اشفته بازار. پس 
من هم باید از پس خودم بربيايم. ان زمان بود که 
فکر کردم می‌شود کار بد هم کرد. 

یعنی شروع این دیدگاه شمانسبت به این آشفته 
بازار بود؟ 





0 به هرحال با نگاه اول ناآشنا شدم و یک مقدار 
منطقی‌تر. و این بر من روشن شد که تو می‌توانی 
کار کنی, ضمن اينکه آن کار راهم قول نداشته باشی, 
اما بازی کنی تا عقب نمانی. 

به چه دلیل؟ 

٥‏ به دلیل اینکه ما بازيگريم و اگر بازی نکنیم. کنار 
گذاشته می‌شویم. 

۹ و شاید تجربه آن دو سال زنده می‌شد؟ 

تلاش کردم دوباره در ذهنها زند ۵ شوم. 

4 بعد از برگشت معیارهایت دستخوش چه تغییراتی 
شده بود؟ 

0 هیچی, گفتم اگر مسابقه است. من هم عقب ننشینم. 
و اگر توپ به پایم خورد. من هم شوت کنم. 

۹ ولی خیلی از بازیگرهای پیشکسوت ما چنین 
کاری نکردند؟ 

۵ مثلا؟ 

۹ خوب خیلی‌ها... 

۵ باور کنید, آنها هم یک جایی پیمان خود را شکستند. 
نکردم. و زمانی که پیشنهاد اجرابه من داده شد. گفتم 
زمانی می ایم مجری بشوم که بازیگری را کنار بگذ ارم. 
بعد ديدم همان ادمها هم در تلویزیون. و هم در سینما 
هم کار کردند. اما من یکسال تمام کار نکردم. 

به همان دلیل که... 

۵ اتفاقاً به آن دلیل نه, اما من هرچند وقت یکبار 
کله شقی می کنم. دو سال پیش ۲ کار من زمان پخش 
یکسانی داشت. و دوستان کم لطفی گر فان و می گفتند: 
«شهره فقط مانده شبکه خبر. خبر بدھی, هر کانال که 
می زنیم تو هستی.» بعد از ان خواستم بگویم به 
در این سال چند تا پیشنھاد داشتید؟ 

0 به جراءت می‌توانم بگویم حدود شش کار سریال. 
حد ود چهار کار ۰ دقیقه ای» و دو فیلم سینمایی که 
اگر خوب بود حتما کار می‌کردم» ولی تلویزیون نه 
۹ تا اينکه سریال (هنگامه) و فیلم (تارا و تب توت 
فرنگی) را بازی کردید؛ راجع به سریال هنکامه و 
0 خیلی اتفاقی شد. برای یک بخش بامن تماس گرفتند 
و فیلمنامه را فرستادند. ولی من خواندم و پس دادم 
بعد دوباره یک اپیزود دیگر بعد از ۱۰ روز فرستادند. 
دوباره آن راپس فرستادم تا اینکه چند روز بعد تماس 
گرفتند و گفتند: می خواهیم در نقش هنگامه بازی 
٩‏ با توجه به اینکه در فیلم‌ها و سریالها هميشه 
نقشهای جانبی و کوتاه هرچند تاءثیرگذار را 





داشته‌اید. بالاخره در این سربال نقش اول را امتحان 
کردید؟ 
۵ البته در همه نقشهایی که داشتم. فکر نکردم نقش 
اول نیستم. همیشه خودم را منحصر به فرد دیدم. 
ضمن اینکه در کارهای شلوغ مثل (جوانی) و 
۹ هنگامه چه جور آدمی است؟ 
0 یک پژوهشگر است که در صدا و سیما درباره 
مساءله طلاق فعالیت می کند. چون خودش نیز با 
این قضیه دست به گرییان است. در هر قسمت نیز به 
موضوعات مختلف در ان رمیبه فی پردازد و 
شخصیت ها و آدمهای مختلفی وارد داستان 
می شوند که او تلاش می‌کند مشکلات انان را حل 
کیت 
4 این کار اولین تجربه (مجید جوانمرد) کارگردان 
سینماست. ویژگی خاصی را می توان برای ان 
برشمرد؟ 
0 سعی شده در این کار دکوپاژ یک دکوپاژ سینمای 
مدیوم تلویزیون بالاتر بود. ضمن اینکه از اقای 
جوانمرد تشکر می کنم که به من اعتماد کردند. 
۹ حالا اگر پیشنهاد بازی در تئاتر يا سینما را داشته 
باشید. کدامیک را انتخاب می کنید؟ 
۵ هرکدام بهتر باشد. 
٩‏ یعنی چه؟ 
با چارچویهاو معیارهای من همخوانی داشته باشد. 
متن خوب و کارگردانی حرفه‌ای, با گروه صمیمی. 
4 گذشته از این حرفها. در عالم بازیگری بعد از ۱۶ 
سال به دنبال چه هستید؟ 
0 مگر می‌گذارند به جایی برسیم. می دویم ببینیم به 
4 حتماًاگر بازی نکنی, موسیقی در اولویت قرار دارد؟ 
۵ اولا اصلا فکر نمی کنم که بازی نکنم. اما انقدر از 
دیگر» حداقل این همه بی‌عدالتی را نبینم. درحالی که 
موسیقی را می توانی تنهایی کار گئی, و در 
بازیگری باید ختما یک بیننده داشت باشی. 
٩‏ مثل اینکه دل پری دارید؟ 
0 نمی دانم» اگر در خیابان به شما بگویند که می دانیم 
بازیگر شدن فقط به خاطر چهره خوب و پول است. 
شما چه می گویید. من گفتم نمی‌دانم. اگر فکر می کنید 
در عرصه هنر چهره و جوانی ملاک است. شما هم 
بروید بازیگر شوید. اینها درد است. درد حرفه ماست. 
اما اگر احساس کنید که در تثاتر نیز چنین 
چیزهایی معیار قرار گرفته. چه می‌کنید؟ 
0 آنوقت دیگر واقعاً می‌روم! 
۹ و چه می کنی؟ 
9 ورزش می کنم, ساز می‌زنم. زبان ایتالیایی را ادامه 
می‌دهم. و یک چیزهایی می‌نویسم. 
۹ رشته تحصیلیات موسیقی است. چرا بازیگری؟ 
عیبی دارد؟ 
0آخه چی... 
٩‏ هیچی. پس حرف آخر؟! 
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5 یک نشست مطبوعاتی اهداف و برنامه‌های 


در سال ۸۴ بین المللی می شود 


ا سس رد ہار 
برنامه‌های نخستین جشنواره فیلم پلیس مطرح 
شد. 

این جلسه با حضور حبیب الله کاسه‌ساز دییر 
جشنواره» سیدهادی منبتی رئیس مرکز سینمایی 
ناجاو محمد حر ھی معاونت ارتیاطات جشنواره 
را ی اک 

کار ی ی را را 
جشنواره را تاءثیرگذاری بر مضامین 
و محتوای فیلم‌های پلیسی با رویکرد 
اجتماعی. ایجاد و رغبت و انگیزه 
سرمایه گذاری تهیه کنندگان و 
سازمانها برای تولید فیلم‌های پلیسی. 
تقویت فیلم‌های پلیسی و اجتماعی در 
جهت آگاهی مردم و ناجا و تعامل 
تمربخش هنرمندان و نیروی انتظامی 
را بیان کرد. 

کاسه‌ساز افزود: این جشنواره از ٩‏ 
تا ۲ آذرماه همزمان با تهران در پنج 
مرکز استان خراسان. خوزستان. 
گیلان, تبریز و منطقه آزاد کیش برگزار می‌شود. 
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بررسی و مرور فیلمسازی دریک دهه (۷۳ تا ۸۳) را 
خواهیم داشت. 

کاسەساز با برشمردن بخشهای مختلف 
جشنواره عنوان کرد: جشنواره اول شامل 
بخشهای متعددی از جمله: فیلم‌های سینمایی, اثار 
تلویزیونی و مجموعه‌هاء سینمایی - ویدیویی» 
E +4 ۳‏ 
مستند. بخش فیلم‌های کوتاه زیر ۳۰ دقیق مواد و 
اقلام تبلیغی. بخش فیلم های ۱۱۰ تانیه ای با 





فیلم «لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند» ساخته 
بهمن قبادی. جایزه برتر جشنواره بین المللی فیلم 
سن سباستین را از آن خود کرد. 
این فیلم داستان جنگ عراق را روایت می‌کند. 
جشنواره فیلم وارش از ۱۹ تا ۲۳ مهرماه 
برگزار می‌شود. 
جکی‌چان بازیگر فیلم‌های رزمی اعلام کرده 
ات از ای E ۹9۹۹۹٢۷٢‏ 
4 سس شرری الا 
جاک ما ا ا 
۶۹۵ ۹ مر شور 
۷ فیلم «لاک پشت ها پرواز می‌کنند» به 








ای وان ی 
و... برای تولید این گونه فیلم‌ها اعلام آمادگی 
کرده‌اند. 

گفتنی است. در این بخش جوایز ارزنده‌ای به 
ترتیب زیر تقدیم فیلمسازان می‌شود: 

فیلم اول تندیس جشنواره و دو میلیون تومان 
وحه نقد. 

فیلم دوم دیپلم افتخار و یک میلیون و 
هفتصد و پنجاه هزار تومان وجه نقد. 

فیلم سوم یک میلیون و پانصد هزار تومان 
وحه نقد. 

فیلم چهارم یک میلیون و دویست و پنجاه 
هزار تومان وجه نقد. 

فیلم پنجم یک میلیون تومان وجه نقد. 





تا به‌حال ۳۵۰ طرح فیلمنامه برای حضور در 
ی ای ارف تا 

۹۵۰ "۶۹ بان ٹہ "" 
ویژه به نام چشم انداز سینمای پلیسی فرانسه در 
یک دهه و حضور ۱۸ ثر از این کشور در جشنوارهه 
تجربه بین المللی شدن جشنواره را پشت سر 
خواهیم گذاشت. 

در ادامه منبتی رئیس مرکز سینمایی ناجا از 
حمایت این مرکز برای تولید فیلم‌هایی با محور 
قرار دادن پلیس خبر داد و گفت: در طول سه سالی 
۹۸۹۷۳۴۳ "۰ 
دقیقه برنامه تلویزیونی و یک فیلم سینمایی تولید 





کرده‌ایم. 


کارگردانی بهمن قبادی به مراسم اسکار معرفی و 
تا این ناسکی 
مان ان بل ی زر ان ند 
صورت بین المللی برگزار می شود. 
۷ سینماهای استان گیلان, کرمان و ایلام از این 
پس روزهای شنبه هر هفته طرح عرضه بلیت 
۰ 
فیلمبرداری فیلم سرتو بدزد رفیق همچنان در 
تهران ادامه دارد. 
00800072 + + + 8 8 ۷۷۹" 
e ۱٠۶٤۶٤٦‏ 
تخریب شد. پس از گذشت هفت سال با نمایش 
فیلم برگ برنده رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. 
رامبد جوان مجوز ساخت فیلم سینمایی 
اسپاگتی در هشت دقیقه را دریافت کرد. فا 


شمارہ ۳۱۵۶ 





و 
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بازی خود را آنجا شروع می‌کند. 
کلید رد. 


مجردها هم در تهران کلید خورده E‏ 


نابینایی اسفندیار 


فریبا کوثری درحال 
حاضر مشغول بازی در کار 
جدید سپیده فارسی با 


عنوان «نگاه» است. 


۲٦‏ ی 
حمیدرضا دانشور بهناز جعفری. سعدی افشار. محمد 
حاتمی و... دیگر بازیگران این فیلم هستند. 


اینترنت در روستا 


«چای‌نت» کار جدید حسین 
٥٦‏ "۷ئ" 
فیلمیرداری می رسد. 
است که با ورود کامپیوتر و 
اینترنت دچار تغییر و تحول 
نے شود. معلم روستا به وسیله 
اینترنت دختر بچه ۱۱ ساله‌ای را 
که گم شده بود به خانواده‌اش بازمی‌گرداند. 
بهاره رهنماء مریم بوبانی. رابعه اسکویی و... بازیگران 


يك خبرنگار زن 

آنسیه شاه‌حسینی فیلمنامه نویس و 
کارگردان سینمای ایران براساس بخشی از 
خاطرات دوران جنگش, فیلمی با عنوان «شب 
به خیر فرمانده» را جلوی دوربین می‌برد. 

شاه‌حسینی این فیلم رابا همکاری حوزه 
هنری و انجمن سینمای دفاع مقدس می‌سازد. 

قصه این فیلم در ۸ اذر ۱۳۶۰ و در یک 
شب بارانی عملیات بستان اتفاق می افتد. 

شخصیت اصلی این فیلم یک خبرنگار 


شمعی در باد 


مررعه پدری 
دوشیزه 
کاو خونی 








شماره ۳۱۵۶ 


قلب های ناآرام 


محمدرضا فروتن پس از بازی یکی دو هفته‌ای خود در فیلم 
باغهای کندلوس. بلافاصله به پروژه «مجردها» ملحق می‌شود و 


باغهای کندلوس را ایرج کریمی هفته آخر شهریور در تهران | 
فروتن در اولین روز فیلمبرداری در باغهای کندلوس با خزر 


فروتن در مجردها با آتیلا پسیانی, مریلا زارعی و مجید صالحی 


کویر مرگ در جشنواره ریندانس 
فیلم سینمایی کویر مرگ ساخته 
اسماعیل براری در ادامه حضور بین المللی 
خود به بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره 
بین المللی ریند انس که از ۱۰ لغایت ۲۰ 
مهرماه در لندن برگزار می‌شود. راہ یافت. 
به نقل از روزنامه گاردین فستیوال 
ریندانس لندن که سومین حضور 
بین المللی فیلم سینمایی کویر مرگ در فصل 
گذشته محسوب می‌شود. بزرگترین و 
مهمترین فستیوال فیلمسازان مستقل 
کت 
گفتنی است فیلم کویر مرگ درحال 
حاضر در فستیوال سینما پارادیز در هاوایی 
آمریکا به نمایش درمی‌آید و بازیگری لیلا 
بوشهری در فیلم مورد توجه واقع شده و از 
ان به عنوان حضوری بزرگ یاد شده است. 
سایر عوامل این فیلم عبارتند از: 
تهیه کننده: اسماعیل براری. نویسنده 
فیلمنامه: داوود حسین. مدیر فیلمبرداری: 
رضا رضی. صداگذاری: احمد صالحی. 
سیقی: کیوان جهانشاهی, تدوین: ابراهیم 
کیهانی. 
_بازیگران:لیلابوشهری ابوالفضل قربانی, 
اسیه کلانی. 


بسح 


فیلم ها به روایت گیشه 

۰ روز ۳۲۶ میلیون تومان 
۰ روز ۳۱۱ میلیون تومان 
سیزده گربه روی شیروانی ۱۵روز ۹۵ میلیون تومان 


۵ روز ۷۶ میلیون تومان 
۰ روز ۲۱ میلیون تومان 
۰ روز ۱۳میلیون تومان 
۵ روز ۳ میلیون تومان 


E 











نمایندگان قشر متوسط چامعه در 


یک آپارتمان 
حهار طبته 


مریم درستانی 
عکاس: مسعود یاکدل 


سریال «شبی از شبها» اولین تجربه 
کارگردانی سینمایی است به نام «رضا کریمی» 
که با مضمونی اجتماعی و خانوادگی سعی دارد 
به مسائل روز جامعه بپردازد و ماجراهای آن در 
هر قسمت به اجتماع کوچکی در یک آپارتمان 
چهارطبقه ختم می شود 
این آپارتمان در منطقه غرب تهران 
اه تا ۰ 
رنگی که گروه «شبی از شبها» در آنجا مستقر 
شا ی ری ار ار 
6 می‌توان آن را پیدا کرد. در حياط نیمه‌باز است. 6 
© دیوارهایی سبز و قهوه‌ای رنگ با دو باغچه © 
۾ بزرگ داخل آن و پله‌هایی که شما را به سمت ۾ 
داخل راهنمایی می کند. یکی از عوامل در بالکن 
طبقه سوم آفتاب می گیرد. از او سراغ گروه 
فیلمبرداری را می‌گیرم. اما از بالای پله‌ها با 


% 


گذاشتن انگشت سبابه بر روی بینی اش 
گوشزد می کند که باید ساکت بود و آرام آرام 
قدم برداشت! 

قرار است این آپارتمان را چهار خانواده به 
مد چهار ماه که هماهتک با تا فیلمی دار 
گروه است. اجاره کنند. 


سرت بہ آپارتمان 

٦‏ ئ۶ رای ار 
است که نقش آن را «حمیدرضا پگاه» بازی می‌کند. 
او قبل از این سریال «بامن بمان» راروی انتن داشت. 
اما آنجا در نقش یک جوان بود و با تلاش و البته 
اه دہ ای کی ور گے مان 
نشان می‌دهد. کمی جاافتاده‌تر شده و نقش پدری را 
ایفا می‌کند که دختری کوچک به نام (نازنین) دارد و 
با همسرش که نقش او را (فلورا سام) بازی می‌کند. 
در طبقه سوم آپارتمان زندگی می کنند. 

اتاق نازنین در انتهای راهرو سمت راست اتاق 
مربع شکلی است پر از عروسکهای جورواجور. 
مرتضی دهنوی (صدایردار) دستگاه صد ابرداری 
خود را در راهرویی کوچک که به اتاق نازنین ختم 
می‌شود. قرار داده است. کارگردان به همراه «مهین 
شهبازی» منشی صحنه در اتاق کناری روبروی 
مانیتور قرار گرفته اند و از آنجا تصویربرداری را 
هدایت می‌کنند. «فلورا ساح» که یکی از نویسندگان 

















سریال «شبی از شبها» 





این مجموعه ۲۹ قسمتی است. در راهرو ایستاده تا 
بعد از همسرش داخل اتاق نازنین شود و او راکه قهر 
کرده است. به صرف ناهار دعوت کنند. 

(حمیدرضا پگاه) قبل از داخل شدن به اتاق. 
خاخنکی کوچک به کاسه سا ۲ ۳ 
قرار دارد. می‌زند و همراه با جویدن آن جلوی دوربین 
ظاهر می‌شود. با صدای کارگردان که اعلام حرکت 
و دوربین می‌کند. پگاه ضمن رفتن به اتاق نازنین 
می گوید: 

۔نازنین, نازنین دخترم! من امروز اومدم خونه. 
تو رفتی تو اتاق! 

همزمان با گفتن آخرین کلمه. چندین بار 
صداهایی از جمله گاز دادن موتوری‌ای درحال گذر 
یا صدای بلندگوی وانتی که در گرماگرم تابستان 
هندوانه‌های خود را حراج کرده است. فیلمبرداری را 
قطع می کند! 

باز «پگاه» ادامه می دهد: 

قهر کردی! پاشو بریم ناهار بخوریم... 

پن‌شکانن ن ا ا ۴ 
در گوشی صدابردار شنیدہ می‌شود. چندین بار 
برداشت می‌شود. تا مورد رضایت گروه قرار 
بگیرد. با صدابردار درباره حساسیت صدا 
صحبت می‌کنم. می‌گوید: نه اتفاقاً من زیاد 
خساسیت تداری آشا یک حا ۴٢٢٢‏ 
کاری نمی‌توان کرد. تا سکوت دوباره برقرار 
نشده از او درباره ویژگی صدابرداری این کار 
می‌پرسم. او می‌گوید: صدابرداری این کار زیاد 
سخت نیست. اما زمانی که در راہ پلە ھا 
فیلمبرداری داریم. صدابرداری مشکل‌تر است. 
چون خانه مسکونی نیست. و تازه ساخته شده 
است ف صطدآذزاخغ می پیچد. 

کنجکاو شدم و نگاهی به سقف انداختم. 
تمام دریچه‌های کولر و سقف را با موکتهای 
رنگی. سبز, قهوه‌ای و طوسی پوشانده‌اند تا اکوی 
صدا را بگیرد. 

در فاصله ای که برداشت با موفقیت به پایان 
می‌رسد. جنب و جوشی در گروه نمایان می‌شود. 
حالا (بهرامیان) کارگردان سریال «مشق عشق» نیز 
آمده است تا با عوامل. خوش و بشی کند. 

صدق گویا: قرار است با علی قربان زاده 

ازدواج کنم 

در این زمان اندک «نگین صدق گویا» یکی دیگر از 
بازیگران این سریال هم می‌آید. «خانم بهاری» برای 
تغییر چهره او به «شیرین داستان» دو جوراب کرم 
رنگ را با فاضله اگرەد ۱ ۳ 
موقع فیلمبرداری آن را پشت سرش ببندد تا باعث 
کشیدگی صورتش نشود. 

او می‌گوید: نقش شیرین دختر سعید پورصمیمی 
را دارم که قرار است با نقش مقایل خودم که علی 
قربان زادہ است ازدواج کنم. 

از او می پرسم: در آخر این امر خیر صورت 
می‌گیرد؟ 

او می‌خندد و می‌گوید: بله. 









صحیت‌هابه انحاکه ۳ سی 
(صد ابردار) یک لحظه گوشی را از روی گوشش 
برمی‌دارد و با شوخی می گوید: عامل اصلی 
سروصداها امد! 

هنوز گله صدابردار تمام نشده است که (لبافی) 
دستقیار کارکردان د ار کل با ۳۳ 
داشته است. 

«صدق گویا» خنده اعتراض آمیزی می کند و 
می‌گوید: من یک ربع درحال گریم بودم و... 

ترلان از نازنین می گوید 

به سراغ «ترلان» می‌روم. «ترلان پروانه» دختر 
کوچولویی که با موهای بافته شده‌اش در بیشتر 
کلیپ‌های توبریوتی ظامر در ٠۰۰٠۰٠٢‏ 
وا فا 

به او می‌گویم: دوست داری همه‌اش بازی کنی؟ 

او با تکان سر حرفم را تاءیید می‌کند. دوربینی را 
برداشته و با آن از همه عکس می‌گیرد. از او می‌پرسم: 
دوست داری چه نقشی را بازی کنی؟ انگار که 
حوصله اش از حرفهای من سر رفته باشد. دوربین 
راروی میز می‌گذارد و در راهرو آپارتمان شروع به 
دوچرخه‌سواری می کند و شعر می خواند. 








یکی دیگر از 
بازیگران این سریال 
برای تغییر چهره دو جوراب 
کرم رنگ را با فاصله به 
موقع فیلمبرداری آن را پشت سرش 
ببندد تا باعث کت ی صورتش نشود 







در این میان یکی از عوامل با صدای 
اعتراض آمیزی می‌گوید: «بابا به خدا این طرف داریم 
یک پلان می‌گیریم...» 

دوباره سکوت همه جا را فرا می گیرد. 

نباید بہ تلویزیون می آمدم؟! 

کارگردان بعد از گرفتن آن پلان, با اولین سوال 
من که چرا از تلویزیون به سینما آمدید مواجه 
می شود ؟ 

با تعجب می گوید: نباید می آمدم... و (می‌خندد) 
و ادامه می دشد: 


که در سینماکار می‌کند. بیفتد! من وقتی کار سینمایی 
می کردم, پيشنهاد کار برای تلویزیون زیاد داشتم و 
منتظر شرایط مناسب بودم. و حالا این تجربه پیش 
امده که باید انجامش بدهم. 

او درباره فیلمنامه این مجموعه می گوید: 
فیلمنامه این کار تصویب شده و آماده بود. من فقط 
بازنویسی نهایی ان را انجام دادم ضمن اینکه باید 
نکاتی در ان رعایت می‌شد. که بعد از صحیت با 
تهیه کننده به مرحله تولید رسید. 

در مرحله تولید و بازنویسی نهایی چه تغییراتی 
ایجاد شد؟ 

ان کر کر دا 
بیفتدء همان اصول و قاعده داستان پردازی و 
قصه‌نویسی است. تا جذ ابیت‌های خاص خودش را 
داشته باشد. 

فکر می‌کنید لوکیشن واحد و پرسوناژهای ثابت 
باعث جذابیت این سریال خواهد بود؟ 

او می گوید: هرچند مشکل است اما رعایت 
۳ ۳ 
کرد. نه مثل ریتم به اصطلاح رایج و تند سینما و نه 
به مانند ریتم کندی که در تلویزیون جا افتاده. چیزی 
متناسب با شرایط. ضمن اینکه هر کاری ریتم 
مخصوص خودش را دارد. 

کارگردان (شبی از شبها) در مورد پرداختن 
به مسائل خانوادگی و اجتماع در هر اپیزود 
اشاره می کند و می گوید: هر اپیزود یک داستان 
دارد و هر بار یک شخصیت در یک خانواده 
محور قرار می گیرد. با این محیط سعی کردیم. 
فضای واقعی بسازیم با ادمهای واقعی که با 
مسائل روزمره دست به گریبان هستند. 

کریمی همچنین درباره شخصیت پرداری 
می‌گوید: هرکدام از ادمها نماینده قشر خاصی 
هستند و درحالی که همگون اند. اما خیلی 
متفاوت نیستند. چون همه متعلق به قشر 
متوسط جامعه اند و از لحاظ فرهنگی به هم 
نزدیک. 
کارگردان شبی از شبها که انتخاب 
بازیگرها را براساس سابقه درخشان آنان در سینما 
گرداوری کرده است, معتقد است: با این مشخصات 
, تفاوتهایی را قائل شدیم تا با آدمهای متفاوتی روبرو 
2۳ 

دستیار کارگردان در میان گفتگو. چند بار سراغ 
کارگردان را گرفت و او را صدازد تا برای پلان بعدی 
ا 





مکان تصویربرداری سکانس بعدی, اشپزخانه 
است و تاعوامل شروع به چسباندن زرورقها بر روی 
پروژکتورها می‌کنند. ناصر ملکی (مدیر تولید) لیست 
عوامل را این گونه دراختیار ما قرار می دهد: 

بازیگران: سعید پورصمیمی. گوهر خیراندیش. 
فردوس کاویانی. سعید امیرسلیمانی. محمود جعفری. 
مر ۱۳ 

دیگر عوامل این مجموعه؛ نویسندگان: حسین 
پاکدل, فلورا سام -مدیر تصویربرداری: ناصر محمود 
کلایه ۔طراح صحنه و لباس: محسن شاه‌ابراهیمی - 
از کر مات 


سالومه بهاری جوان و عکاس: مسعود پاکدل. 
ھ 
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«هوبرت زمل» به خوبی می دانست که همسرش 
نگاه می کند. و این حقیقت پایه اصلی نقشه «هوبر» 
برای از بین بردن همسرش بود! 

تلویزیون یک سریال قدیمی به نام «سقوط به 
حیاط» را پخش می‌کرد. «هوبرت» مایل بود برنامه 
ورزشی تماشاکند. ولی «کلارا» مانع شد. زیر ا او مثل 
«هوبرت» ناچار سکوت کرد و پای تلویزیون 
در این فیلم صحنه‌ای بود که نشان می‌داد چگونه 
او هر روز از آن بالا می‌رفت. را اره کرد و بعد با چسب 
چسباند و روز بعد هنگامی که شریک او از ان بالا رفت 
و به پله آخر رسید. از بالای نردبان افتاد و مرد! 
«هویرت» از این نقشه لذت برد. اما ہا خود گفت: نه 
این کار عملی نیست. زیرا پلیس با دیدن نردبان به 
ارہ شدن پله پی می‌برد و متوجه می شود که کسی 
قصد قتل داشته است. 

«هوبرت» دیگر به ادامه فیلم توجه نکرد. اگرچه 
نگاهش به تلویزیون بود. اما دنبال راهی بود که بدون 
جلب توجه پلیس همسرش را از بین ببرد. 
«هوبرت زمل» و همسرش در یک خانه قدیمی 
ارتفاع سقف ان زياد بود و حدود چهار متر می شد. 
«هوبرت» می دانست هر کس از این ارتفاع بیفتد 
می میردء خصوصا انکه کف زمین سنگی بود و با 
قطعات سنگ فرش شده بود. 

«هوبرت» باز فکر کرد و به باد آورد که کف 
روی نردبان بیفتد. مرگش قطعی است. اما او باید 
نقشه‌ای طرح می کرد که «کلار» از نردبان بالا برود. 
را 
مناسب دید. آشپزخانه این حسن را داشت که فقط 
بود که درست به سقف چسبیدہ بود و یک لامپ 
کم نور صد واتی در ان روشن می‌شد که به زحمت 
آن را عوض می کرد اما این کار را چگونه باید انجام 
میداد او باید نقشه ای طرح می کرد تا «کلارا» از 
نردیان بالا می رفت و سقوط می کرد. اگر «کلارا» از 
نردیان بالا می رفت, او فقط باید نردیان راتکان می داد 
بیرون می رفت و به چند جا سر می‌زد و وقتی به 
خانه برمی‌گشت. با جسد «کلارا» مواجه می‌شد. ان 
وقت می‌توانست بگوید این اتفاق در غیاب او روی 
داده و همه هم باور می‌کردند که «کلارا» سرش گیج 
رفته و از نردیان افتاده ات 

«هویرت» اصلا ميل نداشت که همسرش را به قتل 
برساند, اما از دست «کلارا» به ستوه آمده بود و فقط 
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قبل به «کلار» پیشنھاد کرد که از هم جدا شوند. اما 
«کلارا» چنان از این مسأله ناراحت شد که تمام 
ظروف قفسه و تلویزیون را شکست و «هوبرت» 
تاچار شد. مقداری ظروف ہہ یک تلویزیون 
بخرد. ضمن انکه ماجرا به همین جا ختم نشد و 
«کلار» با چوب و صندلی چنان بر فرق سر و دست 
او کوبیده بود که حدود ٩‏ روز بستری شد. 

«هویرت» طی ۱۸ سال زندگی با «کلارا» از این 
مصائب زیاد کشیده بود. هجده سال بود که «کلارا» 
برای او تعیین تکلیف می کرد که چه بايد بکند و چه 
نباید بکند. چند سیگار انهم در خارج خانه بکشد. چه 
لباسی بپوشد و چه کفشی پا کند. وای به روزی که 
او خلاف میل «کلارا» کار می‌کرد. در ان صورت داد 
و فریاد راه می انداخت و هرچه جلوی دستش دبود. 
CT ۱ 0‏ 
جهنم واقعی مبدل می‌ساخت. و حالا زمانی بود که 
او باید خودش را از این وضع نجات می‌داد. 

در اين افکار بود که ناگهان صدای مجری تلویزیون 
او را یه خود آورد که می گفت: 

«بینندگان عزیز برنامه ما به پایان رسیده است 
و...» با شنیدن این جمله, «هویرت» از جای خود پرید. 
زیرا «کلارا» به او سپرده بود بعد از اتمام فیلم. 
ا ج1 ماف ات 
بود که فیلم تمام شده بود. ولی برخلاف انتظار 
«کلارا» هیچ حرف تند و سرزنش امیزی به زبان 
نیاورد. حتی نگاه عصبانی و تندی هم به او نکرد. او 
روی صندلی خود نشسته و به فکر فرو رفته بود. 

«هوبرت» به قیافه متفکرانه «کلارا» اھمیتی نداد و 
از ات اه وک ساس ات 

شبهای پنج شنبه, «هوبرت» دوره داشت و با عده‌ای 
از رفقای خود با هم بودند. بهترین فرصت برای انجام 
نقشه همان شب پنج شنبه بود! 

«هویرت» تصمیم گرفت که نقشه خود را در این 
شب اجراو وانمود کند که پرت شدن «کلارا» درزمان 
غیاب او روی داده است. 

«کلارا» بعدازظهر آن روز به خیاطی رفت تا لباس 
خود را پرو کند و نبود او فرصت خوبی برای فراهم 
کرد مقدمات کار نود 

«هویرت» از اداره یک لامپ صد وات سوخته با 
خود آورد تا با لامپ آشپزخانه عوض کند. اما وقتی 
وارد آشپزخانه شد و کلید برق را زد. با کمال تعجب 
دید که لامپ چراغ آشپزخانه خودبه‌خود سوخته و 
روشن نمی شود او از این مساءله خوشحال شد و 
لامپ سوخته خودش را دور انداخت. 

«کلارا» غروب به خانه برگشت و «هوبرت» هم 
شروع کرد به پوشیدن لباس میهمانی تا بعد از انجام 
lS‏ 

او منتظر بود «کلارا» به خاطر سوختن لامپ 
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که «کلارا» خیلی آرام به اتاق او آمد و با ملایمت‎ 
گفت که لامپ آشپزخانه سوخته و بعد از «هوبرت»‎ 

را ار را 

«هوبرت» خیلی اج رل اا ۵ 
نداشت که «کلارا» با او اینطور صحبت کند و حتی 
برای عوض کردن لامپ از او خواهش کند. به هرحال 
او نردبان را برداشت و به اشپزخانه برد و شروع 
کرد از پله‌های ان بالا رفتن. اما موقع بالا رفتن از پله‌ها 
عملا پایش را بد گذاشت تا از پله سوم بیفتد. و بعد 
بلافاصله فریاد زد: 

آخ... پایم... پایم شکست. 

و بعد مچ پای خود رابا دست گرفت و اینطور وانمود 
که 
می‌خواهد بلند شود و دوباره از نردبان بالا برود. ولی تا 
پای خود را زمین گذاشت فریاد کشید و گفت: 

.من نمی‌توانم پایم رازمین بگذارم. حتی از نردبان 
هم نمی‌توانم بالا بروم. تو خودت تا هوا تاریک نشده 
لامپ را عوض کن. 

«کلارا» فریاد زد: 

.من از نردبان بالا بروم؟ نمی‌دانی من از ارتفاع 
می ترسم و سرگیجه می گیرم. 

٥‏ ۷ھ 
من خوب شود تاریک می ماند! 

«کلارا» که از عصبانیت داشت دیوانه می‌شد. فریاد زد: 

چرا مزخرف می‌گویی. مگر می شود آشپزخانه 
cE‏ 

نمی‌دانم. من می روم کمی استراحت کنم. چون 
پایم خیلی درد می‌کند. 

«کلارا» فریاد زد: 

کجا می روی؟ صبر کن! 

او شوهر خود را می شناخت و می‌دانست اگر درد 
داشته باشد. محال است به کاری دست یزند. 
بنابراین آشپزخانه همین طور تاریک خواهد ماند. به 
همین دلیل گفت: 

حداقل بیان نردبان را نگه دار من بالا بروم. 

«هوبرت» لنگان لنگان جلو آمد و نردبان را گرفت و 
لامپ سالم را به او داد. 

«کلار» اول به سختی و بعد کمی باشهامت‌تر بالا رفت 
طوری که بالای نردبان یکی از پله‌ها را ندیده گرفت و دو 
پله یکی بالا رفت» بدون آنکه دچار سرگیجه شود. 





«هوبرت» از شدت هیجان در پایین می‌لرزید. حالا 
«کلارا» به بالای نردیان رسیده بود و «هویرت» باید 
«کلارا» دستش را به طرف لامپ دراز کرد. اما از 
انجا که تا به‌حال چنین کاری نکرده بود. دستش به 
سرپیچ و کابل برق خورد و برق دست او را گرفت. 
براثر این تکان تعادل او به هم خورد و پایش از روی 
ان پله لیز خورد و روی پله پایین تر افتاد و ان پله هم 
ناگهان زیر پای او شکست و او از بالای نردبان به 
آشپزخانه خورد و همان لحظه مرد! 

کمی قبل از نیمه شب بود که «هویرت» به خانه 
برگشت. همه چیز درست مطابق دلخواه او انجام شده 
بود. بدون آنکه او در قتل دخالتی داشته باشد و همه 
این تصادفات مافوق تصور او بود. 
بالا امد تا در اپارتمان را باز کند و با دیدن جسد 
همسرش فریاد بزند و رفقای او با شنیدن فریادش 
بالا بیایند و بعد به پلیس خبر بدھند, اما وقتی او کلید 
رابه در انداخت در آپارتمان از داخل باز شد. او خیلی 
ترسید. چرا که یک لحظه تصور کرد «کلارا» نمرده 
و حالا پشت در است. اما به جای «کلارا» مرد 
ناشناسی در را باز کرد و با دیدن او گفت: 

من «هیلد برانت» مأمور پلیس هستم. بفرمایید 
داخل آقای «هوبرت زمل». 

«هویرت» با تعجب گفت: 
خبر کرد. زیر قرار بود انها امشب با هم شام بخورند. 
خب حالا مگر اتفاقی افتاده؟ 
قتل رسیده! 

از کجا می دانید و چه دلیلی دارید؟ ۱ 

۔ دلایل زياد است. لامپ سوخته سقف اشپزخانه 
که ظاهرا همین امروز صبح یک نفر آن را با لامپ 
سالم عوض کرده. چون هیچ گرد و خاکی روی ان 
نیست. ارہ شدن پله اخر نردبان به‌طوری که جای 
ارہ آن کاملاً مشخص است. ارہ هم در داخل ققسه 
اتاق نشیمن بود و خاک ارہ هنوز روی ان 
این دلیل کافی نیست! 

سے یو و یہ ہی تا 
همسرش هنگام بالا رفتن از نردبان دی پله کر کرد 
ق.. .. پس «کلارا» هم قصد قتل او راداشت ت و بانقشه ای 
درست مثل نقشه خودش لامپ آشپزخانه را عوض 
کرده بود و یک لامپ سوخته آنجا زده بود. پله نردیان 
راهم ارہ کرده بود تا او مثل همان صحنه تلویزیون 
از بالای نردبان بیفتد و بمیرد. 
کس حرف او را که حقیقت بود باور نمی‌کرد. به همین 
دلیل سر خود را یه علامت تایید تکان داد و گفت: 





موردی بہ نام سابینا 


سابینا یک زن برزیلی است که با طول قدی 
معادل یک متر و شصت سانتی‌متر. شش سال پیش 
وزنی برابر با ۵۲ کیلوگرم داشت. اما با توجه به طول 
قدش مصمم شد تا از وزن خود بکاهد. بنابراین به 
یکسری از رژیم‌های بسیار قوی اقدام کرد و در کنار 
ان به داروهایی که چربی را در بدن اب می کرد و در 
نتیجه اب بدن را افزایش می داد نیز روی اورد. او در 
مدت یکسال موفق شد تا با کم کردن ۱۵ کیلوگرم 
خود را به ۳۹ کیلوگرم برساند. اما در مقابل او به یک 
زن کاملا عصبی و غیرقابل تحمل تبدیل شد تا آنجا 
که شوهرش تهدید کرد که او را طلاق خو‌اهد داد. این 
تهدید موٴثر افتاد و سابین رژیم‌ها و داروها را کنار 
کت ت و در مدت چند ماه ورن او با سی کیلوگرم 
افزایش به ۶۹ کیلوگرم رسید. شوهرش باز هم تهدید 
TS‏ 
اضافه وزن!سابین باز هم تحت تأثیر تهدید شوهرش 
به رژیم غذایی روی آورد و البته این بار از یک رژیم 
غذابی علمی تر و منطقی تر بهره گرفت تا اینکه 
سرانجام خود را به ۴۵ کیلوگرم رساند که درواقع 
ورن ایده‌آل او می باشد. کمن آنکه شوهرش هم 
برای اولین بار ابراز رضایت کرده است. سابین طی 
چهار سال گذشته توانسته تا وزن خود را در همین 
تثبیت وزن او کمک کرد» بنایر عقید ه حودش 
تهدیدهای شوهرش بوده ا ہے نت هی حول 
روحی و روانی نظیر تهدید به طلاق بیشتر از عوامل 
و پدیده‌های شیمیایی در کاهش و کنترل وزن 


تأثیرگذار باشند. 0 





پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴۹ 
ند تا مثلت می بینید؟ 
بیش از ۶۰ مثلث کوچک. متوسط و بزرگ 


وجود دارد. البته این در صورتی است که فقط از 


یک زاویه به آنها بنگریم. وگرنه در هر مثلث 
می‌توان به تعداد هر رأس آن. مثلثی در نظر 
مجسم ساخت که در آن صورت تعداد مثلث‌ها 


خیلی زیاد خواهد شد! 
مانور دوطرفه! گرگ 
مانور هفت موش ! 
شاخ گاو.صورت خوک ۔بدن و یک پای بیر -دم 
شیر ۔ دست انسان -پای مرغابی و کاکل پرنده. 


کتابی بود؟ 


ب ملت با موب کبریت! 


برادران دوقلو! 
تصاویر ۹ و ٢۲۔‏ 





شوالیه‌های شوخ طبع! 
قصر ۸ مربوط به شوالیه ۳ قصر 8 مربوط 
به شوالیه ۱-قصر 6 مربوط به شوالیه ۲. 





- تج << 


البته ريشه این ناهنجاری هم در جسیکا کاملا 
مشخص بود. یکی شرایط روحی جسیکابود وہ 
بت رت بارس رو جچجھ جک 


اعتراف برای جرمی که او مرتکب نشده بود. به عمل 
نسبت به جسیکا پس از آزادی به دلیل فقدان مدارک 


کافی. درپیش گرفته بود و همه او را محکوم و منفور 
قلمداد کرده بودند. این عوامل کافی است تا حتی 
افرادی را که دارای اعتماد به نفس هستند و شرایط 
روحی پرصلابتی را تجربه می‌کنند. نیز دچار 
پارانویا شوند چه برسد به جسیکا که اصولا از نظر 
روانی پس از مرگ پدر و مادرش و جدایی از تام. در 
وضعیت باثباتی نبود. بدین ترتیب با توجه به 
وضعیت جسیکا و اینکه او هیچ کس راهم در کار 
خود نداشت ت قا برای درمان ہس ا ظط ۵ 
به‌جای آورد. معلوم نبود که چه سرنوشتی انتظار 
که برای کمک به جسیکا می‌توانست اقدام کند. اما ار 
می و ۱ "لا خی اہ جو کہ 
آن یک نف 
سر گذ شنت سے 
می کرد و همین که تصمیم گرفت تا به کمک او 
بشتابد. جسیکا را آزاد کرده بودند و تام تصور 
نمی کرد که حتی اگر به او مراجعه کند جسیکا او را 
بپذیرد. اما تام از وضعیت جسیکا پس از آزادی اطلاع 
نداشت و با توجه به شناختی که از او داشت سعی 
می کرد تا در ذهن خود حال و روز جسیکا را حدس 
بزند و پس از چند روز متوجه شد که حتی یک روز 
هم بدون فکر کردن به جسیکا برایش نمی‌گذرد و به 
همین دلبل در دل خود احساس می کرد که جسیکا با 
مشکلی روبرو است و سرانجام دل به دریا زد و 
تصمیم گرفت تابه جسیکارجوع کند. حتی اگر جسیکا 
او را نپذیرد و یا بنای بدرفتاری با او را بگذارد. بدین 
ترتیب عازم محل اقامت جسیکا شد. 
نوری در تاریکی 

تام زنگ آپارتمان جسیکا را به صدا درآورد و 
جسیکا ابتدا مانند بسیاری از موارد دیگر از باز کردن 
در امتناع کرد و وقتی که صدای زنگ بیشتر و بیشتر 
شنیدہ شد. رت جا ےت کٹ 
با خود همراه داشت و از خودش فیلمبرداری می کرد. 
به طرف در رفت و آن را گشود. در یک لحظه چشمان 
حمیکا تاه راشناسایی نکرد. امایس ار لحطه ای لبخند 
تام که چهره آشنایی از او را به نمایش می‌گذاشت. 
باعث شد تا جسیکا او را به خاطر اورد. لبخند تام 
گویای همه چیز بود و جسیکا متوجه شد که تام آمده 

جسیکا شاید یک دقیقه به چهره تام خیره شده 
۹۹٦‏ ۹۹ ۷" 
گذشته هندی‌کم را خاموش کرد و سپس هق‌هق‌کنان 
همه عقده‌های جسیکا را از دل و ذهن او خارج می‌کرد. 
ضمن آنکه تام هم می‌دانست که نیم بیشتر گریه از 
روی خوشحالی بود. چرا که تام همسرش را خوب 
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زیر نظر: جبار آذین 
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Jahan _e_honar @ hotmail.com‏ 


فقرای شاد 

در خانه‌ای قدیمی» مامان منتظر ورود میهمانان 
خود (خواهرزاده و نوعروسش) است. مامان نگران 
است. چون در خانه چیزی برای پذیرایی ندارد. پدر 
[[قایدالله) هم نيامده و مهمانان هر لحظه ممکن است 
سر برسند. بالاخره مهمانان می ایند و اقایدالله از 
خاطرات خصوصی زندگی اش برای مهمانان 
ی گوید. مهمانان قصد رفتن می‌ کنند. ولی کال 
با اصرار بی جای خود آنها را نگاه می دارد. مامان 
کلافه است. چون جز مقداری لوبیا؛ چیزی برای تهیه 
شام ندارد. یکی از همسایگان مقداری برنج می‌آورد 
و دیگری مقداری گوشت و لپه ولی اینها برای تهیه 
اکن تست امد سر کر کک ان ار هرا 
دوستش از مغازه‌ی پدر او. مخفیانه مرغ و ماهی 
برمی‌دارند. ولی پدر سر می‌رسد و پسرش را تنبیه 
گی کند. 

یکی از همسایگان به نام یوسف که معتاد هم 
هست. ولی پدر و مادر ثروتمندی دارد به همراه امیر 
به خانه پدری‌ اش می رود و در حضور آنها از یخچال 
انواع مواد غذایی لازم رابرمی‌دارد. یکی 
دیگر از همسایگان دو بسته ماکارونی 
می آورد. لوازم شام تکمیل است. در این 
میان پدر دوست امیر نیز پشیمان 
می شود و مرغ و ماهی‌ها را به در 
خانه‌ی آنھامی آورد. پس از صرف شام 
ا آقاندالله مهمانان برای رفتن 
به خانه خود مردد می‌شوند. ماما ۲ 
جنون رسیدہ از حال می‌رود. او را به بیمارستان 
می رسانند و استراحت مطلق برایش تجویز می شود. 
پس از بازگشت. عروس و داماد را در اتاقی جای 
می‌دهند. همسایه‌ها نیز به خانه‌های خود می‌روند و 
چراغها یک به یک خاموش می‌شوند. 

فیلم مهمان مامان به یادمان می اورد که ما 
ایرانی‌ها چه ادمهای نازنینی بوده‌ایم و یا می‌توانیم 
باشیم. ولی متاءسفانه دیگر ان ادمهای نازنین 
نیستیم! یکی از بهترین خصوصیات ما ایرانیها از 
دیرباز مهمان نوازی. همدلی به هنگام سختی‌ها و 
همکاری و تعاون در از سان برداشتن مشکلات 
کر و ات ی ی 
خصوصیات در ما کمرنگ‌تر شده و می رود که دیگر 
اثری از آنها باقی نماند. 

فیلم. این ویژگی‌های از دست رفته رابه ما 

یاداوری می کند و نشان می دهد که تا چه اندازه زمینه 
همدلی و همیاری در نزد مردم ایران قوی است و مردم 
با وجود مشکلات اقتصادی و فقر و تنگدستی؛ چه 
گشاده‌دستی‌هایی می توانند داشته باشند. 

در جامعه کوچکی که مهرجویی ترسیم می‌کند 
ری واقعی روترو هشتیم که مابه ازای خارجی 
EEE Î‏ سوت ت7ا ساراست لک 





آنها انجام می‌دهند. مربوط به یک آرمانشهر یا اتوپیا 


است. 


ارمانشهر مهرجویی 

0000007 ۰0 
ارزوی هر انسانی باشد و البته می دانیم که هنر سینماء 
یک واقعیت دستکاری شده است و نباید تطابق نعل 
به نعل با واقعیت داشته باشد. پس, بر فیلمساز حرجی 
نیست. اگر آرمانهای خود را به تصویر بکشد. 
اک 
صد دقیقه تماشاگر را غرق در لذت و شادی می کند. 

با این حال مهرجویی برای اینکه زياد هم ذوق‌زده 
و دلخوش نشویم و واقعیت پیرآمون خود رافراموش 
عر یں سا انا ار 
خیابانهای شھر ما را با واقعیت‌های عریان و زشت 
اطرافمان روبرو می کند. موتورسوار بی ادبی که 


زیباو دوست داشتنی است و به مدت 


برای یک غلمساز اهل رک و Ech‏ یر 8 
می ماند» حر ابنکه ادمها را در یک حا گرد اورده و 


مهربانیها را گو شزد کند 





سرنشینان فولکس رامسخره می‌کند و فولکس را 
قورباغه می‌خواند و حتی لگدی هم به آن می‌زند. 
نمونه‌ای از واقعیت‌های امروز جامعه ماست. وقتی 
فولکس پشت چراغ قرمز ایستاده و سرنشینان آن 
برای تازه شدن هوای خودرو. شیشه ماشین را پایین 
Ss‏ گار تما متا 
ےت داخل خودرو را دربر می گیرد 
تا و نے تد شہ 

در وی دکتر جوان پس از گرفتن نوار قلب 
می‌گوید که مریض باید در سی سی یو بستری شود 
و ایتدا باید نقدا پول ان را پرداخت کنند و وقتی 
همراهان اظهار عجز می‌کنند. دکتر در پرداخت پول 
ےت 

عروس که جزو همراهان است. می گوید: دکتر 
جا ھا رتم می ا سا کار 
می‌کند. حیف شد آگر شیفتشون بود. مشکلی نداشتیم 
(قریب به همین مضمون) وقتی دکتر جوان اسم دکتر 
حاجی را می شنود. می گوید که دکتر حاجی استاد 
من بوده تار فاصلہ متتوولیت تستری شدن نیمار 
6 اف فای ات 
جامعه ماست. بیخود نیست که مردم قبل از مراجعه 
ار 
ےج ہے تر 


سیدابراهیم مردانی 


درحقیقت بیماری اصلی همین جاست. چون 
دکتر حاجی (به نام او هم دقت کنید) سرمی رسد و 

یس ار دندن نوار 5 قلب می‌گوید که تشخیص اشتباہ 
بوده و می‌توانند مریض را به خانه ببرند. فقط باید 
در خانه استراحت مطلق داشته باشد. 

در مورد مهمان مامان می‌توان به موارد دیگری 
هم اشاره کرد: 

۱ اينکه تصویربرداری روی دست. چقدر به حس 
موجود در صحنه‌ها کمک کرده. یعنی این همه رفت 
و آمد. بروبیا و حرص و جوش برای اماده شدن شام 
و درگیری تمام افراد خانه و تحرک انها 
با تصویربرداری روی دست تقویت 
شد هد است. 

۲ کل ماجرا به یک فیلم در فیلم 
شبیه است. یعنی تمام افرادی که برای 
تھیه فک کہ نت عوامل تهیه 
گوشه ای از کار را گرفته اند yy‏ 
فیلم است و سفره چیده شده نیز همان فیلم موردنظر. 

۲-باتوجه به انیکه خط اصلی قصہ تلاش اعضای 
توجه به پرداخت عاطفی ادمها نیز غافل نمانده است. 
مش مریم و مرغ هایش و دکتر و بهاره» از نمونه‌های 

۴ اینکه چقدر مهرجویی در پرداخت جزئیات فو 
ریزه‌کاریهای زندگی ایرانی استاد اسست. رفتارهایی 
که اعضای این خانه در ارتباط با یکدیگر نسبت به 
هم بروز می‌دهند. دقیقاً همانی است که در زندگی ما 
ایرانی‌ها وجود داد. حرص و جوش خوردنهای مادر. 
دعوت همسایگانی که در تدارک شام شرکت داشتند. 
فرستادن غذا برای همسایگان و حتی کارگران 
ساختمانی که شاهد و ناظر ماجرا بوده‌اند. دعوای 
آقایدالله با پسرش, که چرا ماشین مهمانشان رابدون 
اجازه برده و دنبال کردنش در حیاط و دمپایی پرت 
کردن برای او سادگی آقایدالله و تعارفهای بیجای او 
در نگه داشتن مهمانان برای شام و تعارف بعد از 
شام برای خوابیدنء طرز چادر سر کردن مامان. 
صدیقه و بھارہ اسپند دود کردن مامان برای مهمانان 





و... اگر بخواهیم بشماریم. این موارد همچنان ادامه خواهد داشت. 
که قهرمان و ضدقهرمان یا قطب خیر و قطب شر ماجرا در مبارزه‌ای تمام عیار 
شرکت داشته باشند و این مبارزات و درگیریها معمولا فیزیکی است. اما چه کسی 
باور می کند که تمامی اعضای خانه ای که در تدارک و آماده کرد شام برای مهمانان 
هستند. در نجات جان یک ماهی که توسط گربه زخمی شده شرکت کنند و صحنه 
بخیه زدن ماهی به نفس‌گیرترین صحنه فیلم تبدیل شود؟ چنین کاری از عهده هر 
فیلمسازی برنمی اید. 

۶علی‌رغم اینکه قصه فیلم می تواند رئالیستی باشد. یعنی برای خانواده فقیری. 
مهمان عزیزی بیاید که سفره اش خالی است و مهرجویی نیز در پرداخت شخصیت ها 
و روابط از واقعیت الهام گرفته. ولی به دلیل اینکه کارگردان آنچه باید باشد 
(آرمان‌گرایی) را مدنظر داشته» در پرداخت بعضی از روابط و رفتارها استرلیزه و 
آرمانی عمل کرده است. مثل کمک های بی دریغ همسایگان در تدارک شام و یوسف. 
که غرورش را زیرپا می‌گذارد و علیرغم اینکه برای خودش از پدر و مادر متمولش 
چیزی نخواسته ولی برای رنگین کردن سفره همسایه. از پدر و مادرش کمک می‌گیرد. 
نمی دھد که چرا معتاد شده و چرا ترک نمی کند؟ حتی به گربه‌ای که ماهی بهاره را 
که چرا به خاطر مامان» از یکی از مرغ و خروسهایش نمی‌گذرد. 

: جشن انسانها 

در فیلم های قبلی مهرجویی با آدمهایی روبرو بودیم که عموما شکاک و 
تلخ اندیش بودند و تناقض‌های فلسفی و اجتماعی انها را به یاس و بدبینی رسانده 
بود. آدمهایی سرگردان در انتخاب بین سنت و مدرنیسم و یا ناتوان در تطبیق این 
دو با یکدیگر» که دنبال کورسوی امیدی در زندگی می‌گشتند. اما در مهمان مامان 
مهرجویی همه ان یاسهای فلسفی و اجتماعی را به کناری نهاده و ادمهایی را خلق 
کرده که در عین محرومیت. تنگدستی و فقر. دل به یاس و نومیدی نمی‌سپارند و 
در سایه همدلی. همیاری. تعاون و ایثارء حال را غنیمت شمرده و از لحظه لحظه‌ی 
زندگیشان لذت می‌برند. آدمهایی شاد. سرحال. سرخوش و بازیگوش که حتی وقتی 
حقوقشان دو ماه عقب افتاده» زیر اواز می زنند و می خو‌انند و در لحظات چیدن سفره 
رقص گونه ای دارند و لحظات صرف شام را یا شوخی و حندہ به جشنی 

در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که مهرجویی بیش از هر فیلمساز 
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شما و جهان هنر 
مهدیه ملک مسعودی از ملایر 

O 
مرور استفاده خواهیم کرد. تأخیر در پاسخ به نامه و یا چاپ مطالب تان را به پای‎ 
ی‎ ۱00900 
تا‎ 

4 ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد 

خوشحال هستیم که بعد از یکسال تاخیر مجددا به ما پیوسته اید. نقدها و مطالب 
شما به «جهان هنر» رسید. با تشکر از حضرتعالی مطالبتان را در نوبت چاپ قرار 
داده‌ایم. همکاری خود را با ما ادامه دهید. سریلند باشید. 

۱ ey 

۷٢٢۶ 8 TT 
کنیم؛ اول, چاپ مطلبی مشابه مطلب شما در هفته‌های اخیر و دوم نگاه سیاسی شما‎ 
که با دیدگاه سیاسی مجله اطلاعات هفتگی چندان همخوانی ندارد و چاپ آنها برای‎ 
شما و ما دردسر خواهد آفرید! با مهار قلم خوب خود می‌توانید مطالب بهتری‎ 
بنویسید. خوشحال می‌شویم از شما هم مطالبی داشته باشیم.‎ 

از ؟ 

١) "٥٦‏ جوا هی ہہ ۷ت مت 
کارا ای ی رف ی تفای روا خی ریت کار 
از بررسی کارشناسان شعر و ترانه و موسیقی «جهان هنر» و بعد از دریافت نامه 
بعدی شما که در آن بیوگرافی خودتان راهم برای ما نوشته‌اید. برایتان خواهیم نوشت. 













به مناسبت پخش برنامه بزرگداشت و زندگی 
استاد صدیف از شبکه چهارم 


خاطر ه ای از مر صع خوان و 
مر صح نو یس 


فرزانه صداقت 


مرصع نویسی بود به نام نعمت الله 
قاضی که «شکیب» تخلص می کرد. در 
سالهای دور بزرگ دبیر رادیو نیز بود. 
" نوشته‌هایش مخملیء نگین کاری شده و 
درخشان, بارها و بارها در مطبوعات 
| به چاپ رسیده بود. کتابهایش هنوز که 
8 سالها از خرقه تھی کردنش می‌گذرد. 
تجدیدچاپ می‌شود و عبارتهای 
مرصعش جانهای سوخته را می‌نوازد. 
روزی برایم صحبت از «صدیف» کرد. می‌گفت او مرصع‌خوان است. 
وقتی می‌خواند روح و جان آدمی را می‌لرزاند. چنین تعریفی از چنین کسی 
برایم بسیار ارزنده می‌نمود. به ایشان گفتم: ممکن است نزدشان بروم و 
چیزهایی بیاموزم؟ 

مرصع نویس کهنسال در نگاهش برقی زد. هميشه حرف آموزش. 
روحش را شاد می کرد. گفت: دخترم برو نزد «صدیف» و به او بگو که تو را 
من فرستادم. ایشان را گول بزن(!) و از او بخواه تا فقط تو را با دستگاههای 
موسیقی ایرانی آشنا کند. بلکه تو را بپذیرد 

چند روزی نگذشته بود که مرصع‌نویس بی نظیر به رحمت خدا رفت. 
چهلمش گذشته بود که با استاد صدیف تماس گرفتم تا به او گفتم که از 
طرف چه کسی هستم. گفتند: خانم این مرد کجاست؟ ایشان به نوعی پیامبر 
هستند. حالشان چطور است؟ 

وقتی گفتم. چند روزی است که از چهلمشان می‌گذرد. بسیار متاءثر 
شدند. من نیز دگرگون شده بودم. انقدر که وقتی پرسیدند چه کاری از 
دست من برمی‌آید. گفتم: من می‌خواهم شمارا گول بزنم! متعجب پرسیدند: 
چطور؟ وقتی خاطره آن روز و گفتگویمان را راجع به ایشان بازگو کردم. 
جو عوض شد. خیلی خندیدیم و فرمودند: واقعا که اسمت درست صداقت 
است... و خیلی لطف داشتند که نشانی و وقت نیز دادند. 

در بدو ورود به منزلشان با دولتسرایی پر از ماهرویان فرشته خو روبرو 
شدم. استاد صدیف تا کمر جلوی من خم می‌شد و چای و مخلفات راروی 
میز می چید. همسر بی نظیر باابهت و شایسته‌شان شال مر مرتب می کردند 
و می‌گفتند: دخترم را می‌توانم بیوسم؟ ۱ ۱ 

دختر و نوه‌شان که برای سرزدن به ایشان آمده بودند با اغوش باز مرا 
دربر می‌گرفتند و خوشامد می‌گفتند. 

راستش تا نیم ساعتی نفسم بند آمده بود. تصور محیطی این چنین 
امن و سرشار از گرمای محبت حتی به ذهنم هم خطور نمی کرد. 

در چلساتی که در کمال خوشوقتی خدمت ایشان می‌رسیدم. از ساعت 
یک بعدازظهر گاه تا هشت و نه شب. به تدریس برای بنده می‌پرداختند. گرچه 
این جلسات به علت ازدحام کارهای من. نیمه تمام باقی ماند. ولی تاکنون که 
سالا ار آ ن روز ها میک رن ایشاع ماو وی دوست کر انر ىتە اق ناقدداکد 

شخصیت سکم و باثبات و اراده کاری ایشان یہ اضافه حنجره‌ای که 
از آن پنجره‌ای رو به خداباز است (به تعبیر مرحوم شادروان فریدون مشیری) 
زبانزد همه است. قطعا این قطعه که توسط دوستان ادیب استاد صدیف 
برایشان سروده و خوشنویسی شده است. بهترین تعریف از ایشان است. 

اتضا ا غموارہ سلامد وير قار ناشن 

دل صدف وارہ صدیف 

از موج خیز بی‌کرانه انزواش 


شماره ۳۱۵۶ 














زیر نظر: بابک پورعالی 









"٭رضا! نخستین روزی را که به استقلال آمدی 
به خاطر داری؟ 

٣ى801َ٘‏ رود سس را 
فراموش کرده باشم. ان روزهای اول استرس بسیار 
زیادی داشتم و فضا واقعاً برایم د کر 

"از اول استقلالی بودی یا بنابر شرایط حرفه‌ای 
به این تیم آمدی؟ 

* ۳ نه‌امن هیچ تعصب خاصی به استقلال یا 
دیگر تیم‌های لیگ نداشتم و فقط برای ارتقای سطح 
فوتبالم پیراهن ابی را بر تن کردم. 

٭ با این حال این امکان هست که روزی از 
پرسپولیس سر درآوری؟! 

٭ 7 نه, بعید می‌دانم. چون من به هیچ وجه 
دوست ندارم با احساسات هواداران تیمم بازی کنم. 

7٭اگر موافق باشی برمی گردیم به دوران کودکی و 
حال و هوای دوران مدرسه‌ات؟ 

۲ من مثل خیلی از بچه‌های هم‌سن و سالم. پر 
از انرژی بودم و البته چندان هم علاقه‌ای به درس 
خواندن و پشت میز نشستن نداشتم. به همین خاطر 
تا می‌توانستم از مدرسه فرار می کردم. البته نمی دانم 
چرا هميشه معلم‌ها و ناظم مدرسه من را تحمل 
ہے کر تا 

فوتبالت را از کجا شروع کردی؟ 

* پس از سالها فوتبال بازی کردن در کوچه و 
0ئ" 
به فوتبال من سروسامان داد. من در این تیم با 
ابتدایی‌ترین تکنیک‌های فوتبال اشنا شدم. 

7۲ پس از بسیج مهراباد در کدام تیم ها بازی 
کردی؟ 

٭ 7 آدینس خراسان و ایومسلم دیگر تیم‌هایی 
رک رای او تس رت 
استقلال تهران هستم. 

”٭برویم سراغ استقلال! چرا شروع خوبی در لیگ 
٢‏ و 

۲ این برمی‌گردد به عدم هماهنگی بازیکنان با 
کیک ابر رال اک ی ری 


۵۸ | کسب نکرده بودیم. اما به مرور با هماهنگ‌تر شدن 


شار ۳۱۵۶ 


رضا عنایتی جزو آن دسته استقلالی هابی است که حتی 
پرسپولیسی ها هم هیچ کینه‌ای از او به دل ندارند. او نه مثل 
همشبری اش نیکبخت اهل حاشیه و جنجال است و نه مثل برخی ها 
ساکت و آرام که فراموش شدنی باشد. اخلاق رضا هم مثل فوتبال 
بازی کردنش دارای ثبات و تعادل است. او می‌گوید. بزرگترین 
تفریح زندگی اش این است که در کنار خانواده‌اش باشد و با 


پسرش معین در خانه گل کوچک بازی کند! 


با رضا قبل از بازی با اردن وعده این مصاحبه را گذاشته 
بودیم. اما پس از گذشت چندین هفته او هنوز در شوک خط 
خوردنش از تیم ملی و ضربه سنگینی که در بازی با صباباتری 


بچه‌ها توانستیم خود را به عنوان یکی از مدعیان 
قهرمانی مطرح کنیم. ۲ 

اما همین راحت امتباز دادن‌ها بود که در اخرین 
روزهای لیگ گذشته مانع قهرمانی استقلال شد. 
قبول داری؟ 

٭ ۶۲ بله!! 

#«حال دنده شکسته‌ات چطور است؟ 
بختیاری زاده بپرسید! 

من نمی‌دانم چطور بعضی‌ها که ادعای رفاقتشان 
می شودہ در جریان بازی به یکباره همه چیز را 
سهراب سابقه‌دار است و اولین بارش نیست که از 


محال است کسی دستیخت مرا بخورد و 


زياد سمت اشپزخانه افتابی نمی شوم 





٭بزرگترین مشکل رضا عنایتی چیست؟ 

۲ دوری از خانواده بزرگترین دغدغه و مشکل 
مہ ات خانواده‌ام به‌ویژه دو پسرم معین و اميد 
ھمیشه به این مساءله معترض هستند و دائما 
می‌گویند چرا زمان کمتری در خانه هستی! 

با پسرهایت فوتبال هم بازی می کنی؟ 

٣٦ہ‏ ٢ت‏ 
سه سال و نیمه است. هميشه فوتبال بازی می کنم و 
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۲ دوست داری معین و امید هم روزی مثل تو 
فوتبالیست شوند؟ 

۲ ۲ خب. همه چیز بسته به استعداد و علاقه‌شان 
دارد. البته معین که علاقه زیادی به فوتبال دارد و در 
ضمن بزرگترین منتقد من است. هر وقت که گل نزنم 
کارم در خانه ساخته است. چون تا مدتها بايد به او 
جواب بدهم. 

از همسرت چیزی نمی گوبی؟ 

٭ 7 شاید بزرگترین شانس زندکی‌ام ازدواج با 


همسرم باشد. او یک زن ارام متین و فوق العاده صبور 


است و نقش موّ ثری در پیشرفتهای من دارد. 

٭کمی هم از شب خواستکاری‌ات بگو... 

آن شب خیلی به من سخت نگذشت. چون 
داشتیم به همین خاطر اطمینان داشتم که جواب 
من را داشت و با پارتی‌بازی دخترش رابه من داد. 

۲ #فکر می‌کنم نقطه ضعف زندگی مشترک ما 
و تنها گله همسرم هم همین باشد که من هیچ‌وقت به 

یعنی تا به‌حال آشپزی نکرده‌ای؟ 
رضا را بخورد. محال است کارش به بیمارستان 
نکشد! من هم برای اینکه کار به جاهای باریک نکشد 
دلم ارگ بزنم و زیرلب چیزی زمزمه کنم. ان هم 

#در استقلال با کدام بازیکن راحت‌تر هستی؟ 

کرت کت 

٭ حرکت بعد از گلت به صباباتری را هم از 
نیکبخت یاد گرفته بودی؟ 

۳ 7 تقریبا! ما از قبل تصمیم گرفتیم پس از زدن 
کل اول به شکل یک حلقه زنجیر دراییم. 

٭٭×رضا! رابطه‌ات با سینما چطور است؟ 

٭ ۷ اصلاً حال و حوصله فیلم دیدن را ندارم. 
ولی بعضی وقتها به اصرار و اجبار دوستانم به 
سینما می‌روم. اخرین فیلمی هم که دیدم شام اخر 
یود! 

٭در پایان فکر می کنی رضا عنایتی ابومسلم چه 
فرقی با رضا عنایتی استقلال کرده است؟ 

۲ فکر می‌کنم تا حد بسیار زیادی به تجربه‌ام 
7 از توجه زیاد مردم به 
خودم نیز لذت می برم. 





۱ هیچ خبری از او نیست. 
درست برعکس پارسال! 
که هامیورگ می‌برد و 

( مهدوی‌کیا تیتر اول 

نشریات یودء اما امسال 


| خبری ازآن پیروزیھانیست 
و بالطبع مھدی هم تیتر یک 
| نیست! 
با این حال. طی چند 
| روز آتی, زیاد از او خواهید 
و ی ی اه تیم ی ی 
از حساس ترین هفته‌های 
تاریخش را پیش رو دارد. 
" ابتدا بازی مقابل المان در 
" روز شنبه وپس از آن بازی 
برای رسیدن به جام جهانی 
در روز چهارشنبه! 
نایب قهرمان جهان, آلمان و قطر بدون شک مهدوی‌کیا یکی از ارکان اصلی خواهد 
بود. اگر یک ماه به عقب برگردم و از حافظه کوتاه مدتمان کمک بگيریم. به یاد 
خواهیم آورد که در آستانه بازی با اردن چقدر از بابت نبود مھدوی کیا نگران 
بودیم و حالا در استانه این دو بازی حساس, به همان اندازه و شاید بیشتر از 





حضور او در ترکیب تیم ملی مسروریم. 

با تشکر از مهدی زعیم زاده دوست صمیمی مهدوی‌کیا که در برقراری این 
ارتباط تلفنی مارا یاری کرد. گفت وگوی کوتاهی با موشک ایرانی هامبورگ در 

9 با شروع ناامیدکننده هامبورگ در بوندس لیگا. حالا این تیم در خطر سقوط 
به دسته پایین تر قرار دارد. چرا آنقدر بد شروع کردید؟! 

7" متاسفانه فصل, ان گونه که می‌خواستیم شروع نشد. ما قبل از شروع 
بازیها خیلی بلندپروازانه فکر می‌کردیم اما حالا همه آن اهداف رافراموش کرده‌ايم. 
ان بحران سران و مدیران ناشگاه ات نگران کرده است. 

۶با نزدیک شدن به ماه ژانویه و فصل نقل و انتقالات می‌توان به بازگشت 
هامبورگ امیدوار بود؟ 


چهار بازی» چهار امتیاز مع رکه است واقعا! 






انگار همین دیروز بود که وینگو بگوویچ برای آخرین بار با پرسپولیس به 
اهواز رفت و با شکست یک بر صفر به تهران برگشت. اما نه! دیروز نبود. بلکه 
دوشنبه چهاردهم اردیبهشت بود. یعنی ۱۵۴ روز پیش. 

وقتی محسن ترکی سوت پایان بازی را به نشانه هفتمین باخت پرسپولیس 
در آهواز به صدا دراورد. در تهران شایعه بازگشت پروین و برکناری غمخوار 
قوت گرفت و از فردای ان روز صحبت‌های زیادی پیرامون چگونگی بازگشت 
پروین شنیده شد تا اینکه او رسماً پست مدیر فنی پرسپولیس رابه شرط سرپرستی 
محمود خوردبین و اختیار تام قبول کرد. 

حالا دیگر پروین برگشته بود تا پرسپولیس را پس از یکسال به روزهای اوج 
بازگرداند. اما با کدام ابزار؟! پروینی‌های خوش باور که هر شب با خیره شدن به 
پوستر «سلطان علی» به خواب ناز فرو می‌روند. حالا بايد بهتر فهمیده باشند که 
به صرف حضور پروین نمی‌توان یک تیم را مدعی قهرمانی دانست. 

پرسپولیس, هفته گذشته در آخرین شاهکار هنری اش در تهران بازی را به 
ملوان واگذار کرد تا پروین هم به یاد ان روزهایی بیفتد که دائم برای همکارش 
وینگو پیک می فرستاد که: «اقای بگوویچ. روزهای سحت پرسپولیس فرا 

نرسیده اند 








مسا باکر زر وا موی E‏ وضو تفای رز 
بعید می‌دانم تغییری در کادر فنی یا فهرست نفرات این تیم ایجاد شود. 

^ یعنی تا پایان فصل باید نظاره‌گر ناکامی‌های هامبورگ بود؟ 

1 تصمیم دارند با انگیزه‌ای بیشتر و عملکردی بهتر اجازه 
دن ھا کسی کا تال روط کس 

+٭قصد نداری در ماه ژانویه از هامبورگ جدا شوی؟ 

۰ من می‌مانم. چرا که به‌تازگی قراردادم رابا این تیم تعدید کرده‌ام. بنابراین 
ات وھ اس کر اہ کر اط تا اج توا ات ما 
می خواهیم هامپورگ را نجات دهیم. 

۵ می‌رسیم به بازی ایران و آلمان! درخصوص این دیدار چه نظری داری؟ 

۰ 2 المانی‌ها در دو دیدار گذشته برابر اتریش و برزیل نمایش بسیار خوبی 
داشتند و در شرایط کنونی به هیچ عنوان با آلمانی که در جام ملتهای اروپا به 
میدان رفت قابل مقایسه نیستند. از این رو باید این دیدار را جدی گرفت. ایران 
بدون تردید کار دشواری را برابر تیم آلمان پیش رو دارد. ضمن اینکه این 
رویارویی می‌تواند ازمون مناسبی پیش از دیدار برابر قطر باشد. 

«ایران ۔ قطر را چطور ارزیابی می کنی؟ 

2 دیدار با قطر هیچ تفاوتی با بازی مقابل اردن ندارد. ما در این بازی هم 
همچون بازی قبل حق انتخاب نداریم و باید پیروز شویم. به نظر من فرقی نمی کند 
چه کسانی برای این دیدار دعوت می‌شوند و چه کسانی بازی می‌کنند. مهم این 
است که به جام جهانی برویم! 

۵مهدی از هاشمیان چه خبر؟ 

.00" در شرایط خوبی به سر می‌برد. البته عدم گلزنی در بایرن کمی در 
روحیه اش تاثیر منفی گذاشته است. 

٩عدم‏ حضور وحید در اسرائیل به خاطر بازی بایرن مونیخ و مکابی. در 
رسانه‌های آلمانی هم بازتاب داشت؟ 

۰ بله! انها مصدومیت را دلیل نرفتن وحید به اسرائیل عنوان کردند. اما به 
رن را نا ہد سس لات 
روبرو نشدن آرش میراسماعیلی با حریف اسرائیلی اش در رقابتهای جودو 
المپیک اشاره داشتند. که این برای خودم هم جالب بود. 

2+ راستی! کی به ایران می‌آیی؟ 

من و وحید به احتمال زیاد با هم و تا اواخر این هفته به تهران می اییم. 
با توجه به تعطیلی موقت بوندس لیکا شاید همراه با تیم ملی المان به ایران بیاییم. 

> پس. به امید دیدار! 





پرسپولیس وینگو اگر به لطف زیرآب‌زنی‌های خیلی‌ها نتیجه بد گرفت. حداقل 
ات ارات که رال ۲ مه کر Ec‏ 
ایده آل پروین است. نه‌تنها بد بازی می‌کند. بلکه در نتیجه‌گیری هم افتضاح است. 
باز جای شکرش باقی است که چاشنی شانس از این تیم رخت نبسته وگرنه آن 
چهار امتیاز هم به اندوخته امتیازات این تیم در چهار هقته نخست اضافه نمی‌شد. 
آقای پروین! منتظر روزهای سخت پرسپولیس هستیم. 


شماره ۳۱۵۶ 
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یں تب سے 
می اندازد؟ کپسول؟ باشگاہ بدنسازی؟ 
عضله حجیم؟ شاید همه یاد ان جوان 
بدبختی بیفتید که دو. سه ماه قبل روی 
۳ . تخت بیمارستان پرپر زد و سر ساعت 
کے هفت شب درحالی که هنوز مدتی از 
| ازدواچش نگذشته بود. فوت کردا و زن 
بحارهاش درحالی که کرفه امانش 
نمی داد» گفت که صبحانه اش شده بود 
ناندرولون. ناهارش شده بود 
استروئید. عصرانه اش تسوتسرون و 
شام شبش کپسولهای رنگارنگ! 
ی ها .۔ 
نیست که عین مادربزرگها نصیحت کنیم و از 
مضرات مواد نیروزا بگوییم. مقصود ما بررسی 
استفاده از مواد نیروزا در سطح قهرمانی است. 
زا E‏ 
لس آنجلس ورزشکاران آمریکایی به‌طور گسترده از 
ماده نیروزای ناندرولون (که آن موقع هنوز 
ناشناخته بود و امروز در ایران مثل نقل و نبات توسط 


گرایش به معنویت و اعتقادات مذهبی که بر اثر 
یک احساس درونی و خودجوش در افرادبه وجود 
می اید سرچشمۂ نیروی عظیمی می شود که توانایی 
و قدرت اعتمادبه نفس را در یک فرد افزایش و او را از 
ناامیدی و یاس دور می کند. 

تحقیقات بی‌شماری که بر روی افراد سالم و 
مریض و همچنین افراد سنین مختلف انجام شده. 
این نکته را به آثبات رسانده که معنویت و دل بستن 
به یک نیروی لایزال و نامیرا و استمداد از اوہ می تواند 
کلید حل بسیاری از مشکلات روحی و روانی و 
جسمانی افراد باشد. با هم می خوانیم: 

رجوع به معنویت و مسائل روحانیء آگاهی یافتن 
ار کارت کارت وم فلس آست کہ ور کی را 
در زندگی یاری کند. 

به گفته یکی از محققان. معنویات تحقیق و 
جستجو برای پیدا کردن و کشف راز جهان و علت 
خلق شدن موجودات است که در این ميان شخص 
با مشاهده نعمت های مختلف و نظم موجود در 
منظومه شمسی و کائنات به بزرگی و عظمت او پی 
برده و در برابر این عظمت سر تعظیم فرود اورده و 
به قدردانی و تشکر از او می‌پردازد. 

تحقیقات محققین و دانشمندان در ۱۰ سال پیش 
بر روی رابطه بین اعتقاد به وجود خداوند و سلامت 
ا کات می قد انرا ی اه 
باعث به دست آوردن سلامت و بهبودی افراد مریض 
شود. چون اعتقاد به وجود خداوند باعث می شود 
که فرد از احساس پوچی و تنهایی رهایی پیدا کند و 
این تصور برای او پیش اید که هر چیز که در دنیا 
وجود دارد با هدفی خاص ساخته شده و هیچ چیز 
بدون دلبل افریده نشده است. 

دوک تال هه ریس سا سا 
بالا مشخص شد که آن دسته از افرادی که دارای 
اعتقادات مذهبی بوده‌اند. کمتر دچار افسردگی و 
ناراحتی‌های جسمی شده‌اند. همچنین میزان مرگ و 
میر قبل از اعیاد مذهبی خاص کم شده بود و این 


ور ۳۱۵۶ 





ورزشکاران آماتور مصرف می‌شود) استفاده کردند 
و نتیجه اش قهرمانی کاروان ایالات متحده بود. 


و زمان 100 نتوانست مچ آنها را برای 
دوپینگ بگیرد» اما به مرور اسرار ناندرولون افشا 
شد و... و آمروزه می‌شنویم که بوکسور ایرانی در 
تله افساید واحد کنترل دوپینک کمیته ملی المپیک 
گیر می کند و از شرکت در المپیک محروم می‌شود. یا 
دو نفر از اعضای تیم پارالمپیک قبل از اعزام لو 
می روند و... اگر بخواهیم مساله را ریشه‌یابی بکنیم, 
باید دید که هدف انها از دوپینگ چیست؟ 
ساده انگارانه است که دوپینگ کنندگان محترم 
انتظار داشته باشند با چند حقه کودکانه بتوانند از 
زیر آزمایشات دوپینگ فرار کنند. دیگر هر 
OS‏ فا رو 
تک جا کت 

چند سال پیش سرمربی وقت آ.ث.رم طی 
مصاحیه ای ادعا کرد که تعدادی از فوتیالیست های 
سرشناس ایتالیایی نظیر ویالی. دل‌پیرو. راوانلی. 
ےا نت 

از او برای اظهاراتش شکایت شد و حتی در دادگاه 


تحقیقی دوباره برای همه کسانی که از 
زندگی ماشینی خسته شده‌اند 


مسال و وا تفت نو له این گر رادافت که ها اسان 
به خدا مرگ افراد را در این روزهای خاص به عقب 
انداخته است! 

۲ افرادی که معمولاً در انجام فرایض مذهبی 
شرکت می کردند. نسبت به ان دسته از افرادی که در 
این فعالیتها شرکت نمی کردند بدنشان از سیستم 
ایمنی سالمتری برخوردار بود. 

۳.بیماران قلبی نیازمند به عمل جراحی که دارای 
اعتقادات مذهبی بودند و از خدای خود سلامتی و 
آرامش را طلب کرده بودند. سه برابر افرادی که 
هیچگونه اعتقادی به خداوند نداشتند. احتمال زنده 
مایم ا ھا ود 

اعتقادات مذهبی به طور نسبی در وجود همه افراد 
وجود دارد ولی این اعتقاد در زمان سختی‌ها شدت 
می یابد. 

ایمان و اعتقاد ھمچنین می تواند به انسان انگیزہ 
زندگی کردن بدهد. به عنوان مثال زمانی که فردی 
تر دندگی ود ال کل ہا مار خاضی 
می‌شود و کم کم احساس ناراحتی و افسردگی به او 


محکوم شد. اما طولی نکشید که صحت گفتار زمان 
وت ےت ےرت 
تفاوت دوپینگ ما ایرانیھا و سوپراستارهای دنیا 
چیست؟ 

جواب ساده است. آنها به پدیده دوپینگ به چشم 
یک علم نگاه می کنند تا یک حقه غیرورزشی. آنها علم 
را با ورزش درهم امیخته‌اند و بر همین اساس. 

ان وقت امثال ان بوکسور به صورت دیمی و 

دود این اتش تنها بر چشم این ورزشکار غافل 
که از روی اخستاشنات زونگڈر این کار را انجام داده 
داشته باشیم با امکانات پزشکی و دانش داروشناسی 
نصیحت کردن جوانان نسل سومی هم کوبیدن اب 
در ھاون است: اینکه یک ورزشکار انقدر خود را 
روحی او رف کر 03 این یعنی همان موضوع 
روان شناسی ورزشی. در این باره جداگانه سخن 
خواهیم گفت. 


دست می دهد» وی برای رهایی از این احساسات به 
خدای خود رو می آورد و از او طلب شفاء صبر و 
استقامت می کند و با کمک گرفتن از این نیروی معنوی, 
به گونه‌ای بهتر با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم 
می کند. تحقیقات پزشکی نشان داده است که 
معنویات می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر روی روح و 
روان افراد بگذ ارد. 

در مطالعه ای که روی مردان بستری در یک 
بیمارستان انجام شده تقریبا بیشتر انها که دارای 
اعتقاد ات مذهبی بودند. خیلی بهتر توانستند با 
بیماری خود کنار بیایند. مطالعه دوم نیز نشان داد 
که آنها زودتر هم بهبود می یابند. 

مطالعه سوم هم نشان داد که عامل مهمی سیب 
زودتر بهبود یافتن این افراد شده و آن اميد به زندگی 
است. 

امید به زندگی نیز بهترین راہ برای مبارزه با 
افسردگی است. 

١۔احساسی‏ راکه در زمان تولد فرزند خود داشتید 
به یاد آورید. بیشتر والدین اظهار می‌دارند که در این 
زمان احساس می‌کنند خیلی زياد به خداوند نزدیک 
سق و و خود او را کاسار احساس می کش آرڑوغا 
و امیدهای خود رادر ان زمان به یاد آورید که خداوند 
به شما کمک زیادی کرده است. این مساله می‌تواند 
به صورت یک خاطره خوب و هميشه در ذهن شما 
باقی بماند و هیچ وقت خدا را فراموش نکنید. 

۲-سعی کنید زمان مناسبی را به فرزندان خود 
اختصاص دهید و به عنوان یک والد خوب درباره 
همه چیز با آنها صحبت کنید و نظریات انها را در 
باره معنویات بپرسید. 

۲ با طبیعت بیشتر مانوس شوید. چون طبیعت 
می‌تواند الهام بخش بسیاری از مسائل به انسان باشد. 

در این هنگام می توانید با دیدی بازتر به زندگی 
ارت وت ی او لسن سک یرم 
عظیم ابدی را در کنار خود دارید. یاس و ناامیدی را از 
خود دور و اعتماد به نفس بیشتری رابه دست اورید. 





بحران در رم» هر لحظه شدیدتر می‌شود. 

فولر المانی و محبوب نیز نتوانست برای این تیم 
بحران زده کاری درخور توجه انجام دهد و پس از 
یسات و شش روز استعفای خود را تسلیم «فرانکو 
سنسی» رئیس باشگاه کرد. 

دوشنبه صبح «فولر» در جمع خبرنگاران 
بر یک رم در برابر تیم ۹ نفره بولونیا را برعهده گرفت 
پذیرش واقع شده است. 

فولر گفت: «می‌خواهم از رئیس و تمام اعضای 
باشگاه که با استعفای من موافقت کردند. تشکر کنم.» 

او اضافه کرد: «عادت دارم تیم‌های تحت 
رهبری‌ام رابه نحوی خاص هدایت کنم. در رم نیز 
بولونیا متوجه شدم راهم را صحیح انتخاب 
نکرده‌ام.» 

در بیانیه ای که از سوی باشگاه رح صادر شد» 
گفته شدہ رهبر رم فعلا به دستیار فولر «ایزیوسلا» 
واگذار شدہ و یازیکنان و مقامات رسمی ٹیم از 
گفت وگو با رسانه‌ها منع شده‌اند. 
سران رم مشغول مذاکره با سه مربی سرشناس به 
نامهای «لوئیجی دل نری». «اریگو ساکی» و «جیان 
لو کاویالی» هستند. همانی شد که همه می ترسیدند. 
همانی که می‌توانست بدترین باشد! 

رودی فولر خداحافظی کرد. او اظهار شرمندگی 
کرد که در این مان نیمش را درک می کان که 
در مصاف با رئال مادرید در اولین حضور بدون 
فولر تحقیر شد و چند روز بعد که باید مقابل اینتر 
قرار بگیرد. معلوم نیست چه بلایی سرش بیاید! 

این خداحافظی ناگهانی می تواند چهره جهانی رم 
را بدتر کند. «بله, این حقیقت دارد. من استعفايم را 
نوشتم و هیچ راهی برای بازگشت خودم تصور 
نمی کنم». 

مربی المانی نیم رح افزود: «خیلی از مسائل در 
این تصمیم گیری دخیل هستند. فقط شکست مقابل 








بولونیا دلیل آن نبوده است. من در برابر آنچه اینجا 
می گلران: ایده‌های خودم را دارم و فهمیدم که 
نمی‌توانم آنها را ممکن و عملی کنم.» 

استعفای فولر ناگهانی و غیرمنتظره بود. حتی 
بازیکنان هم شوکه شدند.به‌رغم اتفاقات بدی که در 
Ty‏ تا رای ار دک ی 
عصبی و غیرقابل کنترل شده فولر ترجیح داد که با 
این تیم کار کند و با سلیقه خود ان را پیش ببرد. اما 
ناگهان از این ايده خود هم دست کشید. حتی چند 
روز قبل هم این آثار عصبانیت به چشم دیده شد و 
دوربین‌های تلویزیونی هم با مشاجره مونتلاوسلا 
(معاون فولر) این موضوع را شدیدتر کردند. تعویض 
مونتلا. ناراحتی‌های ده روسی, هنگام بیرون ماندن 
ار و 
دلخوری بود. 

تولر وف ک امن مرها +٢‏ 
دست کشید و گفت: «بس است» و در اولین ملاقات 
تصمیم خود را به فرانکو بالدینی گفت: «من نمی توانم 
این گروه را کنترل کنم و تیم هم از من فرمان نمی برد. 
پس بهتر است که من بروم.» 

بالدینی مثل یک سنگ شده بود. فرصت نکرد که 
این حرفها را به رئیس خودش (فرانکو سنسی) اطلاع 
دهد. چرا که رادیو. تلویزیون و روزنامه‌ها زودتر از 
دیگران از این ماجرا خبردار شده بودند و بالدینی 
مجیور شد که مقابل رسانه‌ها این خبر را تأیید کند: 
«فولر استعفای خودش را اعلام کرده و درحال 
ای اک اق 
دهیم. ما از فولر خواستیم که دوباره درباره این 
موضوع جدی فکر کند. چون درحالت عصبانیت و 
ناراحتی تصمیم گرفته بود و نمی توان فقط به خاطر 
رت ماج او ساس سک 
0 و 
خی ا کا رو سرد الخ اه 
داوری هم باعث شد که تنش در بازی بیشتر شود 
ما با عصبانیت بازی کردیم. بی‌فکر بودیم و اصلا 
ا ای شس اق ۱۱ ات که 
فولر فکر می کند تیم او را همراهی نمی‌کند.» 


بعد از این بالدینی از خود انتقاد می کند: «اين ماجرا 
تقصیر من است نه فولر. من این تیم را ساختم و 
درا ار دا ده هبار کا رات کردم 
و دلیل‌های فولر را درک می کنم. رم باید عصبانیت 
را از خود دور کند تابتواند شکل اصلی خود را دوباره 
پیدا کند و نتیجه بگیرد. انچه پیش‌بینی می کردیم, 
حالا برایمان اتفاق افتاده است و بايد به فکر جیران ات 
باشیم.» 

او از تیمش هم انتقاد می کند: «تیم در این شرایط 
تصمیمش راعوض کند و در کنار ما یماند. اما در غیر 
این صورت تصمیم او را قبول می‌کنیم. چون او 
کمترین تقصیر و مسوولیت را داشته است. من هم 
دوست داشتم که استعفا بدهم» اما کسی به ان احتیاج 
ندارد. سنسی می‌داند که همه چیز سر جای خودش 
یک کلمه هم کافی است. اگر من استعفا نمی دهم نه به 
خاظر ای ات کار شر اطخ تاه که 
نمی‌خواهم در این شرایط سخت تیم را ترک کنم.» 

بالدینی بعد از آن در مورد فولر حرف می زند: «او 
ای کک ره 
که کمی صبر کند و بازیکنان را بهتر بشناسد. ما از 
710 ۷۷۷۷یئم 
با دیگر بازیکنان مقابل دیناموکیف به میدان رفت یا 
دلاس که چنین شرایطی داشت. فکر می کنم که باید 
به انها زمان ہدھیم, اما مطمئن هستم که باخت با 
سه گل در زمین بولونیا هیچ کس را خوشحال 
نمی کند. حالا منتظر عکس العمل تیم هستیم. 
همان‌طور که دوست ندارم دوباره عصبانیت و تنش 
را در تیم ببینم. ما هماهنگی خوبی داریم و خوب کار 
می کنیم.» 
فولر هم خشنود نیست. او می گوید: «نه. اصلا 
دوست داشتم که او را با تیم رم مقابل رئال مادرید 
ببینم. همان طور که دوست داشتم. او ابتدا استعفایش 


فولر اختیار تام می خواست تا 
این بازیکنان یاغی را آرام کند « 
اما موفق O et‏ او حتی در 
بی نظمی های رم حرف می زد 
و می کفت تا وفتی که این 
بی نظمی ها رفع نشود» رم حال 
و روز خوشی نخواهد داشت 
زا با من درمیان می‌گذ اشت. در ایتالیا هميشه از این 
7 بازی مي گر ن.) 

پالدینی لبخند تلخی می‌زند. با خبرنگاران 
خداحافظی می کند و به سوی باشگاه می رود. 
این بازیکنان یاغی را آرام کند. اما موفق نشد. سه 
باخت و یک مساوی در دو هفته اخیر باعث شد که 
طاقت او تمام شود و از رم برود. اما حتی در آخرین 
دقایق هم از بی‌نظمی‌های رم حرف می‌زد و اظهار 
داشت تا وقتی که این بی‌نظمی‌ها رفع نشود. رم حال 
و روز خوشی نخواهد داشت. 


شمارہ ۳۱۵۶ رت 





منبع: گاتزتادلواسیور ت 
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یحبی وکیلی زند 


هرآن مسکین که با محنت مدارامی کندهر شب 
گرانی را برای خویش معنا می کند هر شب 

دهد هر روز چندین وعدة شیرین به فرزندان 
به تلخی وعده‌های خویش» حاشا می کند هر شب 

چو بیند مرغ بریان» در خیابان پشت ویترینی 
به یادش در کنار سفره نجوا می کند هر شب 

ببیند گر کباب و دوغ و ریحان» چون رود خانه 
. نگاه گربه‌اسایی به نانها می کند هر شب 

هران شیشک که با حسرت ببیند دست مستغنی 
به رؤیاء داخل دیزیش پیدا می کند هر شب! 

شده لیلای او ماهی و او مجنون بی تاش 
به آه سینه‌سوزی یاد لیلا می کند هر شب 

TS‏ بای الا ار ار متا 
چو صدها خلق مستضعف. خدایا می کند هر شب 


زیبایی 
محسن اشتیاقی 
آهسته تر از نسیم نجوا کردیم 
روییدن غنجه را تماشا کردیم 
زیبایی عشق را که پنهان شده بود 
وقتی که جدا شدیم پیدا کردیم! 


اطلاعات ے 
تاج شیرازی ۔ پاسوج 

شنیدستم که کور چاره جویی 
شب اول که در خلوت نشستند 

در خلوت بے روی غير بستند 
زن بیوه به شوی خود چنین گفت 
دریغا چون نمی بینی تو رویم 

نمی دانم ز حسن خود چه گویم 
نبینی عارضص و چشم و دهانم 

نبینی این کمند کیسسوانم 
چو ابریشم بود هر تار مویم 

چو برک گل بود رخسار و رویم 
به زیبایی جو این جشمان من نیست 

صدف دانی که چون دندان من نیست 
جمالم ھمجو ماه ET‏ است 

سح ا E‏ اس 
چو کور بیش وا بشنید از زن 

به رن متا حفف سو از سس 
گر اینها را که تو گفتی حنین است ۰ 

حمالت درخور صدافرین ایس 
تو را پس برده بودندت به صد زور 


شماره ۳۱۵۶ 


توهم بربریت؛ 

مهدی استاد احمد 
جمن صندلی پارک. من رهگذر 

به دستهای من بربری کارگر 
هوای دم صبح و سرد و سکوت. _ 

به لبهای من شعر و اواز و سوت 
که چشمان یک دختر سرسری 

و از دست من بر زمین بربری 

و بر قلب من ناگهان چیرگی 
چه حالی ز حسرت برانگشت رفت 

به حلقم رسید و مرا کشت رفت 
چنان دفعتاً بی خود از خود شدم 

که گویی همان که نمی شد شدم 
مگر در خیابان شقایق کم است 
مگر قحطی چشم مژگان پریش 

که این چشم و این تیر و این قلب ریش 
چنان پیکرش تاپش از روشنی 

جنیفر لوپزی. نیکل کیدمنی 
دو چشمان او باعسل سرسری 

بسی حیف شد بر زمین بسربری! 
به لبهای من نقشی از نیش باز 

بسه چشمان او برقی از پیشسواز 
تپشهای این قلب مستانهام 

... که دست کسی بر سر شانه‌ام 
خدایا شگفتا که ایسن دست کی 

به جز ما دوتا هیچ کس پارک نی (!) 
مرا صاحب يد شدیدا خطاب 

و من € یه سمت صدا..» اضطراب! 
چون پیچید رویم به سمت قفا 

به جشمان خود دیده صاحب صداء 
به آن لحن پرجذبه مادری: 
«پاشو! پاشو! صب شد. دوتابربری!» 


این شعر را با عرض سلام و ارادت. تقدیم می‌کنم به 
اقای رضا رفیع و استاد ارجمندم جناب یحیی وکیلی 
زند (معروف به وکیل‌باشی!) 
ناپیدایی 
جمشید مقدم (حامی) 

دریسی ازدواجسم و دردا 

دختری مایه‌دار پیدا نیست 
گفته‌ام با پدر همین دیشب 

بهرم آیا نگار پیدا نیست؟ 
خنده‌ای کرد و با تشر فرمود: 

بی ادب زهرمار» پیدا 
من چه غمگین و چه تنهایم 

ھمدمی در کار پیدا نیست 
ماه زیبا و خوش بر و رویی 

هم در این شام تار پیدا نیست 
پول و پارتی ندارم و دانم 

ا 
دختری هم خدای ناکرده 
که نماید فرار پیدا نیست 





گاهی دلم برای خودت تنگ می شود لیلا! 
اکبر کتابدار 
دلم تنک است می دائی؟ 
7 33 
تو هستی در کنار من 
ولی دیگر 


دماغت کو؟ 

دماغت آن دماع آشنایم چٹ 
و جحشمت 

بود قبلاً میشی اما 

زاغ گردیده 

و موهای بلند و هم بلوندت اه! 

کلاع انگار پر در کله‌ات انداخته لیلا 
0 


غرییم من 
تو شاید نیستی اما 
کجا شد ان کمان ابروی پر موی توء لیلا 
بگو ایا تویی این «تاتویی» ابروی سرگشته؟ 
خودت هستی؟ 
اگرهستی بگو چشم و دماغ و گونه و ابروی تو پس کوش؟ 
۔ مو هم روش ! 
خودت رفتی کجا لیلا؟ 
کجا لیلا؟... 
چنانت سرعت غیرمجازی هست 
که غیر از من 
تو از «خود» نیز یک جندی است بگذشتی 
و پا سرعت  .‏ ر 
به سوی ناکجااباد می تازی 
و می گازی 
و می‌نازی... 
و من اینجا تماشا را نشستم منتظر 
تا آخر بازی! 










بین این فیلم‌ه‌ای بامعنا 

فسمتی صحنه‌دار پیدا نیست 
ص٦۶‏ ۶ 200 

آدم رشوه‌خوار پیدا نیست 
در مدیران بدون استثناء 

پخمه و بی بخار پیدا نیست 
در عمل جملگی سوپراستار 

بینشان نابکار پیدا نیست 
ماشین زیر پایشان پیکان 

بنز و پاترول سوار پیدا نیست 
داخل آن حساب بانکی‌شان 

پولها بی شمار پیدا نیست 
سربلندند بین این مردم 

چهره‌ای شرمسار پیدا نیست 

یک نفر غصەدار پیدا نیست 
از گرانی و فقر و بدبختی 

انری از قرار پیدا نیست 
جیب دولت همیشه غرق از پول 

معضل اعتبار پیدا نیست! 
هر طرف بینی آسمان صاف است 

جو ناپ‌ایدار پیدا نیست 
حلفه داران ما همه رندند 
«حامیا» از خوشی نمیری» جون 

این طرفها مزار پیدا نیست! 








از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @ yahoo.com 


سروش عالم عیب! 
ار ی ہ ۶ 
انحراف در «چشم بصیرت» انسان می‌شود. یک نوع 
بیماری «دوبینی» است که براثر ان فرد مبتلا همه 
چیز را فقط دو جور می‌بیند: یا سفید سفید. یا سياه 
سیاه. چشم دیدن سایر رنگها را ندارد. از نگاه اینان 
اگر سهراب سپهری هم گفته است: «چشمها را باید 
شست. جور دیگر باید دید بیخود گفته است. 

نظریه یک چشم پزشک: این گونه بیماران. 
کارشان از شست و شوی چشم گذشته. احتیاج به 
یک دوره شست وشوی مغزی دارند. ۱ 

در ادامه همین نوع نگاه قشری است که یک نفر ادم 
سخنران هم که پشت تریبون قرار می‌گیرد برای سخن 
راندن, بالا جیار در یکی از این دو دسته قرار می‌گیرد: 

۱.طرف سروش عالم غيب یا وابسته به آن است. در 
این حالت. فرد مذکور هرچه بگوید. لابد درست می‌گوید. 

۲-طرف. سروش عالم عیب یا از بستگان آن است. 
در این صورت. شخص مزبور. هرچه بگوید. غلط 
[می کند] می گوید. ۱ 

در این قبیل مواقع معمولا دو جور پذیرایی به 
عمل می اید: 

در مورد اول با نقل و نبات به این شیرینی. 

۲۔ در مورد دوم با چوب و چماق به این سنگینی. 

توصیه لازم: از اوردن اطفال حقیقی و حقوقی زیر 
۵ سال به مجالس سخنرانی نوع دوم جدا بپرهیزید. 
دلیلش را دم در عرض کے کشا 

در راستای تمام انچه به غلط یا درست گفته شد. 
بار دیگر مجلس سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش که 
با حضور جمعی محدود و در یک منزل شخصی در 
قم برگزار شده بود. با حضور عده‌ای افراد معترض (و 
SS‏ 
(در اینجا دکتر سروش) به هنگام خروج از در مورد 
پذیرایی لازم قرار گرفت که جای تشکر و قدردانی دارد. 

ظاهرا ایشان پس از گذشت چهارده سال از زمان 
تعطیلی سلسله جلسات آموزشی مربوط به مباحث 
کلامی» به ویژه کلام جدید در قم. به هوس آن افتاده اند 
که مجددا به بهانه صحبت راجع به موضوع علمی 
و تخصصی «اندیشه اعتزالی و روشنفکری دینی» 
به دعوت بعضی از دوستان و شاگردان قدیمی سری 
به این شهر بزنند تا از نزدیک ببینند که وضعیت اب 
٣٦‏ 0808" 

دکتر سروش پس از پایان سخنرانی در 
۰۰۰٣٦‏ ۰۰۰م مت 
هوا اظهار نگرانی کرد. ایشان ھمچنین اظهار داشت: 
«به راستی چراعده‌ای در فحاشی عليه اهل علم و دانش 
ازادند ولی من برای یک بحث علمی مشکل دارم؟). 
پاسخ خبرنگار ما:اختیار دارید. مشکل از خودتان 


کت 


است. 
جواب یک عزیز موتورسوار در حین عبور: اشکال از 
نتیجه کلامی: در پایان این سخنرانی» دگتر 

سروش با مبانی و متد کاربردی «کلام جدید» از 

نزدیک اشنا شد. 


نظم جدید: 
باید آموزی کمی علم کلام 
حق همین باشد که گفتم. والسلام! 
9۹+۹١۹9 +٤‏ ہہ ی 
خبر, بعد از وقوع این حادثه. عده‌ای در جامعه دچار 
حالت «قبض» و عده‌ای دیگر دچار حالت «بسط» 
شدند. سروش هرجا باشد. قبض و بسط هم هست! 


آقایان بدحجاب! 

1.٦‏ ہہ سر 
مخصوص و مختص خانمها نیست. حضرات رجال 
راهم دربر می گیرد. یک مرد هم می‌تواند شل حجاب 
٥۶۷۳‏ ی یه خونمان 
را جر بدهیم. کسی برای فرمایشات متین ماتره هم 
MT‏ ۹ ۶ 
11+٢٦‏ "۷ 
758 یس ۹" ۷ ۱۱ 
عرایض ما فرموده که: «موضوع بدحجابی تنها 
منحصر به خانمها نبوده و پوشش نامناسب اقایان 
هم نوعی بدحجابی است». 

عوارض جانبی: از این قضیه اگر کشورهایی مانند 
فرانسه و ترکیه بویی ببرند. هیچ بعید نیست که از 
فرداء از ورود برادران محجبه نیز به مدارس خود 
جلوگیری کنند! 

ظاهرا از نگاه قانون. بدحجابی. ترکیبی از سه 
حالت نامناسب در وضعیت پوششی, آرایشی و 
کنشی ١‏ رفتاری) است کہ آگر فردی اعم ار مرد با 
زن) ترکیب این سه حالتش نامناسب باشد. از منظر 
قانونی قضیه. یک آدم عادی نیست. 

شعار خشن: مرده‌شوی ترکیبش را ببرد! 

تذکر دوستانه: می‌خوای شعار بدی, بده؛ کسی 
جلوتو نگرفته, اما درست. 

مرده‌شوی طرز شعار دادنت را بیرد! 

به هر صورت. حالا که قضیه بدحجابی, دامن 
آقایان را هم گرفت. احتمالش هست که شاهد 
صحنه‌هایی در سطح جامعه به شرح زیر باشیم: 

کر 
خواهران و برادران بدحجاب معذوریم». 

صحنه دوم: روی یک دیوار تازه رنگ شده: «برأدرم 
حجابت را؛ خواهرم نگاهت را حفظ کن». 

صحنه سوم: روی یک در منزل با اسپری: «مردی 
که حجاب نارن زنش غیرت ندارد». 

صحنه چهارم: سر یک چهارراه شلوغ. دو پسر 
درحال گفت وگو: «نری اون‌ور چارراه که تی‌شرت 
دارارو می‌گیرن». 

صحنه پنجم: سردییر مجله درحال حذف کردن 
این مطلب: «اين پسره هم انگار مغز خر خورده!... چه 
چیزایی رو سوژه می کنه»! 

صحنه ششم: همان سردییر همان مجله در همان 
حال: «البته احتمال اینکه جگر شیر پاک هم خورده 
باشد. هست»! 

توضیح سر صحنه: البته صحنه‌های 
دیگری هم بود. منتهی ترسیدیم اگر شرح 
دشیم. مثل بعضی صحنه‌های داخل بعضی 
ی 

توضیح حقوقی: از جایگاه عرفی و 
حقوقی قضیه. موضوع بدحجابی اقایان. 
استثنائا شامل عزیزان کشتی یر | 
نمی شود. اکثر کارشناسان ورزشی 
معتقدند که با تنبان نمی شود کشتی گرفت. 
درثانی. از نظر سوق الجیشی احتمال در 


رفتن کش آن هم هست! 


۰ ۱ 
اهورای بی مزدا! 
به عزیزان موتورسوار برنخورد. خود بنده نیز 
عرض می‌کنم که بعضی‌ها به خاطر خطرات زیاد 
موتورسواری گفتند: رادم موتورسوار عقل درست 
و حسابی ندارد؛ کسی هم که در ترک موتور سوار 
می‌شود. از او بدتر»! 
حالا این قضیه» حکایت یکی از موتورهای فرسوده 
اپوزیسیون ضدانقلاب خارج نشین ماست. فردی به 
نام «اهورا فیروز خالقی» (که اگر عواقب کارش را 
درنظر بگیرد. هرگز سفر حج نخواهد رفت!) چندی پیش 
اعلام کرده بود که برای نجات مردم ایران(!؟) روز دهم 
مهرماه (روز ولادت باسعادت امام زمان«عج») با ۵۰ 
فروند هواپیما وارد ایران خواهد شد تا حکومت را 
عوض کند. این ادم خل و چل که این روزها در داخل 
و خارج کشور باعث خنده همه شده است. و حتی 
خود افراد وابسته به جریان اپوزیسیون هم وجود او 
رایاعث ابروریزی تشکیلات خود می دانند؛ نام خود 
را «اهورا» نهاده تا القاکننده نقش یک منجی در قالب 
یک اهورای نوظهور باشد. بلکه بتواند دو سه تا خل 
و چل‌تر از خودش را نیز به دنبال خود بکشد. 
وقتی که دهم مهرماه امد و رفت و خیری از 
فایننشال تایمز درباره او نوشت: «منجی ایران به 
علت مشغله زیاد. این هفته به ایران حمله نکرد»! 
گمانه‌زنی سیاسی: احتمالا این جناب «اهورای 
بی مزدا» در عالم روٴیا خودش را سوار بر «مزدا» 
توضیح: البته به جای ماشین مزدا ممکن است به 
دلیل پاره‌ای تنگناهای موجود. سوار برموتور مزدا 
این کار را انجام د شلد . 
نکته: حالا میزان خل و چلی آن ادم ساده‌لوحی را 
درنظر بگیرید که پشت جناب اهورا در ترک عقب 
موتور مزدا بنشیند! 
راهکار سیاسی: به نظر ما این کروههای 
اپوزیسیون خارج کود. بهتر است همچنان به همان 
حرکات موزون خود که هر روز هم در تکامل سیر 
مبارزاتی. مواضع شان شفاف تر و نقاط قوت و 
برجستگی‌های جریان اپوزیسیونی‌شان مشخص تر 
و چشمگیرتر می‌شود. اد امه دهند. در این وضعیت 
برای هر کسی که بخواهد برای بیگانه خوش رقصی 
قبح ختام موزون: قر تو کمر اپوزیسیون 
فراوونه... نمدونه کجا بریزه.... 


طنز برعکس 


«بوش و جان کری در یک مناظره تلویزیونی 
شرکت کردند.» - جراید 











98 ارتباط افسردگی و مشکلات روده 

امروزه به دلیل تغذیه نامناسب. ابتلا به برخی از بیماریها نظیر سندرم روده 
تحریک پذیر (185) نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. 

سندرم روده یک بیماری عملکردی روده‌هاست که با سه مشخصه درد شکم. 
ا تح رات ےت تح کہ 
۵ سالگی بروز می کند و در زنان دو برابر بیشتر از مردان دیدہ می‌شود. 

نتیجه تحقیقاتی که در کلینیک پزشکی دانشگاه شیکاگو صورت گرفته است. 
نشان می‌دهد. سندرم روده یکی از مهمترین دلایل مراجعه افراد به اورژانس 
می باشد. 

محققان علاوہ بر تغذیه نامناسب که شامل مصرف کم غذاهای فیبردار 
افزایش مصرف چربی و نوشیدن بیش از حد چای و قهوه می‌باشد. افسردگی را 
یکی از عمده‌ترین دلایل بروز سندرم روده تحریک‌پذیر دانسته اند و عدم وجود 
ارامش و قرار داشتن در محیط های استرس زا از عوامل مو ٹر در ابتلا به این بیماری 
است. تا جایی که برطبق تحقیقات. ۷۰ درصد از بیمارانی که به دلیل سندرم روده 
به مراکز پزشکی مراجعه می‌کنند. به بیماریهای روحی و روانی مبتلا هستند که 
۰۰۰٦‏ ۰ 


ئا مھمترین عامل آلودگی آشیزخانہ شما 

همیشه تصور می‌شود که تنها فرآورده‌های غذایی آلوده می‌توانند انسان را 
بیمار کنند و به این دلیل بیشتر خانواده‌ها به شستن و ضدعفونی کردن مواد 
غذایی می‌پردازند و کمتر به وسایل آشپزخانه توجه می‌کنند. 

البته دفت در پاک بودن مواد غذایی ضروری است. اما کم توجهی به وسایل 
TS‏ 2 
و غذاهای دریایی استفادہ می شود مهمترین عامل بروز اسهال. استفراغ و دردهای 
شکمی در افراد بخصوص در کودکان به شمار می رود. نتیجه تحقیقاتی که در 
پروتئین که منبع حیوانی دارند. میکروارگانیسم‌های موجود در منابع غذایی 
حیوانی به وفور یافت می شود. همچنین پروتئین موجود در این غذاها توسط 
باکتریها به امینواسیدها تجزیه می شود که این ترکیبات از مهمترین منابع غذایی 
باکتریها به شمار می روند. ۱ 
بنابراین احتمال اینکه چاقو در زمان آماده‌سازی غذاهای خام به باکتریه 
الوده شود بسیار بالاست. به همین دلیل نوصیه می‌شود بعد از استفاده چاقو 
چاقو در آشپزخانه استفادہ کنید که نک از آنها برای غذاهای آگادد و دیگری برای 
00 0 0 +۶۷۶۶ 
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ہہ وا سونا يك مرفین طبیعی 


اگر به سبب مشغله‌های فکری و ناراحتی‌های روحی و روانی یک دم آرامش 
ندارید و حتی نمی توانید یک لحظه چشم بر هم بگذارید. ما به شما توصیه می کنیم 
همین امروز به سونا بروید! ۱ 

0۶۹۹١") 9‏ 
از آن به خواب عمیق فرو می رود. 

اخیرا ثابت شده است. درحین انجام سوناء ماده شبه‌مرفین طبیعی به‌نام 
اندروفین در پاسخ به تحریک گیرنده‌های درد از مغز ترشح می‌شود. این ماده که 
حدود ۵۰ برابر قویتر از مرفین خارجی است.. مهمترین دلیل ایجادکننده ارامش 
بعد از سونا می‌باشد. 

درواقع طی زمان حضور در سوناء بدن تحت تأثیر عوامل محرکی نظیر گرماء 
سرماء اسپاسم عضلانی و نیروهای مکانیکی ماساژ و جکوزی قرار می‌گیرد که 
هریک برای بدن به عنوان درد تعریف شده‌اند و باعث شروع متابولیسم خاصی 
رت 

پاسخ نهایی بدن به مکانیسمھای مرحله درد. شروع به کار یک سیستم 
کنترل دردهای شبه مرفینی مغز به نام اندروفین‌ها و انکفالین هاست. 

وجود این سیستم در فرد باعث ایجاد ارامش شده و تا یک هفته برای او 
ارامش, نشاط و رهایی از افکار پریشان به ارمغان می‌اورد. 


ا میوہ بچہ ها فراموش نشود 

اگر بگوییم مصرف میوہ و سبزی معجزه می‌کند. 
دروغ نگفته ایم. ۱ 

SS‏ ی 
خوردن روزانه میوه و سبزی تازه ميزان بروز 
مشکلات دندان در افراد خصوصا 
۹۹۶۷ ی ار 
می دهد. البته میوه‌ها و سبزیجات 








به دلیل دارا بودن خاصیت 
ضدباکتریایی از خرایی دندان و == 
پوسیدگی ان که اغلب به دلیل مصرف بیش از ٢٦‏ 
حد شکلات و شیرینی است. تا حد ۴۰ درصد 
می‌کاهد. بنابراین توصیه می‌کنیم. با توجه 
با بازگشایی مدارس در تغذیه مدرسه 
کودکانتان حتماً ۰۲ ۲ عدد میوه بکنجانید و 
آنها را به این کار عادت دهید. 


-ت۔۔۔۔ 8قابل توجه بستگان بیمار 


بیمارانی که به دلیل انجام عمل جراحی و یا سکته مغزی بایستی برای مدت 
بیش از یکماه در بستر بمانند. در صورتی که بعد از استراحت به انجام فعالیت‌های 

پژوهش‌ها نشان می دهد که بی تحرکی می‌تواند در سیستم عضلانی ‏ اسکلتی 
سیب ایجاد تغییرات دائمی شود. توده عضلانی و قدرت ان به وسیله تعادلی که 
براساس تولید پروتئین و مصرف ان وجود دارد. حفظ می شود. بی‌تحرکی. بار 
ماهیچه‌ها و فعالیت و سنتز پروتئین را کاهش و شکسته شدن پروتثین را افزایش 
می‌دهد که نتیجه ان کاهش توده عضلانی» کاهش اندازه ماهیچه و به دنبال ان 

محققان همچنین دریافتند که پس از یک هفته در بستر. ۰ درصد از قدرت و 
تحمل ماهیچه کاهش می یابد و بی حرکتی بیش از یک ماه می تواند اندازه ماهیچه‌ها 
راتا نصف کاهش داده و میزان عملکرد رابه نصف تقلیل دهد. البته این بی تحرکی 
سفتی غیرطبیعی مفاصل و نرمی ساختارهای مربوط به آن. عملکرد مفاصل را 
ندز محد ود کے کت 

بی‌حرکتی همچنین بر روی استخوان تأثیر گذاشته و باعث کاهش املاح‌سازی 
و کمبود مواد زمینه‌ای استخوان می‌شود و درنهایت خطر ابتلا به پوکی استخوان 

رای و کی رس رتاو ای ری ارلیک بر از 
عوارض تا حد زیادی جلوگیری می کنند. 

۴ ۱ 
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منولدین فروردین 

در این هفته باید به شما تذکر بدهم که مراقب 
اتفاقات غیر منتظره باشید و در هیچ موردی از خط 
اعتدال دور نشوید. در ضمن دقت کنید که بی دلیل 
تحت اتر افاقات محیظ اطراف شود قران ره 
چون این مسائل گذرا هستند و مهم نحوه برخورد 
اس میات ا ےی که مایا فی سا 
در ضمن در این هفته لازم است که در مورد بعضی 
مسائل سکوت کنید. چون نتیجه بهتری می‌گیرید. 
اگر هم انتظار احترام از کسی را دارید سعی کنید اول 
کیا و 


منو لدین ار ددهشت 
به افراد متخصص و کاردان رجوع کنید تا 
هر چند وقت یکبار یک خانه تکانی اساسی در محل 








برای اینکار می‌باشد. البته شمابرای رسیدن به اهدافتان 
اراده کافی را دارید. پس ابزارهای لازم را نیز در نظر 
بگیرید تا به نتیجه منطقی برسید. در ضمن فراموش 
نکنید که غرورتان باعث تغییر رفتار شما با دیگران 
می‌شود و باید روی آن کنترل لازم را داشته باشید. 
نت 





در این هفته لازم است که مصمم‌تر باشید و مثل 
گذشته از ایح شاخه به آن شاخه نیرید البته اعمال 
این روش مستلزم داشتن یک امنیت فکری کامل 
می‌باشد که شمارا از این استرس‌ها رها کند. 

زیبایی و تناسب اند ام را همه دوست دارند. مثل 
شما! ولی این را برای شما یادآوری می کنیم که 
زیبایی رفتار و انديشه خیلی دلنشین تر از ظواهر 
می‌باشد که امیدوارم به این مساله توجه کافی داشته 
باشید. در ضمن این را نیز بدانید هفته پرکار و 
پرمشغله ای را پیش رو دارید و باید نظم و انضیاط را 
در کارهایتان مد نظر داشته باشید. 
9 متولدین تیر 

در این چند روزه لازم است که ارزیابی دقیق‌تری 
نسبت به کارهایتان داشته باشید تا وضعیت خودتان 
و احوالات زندگیتان را بهتر دریابید. مسوٴولیت خاص 
به عهده شما نهاده می شود که بسیار مهم و تعیین 
کننده می‌باشد سعی کنید ان را به خوبی انجام دهید. 
در مورد مسائل خانوادگی هم بی‌دلیل برای خودتان 
نگرانی درست نکنید. چون همه چیز روال طبیعی خود 
راطی می‌کند و مشکل خاصی وجود ندارد در ضمن 
در محل کارتان طی این هفته احتیاج بیشتری به 
همکاری شما خواهند داشت و وظیفه شما در این ميان 
فقط همکاری صمیمانه می‌باشد. 

سربلند باشید. 


منو لدین مرداد 
ملاقاتی دارید که مهم. کاری و تاثیر گذار می‌باشد. 
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از: دکتر نوید خدادوست 


حساب شده عمل کنید و سعی نکنید از مشکلات و 
گرفتاریھا حرفی به میان بیاورید و بالعکس تلاش 
کنید درباره مسائل خوب زندگی حرف بزنید. برای 
نزدیکتر شدن به آهدافتان هم باید غرور بیش از حدتان 
را کنار بگذارید و به ان اعتدال ببخشید. توجه به 
سعی کنید واقع بین باشید. 


اب متولدین شهریور 
برای رسیدن به آنچه که در ذهن دارید بايد صبرو 
تحمل داشته باشید و برای متقاعد کردن عزیزی که دچار 
مشکل شده باید از کلمات محبت آمیز استفاده کنید و 
مشکلات موجود در زندگی شما بسیار جزیی, 
انها عبور کنید و ذهنتان رابه مسائل مهمتر معطوف 
نمایید. روزهای خوشی را برای شما ارزو می‌کنم. 
واقعیت‌های جالبی برایتان آشکار خواهند شد که 
اصلاً جای تردید و شک برایتان باقی نمی‌گذارد و 
مجبور هستید آنها را بپذیرید. در مورد مساله‌ای که 
وجود دارد اینقدر وسواس به خرج ندهید و از توانایی 
خود و قدرت تصمیم‌گیری که دارید. سود ببرید و 
خودتان را به ارامش فکری برسانید. 
بده بستانهایی در زندگی وجود دارند که هميشه 
جزو طبیعت زندگی هستند و مهمترین راه پذیرش 





شما در شرایطی نیستید که بتوانید هیجانات زیاد 
را تحمل کنید پس حداقل سعی نمایید طی این هفته از 
ین قبیل مسسائل دور ھی تا برایتان مشکلی انجاه 
نشود. خودتان نیز می دانید که انسانی توانمند. لايق 









با اراده و مهم هستید. ولی نمی دانم چرا مدتی است 
که خودتان را قبول ندارید و یا قاطعانه رفتار 
نمی کنید. در حالی که شما برای برطرف کردن مسائل 
و مشکلات زندکیتان احتیاج به هیچ کس دیگری 
ندارید. فقط باید به خدا توکل کنید و کمر همت ببندید 
مطمئن باشید که موفق می‌شوید. 


منولدین آذر 


می‌دانم که فکرتان بسیار مشغول است و در 
صدد پیدا کردن راه حل مناسبی هستید ولی بدانید 
که بهترین کار. درک و شناخت مشکل و مساله 
می باشد در اینصورت می‌توانید راحت‌تر جواب آن 
را پیدا کنید. مشورت با افراد متخصص برای شما 
کارساز می‌باشد. لطفاً فراموش نکنید. می دانم که 
ارزوهای شما زياد و بزرگ می باشد و این خود 
می‌تواند انگیزه و هدف خوبی برای رشد و ترقی شما 
شود. بنابراین آنها را سرکوب کور جزء صفات 


عزیزان داشته باشید تا پیرامون مشکل پیش امده 
صحبت کنید در ضمن سعی کنید که حداقل چند روز 
کنجکاوی زیاد راجع به مسائل نداشته باشید و از 
کنار انها ارام گذر کنید تا دچار گرفتاری و دردسر 
نشوید. در ضمن لبخند زیبای خود را مثل هميشه بر 
لب داشته باشید و سعی نکنید در مورد مشکلاتی که 
پیش می اید زرنگی کنید زیرا بهترین راه برخورد 
شما را به نتیجه دلخواه می رساند. 


۳3 منولدین بهمن 
می دانم که خیلی دوست ندارید در مورد 
مشکلات و یا مسائل خصوصی‌تان صحبت کنید و 
آنهارا با کسی در میان بگذارید. ولی گاهی اوقات لازم 
است که با شخص مورد اعتمادی درددل نمایید. تا 
بتوانید کمک و همفکری بگیرید و خودتان را از نظر 
روحی آرام کنید. همه انسانها ارزش واقعی 
حرکدامای کرحت کنا را درک سے کار اتظار 
مامت اش که همه اظرافات آنظون که نها 
می‌پسندید عمل کنند و بجای آن سعی کنید از قدرت 
درونی‌تأن سود ببرید و به دوستان کمک بدھید که 
این خود صدقه تواناییهای است که خداوند به شما 
عطاء کردد. 






منو لدین اسفند 

در این هفنه لازم است کمی ساده‌تر و بی ریاتر 
مورد سوال دیگران می‌باشد. بخصوص در محل 
کارتان که این خود به گونه‌ای برایتان مشکل ساز 
شده است به همین خاطر رفتار صمیمانه و 
محبت آمیز شما می‌تواند باعث حل شدن مشکلانتان 
شود. می دانم که حس ششم خوبی دارید. ولی سعی 
نکنید که ان را به رخ دیگران بکشید. هدیه جالبی 
دریافت می‌کنید که برایتان خوشایند می‌باشد ولی 
اید یہ اسان انان مسلط ماشنها 


شمارہ ۳۱۵۶ 
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سمس قف "ر سے تاجو 
اا تتتتین بی سم چ ھھھ س ہے سے ار از و و اي ا سے وھ 
قر اشدآق از دز ان سیۓ ااا و ا و کات فة طا از ھے روز س نہ ف تا 
چا امس سے سے می کچھ ہے قر ہے سے ے ال شی سے سے و جسسے سد 
قد- کب پور از ر کے ہے سا قفسست ا زریگتے وی "و دقف ہے فی ھے یکسا 
سے کت ےد اسیا سے طا کے ن کے ج ے ہے کےا 
اج ر بے سھکو 28ک کا سے اک ہس صق سو نے توس بت کاع۔ ”تد 
لشت ع سابع ہے مسق ووا تھچ ,ر ففے بقع ہے کو نے 
زا کے مر ات یھ | کے سے و سی تھے ہا ہے ضے شوہ اود وی 
لد اقع تھ سے لظا ٢۰‏ کے سھ گے سکے سسرے ہے لھ چ سا 
سو طا ہے چچ کے کے کد نے جو و ہے ہے چیچلے سے لے ویم 
س سز جۓ چ از ہے اس اے سے نے ا . لیا اصنے عا نے کسوے و ڈاے یی اء 
تس انچے اد سی کد ہیں ہے و قت په شیع اک ھے سج سے 
¡ | سے ےہ لے ي ۲ پوس کے ہے ۱۳ ۱1 
نی س ہے سے ےآ وا ئٹپر تی کے سق ہے اور و سے س چ س ص 
ر ی سس سس کے ر سے سی ےل سک تن ہا e‏ نی سسے 
تا ت و بج ج ہے تسس ووچ ےآ رات ا کے ی کے 
سم ی ا کفصد سے کے ال وود سے لص رد کر ہے | اجکی ی می ای ے کسی 
١ ٤‏ ےئ کے کد 22د ے ہے اسک لچی کے کے۔ سا ھے سے کے ےو لد 
کا :۵ سر اق سے سو | ج کا تھی وگ ف س سر سس فر کت نت کر 
ا سم از فس یی ہے سی ھ اد ای سد سے قا نا حفس سی 
کھوتے رتیت ید تھے ا ےو نے چ ی کے و ہے 
سط جیوں ‏ تفر لے نے تفای نے فت اف ےا ےت ےچ سے حیلم 
مت وا ہے الو 9ء سے تیا تس( ر سے توت ٣ک‏ | ےم و کے چک تم 
سی و اھ ہے کے ف کر مسد چ د ق ہس بھیے ی ےا ج کے سے 
و ععم وسنی انیج ہے ار سد سے لے ,د٦یہ‏ مسقل و مھ 
سا ہگ اع ااج سےکس سو کے سغص اھ با سس دہ کے ر 


ديع اھ a‏ سے سب 
یه صب ام ااه اقيم اير یں الهاي سبلت 





قبر قورت اقضام باسظاقو سی فقالر ۽ ناحه ضا ستي لطفا نھ گل ۱۰۱ خف ۰۵۱۱-۱۳۸۷۰۸۱ نع ت رات سوفن اظازاز اق 











مسابقه دیدنی تیم‌های ای ۳۱ 





مسایقه دیدسی تیم‌های ملی ایران و قطر 
۳۳ مهر 


نے از دز سا ق از cae‏ یه 


ہے ان ہے سس 


یت ہس 





شر کت نخت[5[-9ای 
حامی نیمهای ملی فونبال 


رو 
ا 
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۹ بت ازن وا لت سز مد 


.و 


شورهای کاناداء استرائیا 












از دارندگان مدارک ذیل جھت کار د 
4 و آلمان ثبت نام می نماید. 


م . پزشکی 
۰ ۲. پرستاری و مامائی ۔ پیراپزشکی 


مه 


< ۳. مهندسی در رشته‌های عمران ۔ معماری - مکانیک ‏ برق و کامپیوتر 


ر> ۴. دارند گان مدا رک فنی و حرفه‌ای در رشته های قالسازی ۔ تراشکاری 
مکانیک ماشینهای سبک و سنگین صافکار ‏ آشپزنقاش ماشین ‏ لوله کش 








